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    مجموعه اي كه پيش رو داريد ويژه ي همايش بزرگ شعر 
تركمن كه به مناسبت يازدهمين سال تأسيس انجمن شعر 
وادب تركمني ميراث برگزار مي گردد وطي آن از سه تن 
نيازمحمدمحمدنيازي  استاد  تركمن  وهنر  فرهنگ  اساتيد 
به  آنادردي عنصري  قربان صحت بدخشان واستاد  ،استاد 
پاسداشت كارنامه ي فرهنگي ـ هنري ايشان تجليل بعمل 

مي آيد ،تهيه ونشر يافته است.
  از آنجايي كه مراسم درسه موضوع محوري1ـ يازده سال 
فعاليت انجمن ميراث .2ـ طرازشعر تركمن هاي ايران در 
وضعيت فعلي. 3ـ تجليل از اساتيد ادب وهنر تركمن برگزار 
از  به هريك  اندك  دراين مجال  است  مي گردد، شايسته 

موضوعات سه گانه فوق نظري اجمالي داشته باشيم.

ـ انجمن ميراث ويازده سال كارنامه فرهنگي.

قديمي  فرهنگي  نهاد  ميراث  تركمني  شعروادب  انجمن 
درتركمن صحرا است كه در دوره ي جديد از فعال ترين 
انجمن  شود.  مي  محسوب  وادبي  فرهنگي  هاي  انجمن 
فرهنگ  ي  حوزه  در  خود  ساله ي  يازده  فعاليت  در طي 
وادبيات تركمن درمقوله هاي ذيل بصورت جدي وگسترده 

كار كرده است:
نقش شاعران  وبررسي  بزرگداشت  در  مراسم  برگزاري  1ـ 
ملانفس  فراغي،  مختومقلي  مثل  تركمن  كلاسيك 
محمدولي كمينه وآرتيق محمدسيدي. اين مراسم با هدف 
آشنايي جامعه بازندگي وآفرينش ادبي شخصيت هاي ادبي 

كلاسيك تركمن صورت مي گيرد.
ادبيات  در حوزه ي  هاوسمينارهايي  برگزاري همايش  2ـ 
تركمني  ـ  تركي  وادبيات  زبان  سمينار  مثل  وزبانشناسي 

.وسمينار شناخت امير عليشير نوايي شاعر ترك زبان.
پژوهشگران  از  ماهانه ودعوت  برگزاري كنفرانس هاي  3ـ 
تركمن كه درموضوعات نظري مربوط به شعر وادب تركمن 
مي  خود  هاي  وديدگاه  نظرات  ارائه  به  كنفرانس  درقالب 
پردازند. ازان جمله كنفرانس هايي تحت عنوان تطور شعر 
تركمن . مراحل تحول زبان ادبي تركمن ،دوره بندي تاريخ 
صاحب  محمودكاشغرلي  ادبي  وآفرينش  زندگي  تركمن. 
ديوان لغات الترك ،تركمن ها وجنبش مشروطيت. داستان 

نويسي درادبيات تركمن وده ها موضوع ديگر.
4ـ برگزاري مراسم بزرگداشت شاعران وپژوهشگران معاصر 
ودرقيد حيات تركمن. اين مراسم با هدف تجليل از اساتيد 
دراين  آنان  فعاليت  به  وارجگذاري  تركمن  وادب  فرهنگ 
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حوزه برگزار مي گردد. مثل تجليل از شاعر فقيد قربان 
حاج  مرحوم  تركمن،  شاعران  از  بر،تجليل  آهون  گلدي 

ارازمحمدصحنه ،عبداالله آهنگري وارازمحمدارازنيازي.
5-برگزاري جلسات هفته گي نشست شاعران وپژوهشگران 
با  انجمن  دفتر  درمحل  جمعه  روزهاي  هرهفته  كه  كه 
حضوراعضاء تشكيل مي شود. اين جلسات بطور معمول 

در دوقسمت:
وبررسي  وبحث  تركمن  كلاسيك  ادبي  آثار  1-خوانش   

حول موضوعات ادبي.
نظري  وبحث  درجلسه  حاضر  شاعران  شعر  2-خوانش 
درباره ي موضوعات مرتبط مثل زبان شعري، مخزن واژه 
گاني ،قالب ومحتواي شعري و . . . برنامه ريزي واجرا مي 
شود. اين جلسات با هدف آموزش اعضاء وآشنايي آنان با 

مباحث نظري شعر تركمن تشكيل مي گردد.
-طراز شعر تركمن هاي ايران درشرائط فعلي

وقالب  بلحاظ فرم  تركمن درايران  در شرائط فعلي شعر 
در دوگروه :

1-شعر كلاسيك                2 –شعرنو 
قابل تقسيم است. صرفنظر از كم وكيف شعري دو گروه 
دهه  در طول  تركمن  قابل ملاحظه «شعرييت»  رشد  و 
ي اخير علي الخصوص درحوزه ي « معنا» اما بنظر مي 
رسد عام ترين وجه شعر كه همانا عنصر اساسي وبنياني 
شاعران  ازجانب  «كلمه»  دهديعني  مي  تشكيل  را  آن 
كار  آن  روي  وچندان  شده  واقع  مغفول  ماتاحدودي 

مطالعاتي صورت نگرفته است.
اين  است.  شعر  اساسي  »عنصر  «كلمه  كه  بپذيريم  اگر 
راهم بايد بپذيريم كه اين «قاعده» درموضوع شعرتركمن 
شاعر  ديگر  بيان  كند.به  مي  پيدا  نيزمصداق  درايران 
مصالح  كه  دارد  وظيفه  اول  دردرجه  نيز  ايراني  تركمن 
ساختمان شعر خودرا توبخوان [ كلمه ] راازجهات ادبي 
مطالعه  مورد  وعلمي  صحيح  بطور  وكاربردي  ،معنايي 
قرارداده وبه جوانب مختلف آن اشراف داشته باشد. اين 
نيز ميسر نمي شود مگربا مطالعه ي شعري. مطالعه به 
معناي آموزش مستمر شعر. آموزش شعر نيز ضرورتا ً در 
برنامه  تركمن  معاصر  وشعر  كلاسيك  شعر  حوزه ي  دو 
ريزي مي شود.اين مطالعه ي آموزشي با هدف يادگيري 
درسطور  «كلمه»  ،نقش  وابيات  جملات  نحوي  ساخت 
شاعر  مايك  گمان  به  آن.  معنايي  وكاربردهاي  شعري 
براي تقويت وگسترش گستره ي «مخزن كلامي» خود 
ضرورتاً  نياز دارد كه از اين مرحله ي آموزشي عبوركند . 
دراينصورت است كه شعر شاعر هم ازجهت قالب شعر،هم 
به تدريج  از جهت محتوايي  از جهت مخزن كلامي هم 
روبه تعميق خواهد گذاشت . بنظر مي رسد درمسيرارتقاء 
يادآوري  ي  نكته  ايران  هاي  تركمن  «شعرييت»  سطح 

شده در اولويت اول قراردارد.

-تجليل از اساتيد ادب وهنرتركمن
نكوداشت وتجليل از اساتيد ادب وهنر ،رسمي است كه 
صحرا  تركمن  درسطح  آن  موازات  وبه  كشور  درسطح 
رسم  اين  است.  شده  تبديل  حسنه  سنت  يك  ديگربه 
هاي  وآموزه  درباورها  ريشه  تركمن  قوم  درميان  حداقل 
تربيتي دارد كه درفولكورقوم به شكل صدها مورد گفتار 
وضرب المثل با موضوع ارجگذاري به جايگاه شاخص « 

بزرگان» ولزوم حفظ احترام آنان جلوه گر شده است.
ي  پشتوانه  ).باچنين   .  .  .  . بوُلار  بگ  سئلان  (اولئني 
اعتقادي است كه اين رويكرد مثبت دربرنامه ها واهداف 
بخود  را  اي  ويژه  جايگاه  ميراث  ادبي  انجمن  فعاليتي 

اختصاص داده است.
اما اين تمام موضوع نيست ،همانگونه كه انجمن ميراث 
ي  آموزه  اين  به  وعمل  درتأسي  ديگر  هاي  انجمن  ويا 
اخلاقي احساس وظيفه كرده ودرجهت اجرايي كردن آن 
صادقانه تلاش مي كنندهمزمان نبايد ازوجه ديگر قضيه 
نيزدراين  واساتيد  وهنر  ادب  بزرگان  اينكه  بود.  نيزغافل 
با شناخت دقيق  بايد  وتعهداتي كه  دارند  ميان وظايفي 
آن ودرك صحيح از موقعيت علمي وهنري خود نسبت به 
انجام اين وظايف ومسئوليت ها «بزرگمنشانه» وارد عمل 
شناسايي  قابل  حوزه  دردو  وظايف  اين  معتقديم  شوند. 

است:
بايد  –هنري  علمي  بزرگان  علمي:  آموزش  ي  1-حوزه 

مقوله ي«آموزش» را دراولويت كاري خود قراردهند.
هنري  علمي-  هاي  اندوخته  بالاي  ذخيره  دليل  به  آنها 
وظيفه دارند« دانش» خودرا به نيروها ونسل هاي جوان 
با  تر منتقل كنند. نويسنده گان، شاعران وهنرمندان را 
نسبت  ناپذير  گي  وخسته  كنند  كارآشنا  وظرائف  دقائق 
 » موضوع  باشند.  پايبند  خود  ورسالت  نقش  ايفاي  به 
انتقال تجربه ودانش» ازنسل بزرگتر به نسل كوچك تر 
درتوسعه دانش بشري وغناي تجربي انسان ها بسيار حائز 
اهميت است. بزرگان واساتيد علمي بايد پرهيز كنند از 
اينكه «عالم بي عمل» باشند. عمل به مسئوليت آموزشي 

وتربيتي نسل جوان از اهم وظايف اساتيد است.
2-حوزه رفتار اجتماعي  

علمي  دانش  انتقال  موازات  به  هنري  علمي-  بزرگان 
–تجربي خود بايد امر «مراقبه ي رفتاري» رانيز دراولويت 
كاري خود قراردهند. بدين معنا كه همانگونه كه درحوزه 
بزرگي مي كنند ،بايد  مقولات تجريدي- دانش وعلم – 
اجتماعي»  رفتار  «الگوهاي  در  بزرگي  اعِمال  به  نسبت 
خودنيز اهتمام داشته باشند. نسل جديد كنش اجتماعي 
قبيل  از  اجتماعي  درحيات  حسنه  رفتاري  وموازين 
مردمداري ،فروتني ،ايثار،گشاده رويي، صراحت درگفتارو 
از  بايد  را  نيك  رفتاري  الگوي  ها  ده  رفتارو  در  صداقت 

بزرگان ببينند ،بشنوند و فراگيرند.
      
    انجمن شعر وادب تركمني ميراث- گنبدكاوس
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  انجمن شعروادب«ميراث» گنبدكاوس، 
انجمنهايي  ترين  ازفعال  ،يكي  الحق 
است كه درتركمن صحرابه فعاليت هاي 
كلاسهاي  پردازد.  مي  وادبي  فرهنگي 
ونشستهاي  هفتگي شعرخواني  مستمر 
ازاعم فعاليتهاي  ماهانه فرهنگي وادبي 
دًراين  انصافا  كه  باشد  مي  انجمن  اين 
است.  آمده  نيزنائل  موفقيتهايي  به  راه 
صحراچنين  درتركمن  كمترانجمني 
نقش  است.  داشته  مستمري  تحرك 
به  بين  اين   در  منصورطبري  آقاي 
ي  مديره  هيئت   اعضاي  ديگر  همراه 

انجمن را نبايد فراموش كرد. 
  دركنارتمام اين كارها،تقديرازفعالان 

وهنر،علي  وفرهنگ  ادب  ي  عرصه 
هم  تركمن  پيشكسوتان  الخصوص 
اين  ارزشمند  بسيار  و  مهم  اقدامات 
تحسين  قابل  كه  باشد   مي  انجمن 
است. تقدير از انسانهاي با ارزش و مفيد 
جامعه  آقايان استاد محمدنيازي ،قربان 
وآنادردي عنصري كه  صحت بدخشان 
خودشان  فعاليت  ي   درحوزه  هركدام 
استادان خبره به شمار مي روند. استاد 
هنري  فعاليت  دهه  چند  طي  نيازي 
و  تركمن  قالب  طراحي  زمينه  در 
شناساندن هنر قالي به جهانيان و نشان 

دادن فلسفه ي نقش و نگارهاي متعدد 
قاليهاي تركمن كه درنوع خود بي نظير 
تاريخي  خود  براي  وهركدام  هستند 
دارند يك طرف ،معرفي فرهنگ ،آدب 
طرف  از  تركمن  قوم  وسنن  ورسوم 
ديگربرارزش كار استاد نيازي دوچندان 
هاي  رسانه  با  كه  كاري  افزايد.  مي 
متعدد هم نمي توان دراين حد (هنري) 
كرد.استاد  دنيامعرفي  به  ظرافت  بااين 
از  ديگر  يكي  بدخشان  صحت  قربان 
اين چهره هاي ماندگار وتأثيرگذاراست 
عام  زبانزد  ايشان  ادبي  هاي  فعاليت 
وخاص است. يادم مي آيد آن زمانهايي 
را  سيريليك  خط  كس  هيچ  راكه 
بدخشان  آقاي   بخواند  توانست  نمي 
ازجمله  تركمنستان  شاعران  شعرهاي 
قربان  كريم  چون  اي  پرآوازه  شاعران 
 .  .  . نظرعزيز  –غاراسيدلي،قربان  نفس 
را به خط عربي برمي گرداند و به دست 
مجريان مي رساند تا در مراسم عروسي 
تا  بخوانند،  مجالس  و  محافل  در  يا  و 
با شاعران تركمنستان آشنا  مردم ،هم 
شوند و هم به اين وسيله زبان تركمني 
غير  آموزش  واقع«  .در  شود  تقويت 
مسقيم زبان مادري » كه اثرات بسيار 
مفيد آنرا هم اكنون نيز ما  در جامعه                          عبدالرحمان اونق عبدالرحمان اونق 

                                          

 به  بهانه ي تــقد ير ا ز به  بهانه ي تــقد ير ا ز 
فـعالان فرهنگي ، ادبي وهنريفـعالان فرهنگي ، ادبي وهنري

 تــركمن صحـرا  تــركمن صحـرا 
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مي بينيم .
   اما كاراصلي استاد بدخشان، ادبيات تركمن ،بخصوص 
بي  مقالات  و  تأليفات  .ما  است  «فولكور»  شفاهي  ادبيات 
و  نظر  .دقت  زمينه شاهد هستيم  اين  در  را  ايشان  شمار 
وسواس استاد در ارائه ي نظرات و مقالاتشان  و پژوهش 
و تحقيقاتي كه انجام مي داد نشان از اهميت اين موضوع 
عاميانه  ادبيات  به  پيشرفته  كشورهاي   در  اكنون  است. 
اهميت ويژه اي قائلند.آنها  فهميدند كه آموزش غيرمستقيم 
اين نوع  ادبيات حتي در تربيت فرزندان نيز غيرقابل انكار 
است.اينجاست كه مي فهميم كاراستاد چقدرارزشمنداست.

نمي خواهم بگويم بارسنگين اين كار ادبي وعلمي را ايشان 
يك تنه بردوش مي كشند ، اما كسي را سراغ نداريم كه 
وقت گران خودش را و عمرمفيد زندگي را آن هم در چنين 
آشفته  بازار ، در راه ادبيات گذاشته باشد.ولي  دركنار اين 
عمل مفيد، استاد نقد وبررسي ادبيات تركمن رانيز دنبال 
مي كنند. يا در كلاسهايي كه توسط انجمنهاي مدني فعال 
درتركمن صحرا برگزار مي كنند از وجود ايشان سود مي 

برند. 
  استاد آنادردي عنصري شخصيت خستگي ناپذير درعرصه 
فرهنگ وادب وتاريخ تركمن صحراست. ايشان را بيشتر به 
شناسند.مي  مي  تاريخي  وتأليفهاي  تحقيق،ترجمه  جهت 
شود گفت فعاليت اصلي ايشان هم درهمين  زمينه است. 
مقاله،  رادرقالب  خودشان  علمي  وبررسي هاي  تحقيقات   
مي  چاپ  به  درمنطقه  فعال  هاي  نامه  وهفته  درمجلات 
تأييد  رسيد،  چاپ  به  ايشان  از  كه  كتابهايي  يا  رسانند 
همين مدعاست. اما استاد عنصري علاوه بر اين فعاليتها، 
بسيارفعال  نيز  تركمن  وزبان  وادب  فرهنگ  ي  حوزه  در 
نامه ي  رادرهفته  ايشان  متعدد  .مقالات  هستند  وكوشا 
صحرا يا فصلنامه ياپراق و فراغي و . . .  شاهد هستيد آقاي 
وتا  بسيارجدي هستند  عنصري در حوزه كاري خودشان 
آنجاييكه مي توانند، سعي مي كنند با عجله و بدون دليل 

يا ساده انگاري كاري را انجام ندهند.
  كتاب هاي زيادي هم از نويسندگان تركمن و هم غير 
تركمن به چاپ رسيده است كه با سطحي نگري و عجله 

تحويل جامعه شده است.
  به خاطر همين هم هيچ استنادي نمي شود روي كارهاي 
آنها انجام داد. اما جناب آقاي عنصري دراين مورد خاص 
رايكي  ايشان  توان  مي  حق  .به  هستند  وسواس  بسيار 
وادبي  فرهنگي  درامور  فرد  ترين  وعالم  ترين  جدي  از 
علاوه  بدخشان  آقاي  مثل  نيز  ايشان   . دانست  وتاريخي 
براين كارها،درحوزه ي  تحقيق وبررسي ونقد آثار فرهنگي 
وادبي نيزفعال هستند. دركلاسهاي تشكل هاي مدني فعال 
در گنبدكاوس و كلاله به عنوان مدرس مشغول مي باشند 
شاعر  اما  دهند  نمي  بروز  خيلي  را  شعرهايش  چند  هر   .

توانايي نيزهستند. 
   اگر بخواهم درباره ي اين سه بزرگوار مطلبي بنويسيم 
نمي شود  را  نمي گنجد وحق مطلب  دراين چند صفحه 
ادا كرد اما براي اينكه به نوبه ي خودم وبه بهانه ي تقدير 
همين  به  باشم  داده  سوغاتي  ميراث  وادب  شعر  انجمن 

مقدار بسنده مي كنم باشد كه مقبول افتد.
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ايليم، گونٌومٌ بُولماسا                    
 آيئم، گونٌومٌ  دُوغماسئن

***        
ماغتئم غولي يوٌره گيمده درد دؤرأر       

كيم گؤروپٌ دئر غوُيونلاردان غورت دؤرأر
اي يارانلار مرد ييگيتدن مرد دؤرأر 
 قاچان دؤراپ، ناماردلاردان مرد اوُلدي

  يازدهمين سال تأسيس انجمن شعر 
و ادب تركمني ميراث وابسته به اداره 
شهرستان  اسلامي  ارشاد  و  فرهنگ 
گنبد كاووس را گرامي مي داريم. اين 
انجمن محفل و پاتوق اهل قلم و ادب 
و انديشمندان عرصه تحقيق و پژوهش 
تاريخ ادبيات تركمن بوده و با برگزاري 
هاي  همايش  و  هفتگي  نشستهاي 
رشد  رسالت  علمي  و  هنري  گوناگون 
بصورت  را  ادب  و  فرهنگ  گسترش  و 

مداوم و پيگير به انجام رسانيده است.
فعاليتهاي انجمن بر كليه اقشار جامعه 
هنر  و  ادب  وادي  مشتاقان  به  بويژه 
شاياني  تأثير  تركمن صحرا  منطقه  در 
پيوند  ميراث  انجمن  است.  گذاشته 
نويسندگان  و  شاعران  ارتباط  دهنده 
علاقمندان  و  تشنگان  با  پيشكسوت 
جوان عرصه ادب و هنر است. كه اين 
شكوفائي  و  رشد  باعث  اتصال  حلقه 
معرفت و شناخت هرچه بيشتر دانش 
پژوهان و مشتاقان آثار جاودان ادبيات                  ناز محمد يگن محمدي 

                       

انجمن ميراث  انجمن ميراث  
حلقه اتصال براي  رشد و شكوفائي حلقه اتصال براي  رشد و شكوفائي 
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مشرق زمين بلاخص تاريخ و ادبيات تركمن گرديده است.

ماغتــئم غولي سؤزله هرنه بيله نينگ 
اؤزونٌگه كم ليك بيل آيتمان اؤله نينگ

تاراشلاپ شاغلاتغئن كؤنگله گله نينگ 
ســـندِن سوُنگقي لارا يأديـگار بوُلار

  گراميداشت، بزرگداشت و تقدير از اساتيد و محققين محترم 
خود  افتخار  پر  زندگي  طول  در  كه  بزرگواري  سه شخصيت 
تلاش ها و خدمات شايان توجهي در راستاي بسط و گسترش 
و تعالي فرهنگ و ادب و هنر مبذول نموده اند و ميراث نفيس 
و ارزشمندي از خود برجاي گذاشتند كه به هر سه اين عزيزان 

تبريك مي گوئيم.
  محقق ارجمند استاد نيازمحمد محمد نيازي پدر صنعت و 
هنر فرش تركمن با نيم قرن پژوهش در زمينه تاريخ  پيدايش 
فرش و سير تكاملي انواع نقوش قالي و شرح و تفسير فلسفه 
وجودي نقوش گوناگون فرش هاي طوايف مختلف تركمن ، 

تحولي بنيادين در بافت و توليد فرش ايجاد كردند.
  از شاهكارهاي استاد، تغيير شيوه سنتي بافت به شيوه اصولي 
و شطرنجي ، كشف گُل ها و نقشهاي باستاني و بازسازي آنها از 
جمله «غاپسا گؤل، آينا گؤل، سلجوق طغرل، بورگوت(عقاب) 
بافت  تجديد  بر  نظارت  و  مديريت  همچنين  و  گشوده  »بال 
و  ها  سومري  ها،  اكدي  اقوام  از  آتشدان  قاليچه  هاي  نسخه 

قاليچه ده فرمان و ده ها اثر ديگر مي باشد.
  آخرين اثر جاودان و ماندگار استاد نيازي عصاره و چكيده اي 
از تحقيقات پنجاه ساله درباره پژوهش ها و بررسي هاي تاريخ 
كهن فرش تركمن و مطالعات روند تكاملي چندين هزار ساله 
كه مزين به تصاوير و نقش هاي متقدم و متأخر قالي ، قاليچه، 
گليم، حاجيم و ساير ابزار و آلات و صنايع دستي بافته شده 
مورد استفاده در زندگي روزمره با بيش از هزار صفحه است كه 
قرار است با نام«مجموعه نقش مايه فرش هاي تركمن از هزاره 

چهارم قبل از ميلاد» در 3 جلد به زيور طبع آراسته گردد.
مورد  كه  است  متعددي  مأخذ  و  منابع  داراي  كتاب  اين    

استفاده استاد نيازي قرار گرفته است.
    اميدواريم كه اين اثر نفيس و ارزشمند نيز هر چه سريعتر 
چاپ و منتشر گرديده و درخدمت جامعه هنري و علمي قرار 

گيرد.
با    اديب و محقق گرانقدر استاد قربان صحت بدخشان كه 
خدمات صادقانه به فرزندان اين مرز و بوم به افتخار بازنشستگي 
نائل گرديد. بصورت مستمر و خستگي  از آموزش و پرورش 
ناپذير كار كرده، زحمت كشيده و آثار و مقالات فراواني چه در 
عرصه ترجمه و چه در عرصه تأليف خلق كرده است.تمركز او 
بيشتر بر روي لغات – اسامي ـ واژه هاـ اصطلاحات ـ ضرب 
ادبيات عاميانه و همچنين رمانها و قصه  المثلها ـ فوللكور و 
نويسندگان  و  آثار شاعران  و شناخت  بررسي  و  داستانها  هاـ 
كلاسيك تركمن بوده است. در ميان اهل قلم جايگاه ويژه اي 
دارد و دغدغه فكري اش همواره شكوفائي و رشد و گسترش 

هنر ـ ادبيات و فرهنگ جامعه بوده است.
تعدادي از آثار استاد قربان صحت بدخشان:

1ـ فرهنگ نامهاي تركمني
2ـ سيري در ادبيات شفاهي تركمن

3ـ روباغي لار گزيده رباعيات شاعر تواناي تركمن 
 آمانگلدي آمان

4ـاجه كه جان داستان كوتاه با الهام از افسانه هاي تركمني
5ـ ترجمه رمان تاريخي راز حاير خوجه اثر عبدالرحمن اونق 
«در دست اقدام»مورخ، مترجم و پژوهشگر پر تلاش استاد آنا 
دردي عنصري در طول چندين دهه نهايت سعي و كوشش 
خود را در راستاي مطالعه ـ  تحقيق ـ ترجمه و تأليف كتابها و 

مقالات گوناگون تاريخي و ادبي مبذول داشته است.
صحرا  تركمن  آوانگار  روشنفكران  و  انديشمندان  جمله  از   
بوده و در مسائل و موضوعات تاريخي و ادبي صاحب نظر و 

كارشناس مي باشد.
پاره اي از آثار استاد عنصري:

پروفسور  ماندگار  اثر  لر)  اوغوزلار(تركمن  تاريخي  كتاب  1ـ 
فاروق سومر

2ـ كتاب شجره تراكمه ترجمه از متن تركمني بيانه نويسنده 
ابوالغازي بهادر خان
ب)ترجمه و تأليف:

1ـ منتخب اشعار مختومقلي فراغي ترجمه به فارسي با مقدمه 
(به سفارش سازمان ميراث فرهنگي كشور)

2ـ منتخب اشعار مختومقلي فراغي متن 3 زبانه با آوانگاري 
در  مقدمه  با  انگليسي)   – فارسي   – (تركمني  المللي  بين 

مرحله چاپ
ج)تأليف)

1ـ زندگي و آفرينش ادبي   شاعر سيد نظر سيدي
2ـ زندگي و آفرينش ادبي    شاعر  غاييب ناظار غايبي  

3ـ زندگي و آفرينش ادبي     شاعر    عبداالله شابنده
مقالات:

تاريخ،  با موضوع  ادبي  تاريخيـ   ، بالغ بر چهل مقاله تحقيقي 
ادبيات و زبانشناسي تركمن

از قبيل : نشانه هاي تفكر علوي – بكتاش در ادبيات كلاسيك 
تركمني(مختومقلي و حماسه گوراوغلي)

مراحل تحول زبان ادبي تركمن
دوره بندي تاريخ ادبيات تركمن
زندگي و زمانه مختومقلي فراغي

ملا نفس به عنوان آخرين شاعر داستانسراي تركمن
بر آمدن سلجوقيان، ملك نامه حماسه يا تاريخ 

مختومقلي كؤنگله غايغي گيترمه   
 بو بير ايش واقتيدور اؤزونٌگ يتيرمه

سؤزومٌ آنگلان يوُق دييپ اومٌ ـ سومٌ اوُتورما   
جاهان گينگ دور ، چِندان بيله نده بار دور
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    در ابتداي كلام جا دارد يازدهمين 
و  شعر  مستقل  انجمن  افتتاح  سال 
تمامي  به  را  ميراث  تركمني  ادب 
دست اندركاران اعضاي انجمن و كليه 
خطّه  دوستان  فرهنگ  و  علاقمندان 
بدون  مدت  اين  در  كه  صحرا  تركمن 
هيچگونه چشم داشت مادي ، صميمانه 
و  نشر   ، حفظ  جهت  در  شائبه  بي  و 
تركمن  فولكور  و  فرهنگ  گسترش 
تهنيت  و  تبريك  را  اند  نموده  تلاش 
عرض نموده و موفقيت روز افزون آنها 
و لحضات  تمامي مراحل زندگي  را در 
هنري ايشان از خداوند متعال مسئلت 

دارم.
فرصت  و  مجال  اين  در  حقير  اين   
كوتاه قصد قلم فرسائي و تصديع اوقات 
خوانندگان بزرگوار و گرانقدر را ندارم. 
بضاعت  تمام  با  دوستان  اصرار  به  اما 
كلامم مايلم به صورت مختصر و مفيد 
تطويل  و  اطاله  از  جلوگيري  جهت 
پاره اي  به دلايل روشن شدن  و  كلام 
ها  ناگفته  و  پنهان  نكات  و  ابهامات  از 

درباره نحوه پيدايش و چگونگي تأسيس 
و اولين مؤسسين و متقاضيان مكتوب 
انجمن شعر و ادب تركمن سخناني را 
نمايم  آشكار  و  تبيين  را  نكاتي  و  بيان 
تا در آينده اين ابهامات براي آيندگان 
و  واضح  آشكار  موارد  همه  و  طرف  بر 

مبرهن باشد.
مدارك  و  اسناد  يافتن  و  بررسي      
موجود در بايگاني اداره محترم فرهنگ 
و ارشاد اسلامي شهرستان گنبد كاووس 
در زمان تصدي پست رياست آن اداره 
در  احمدي  خان  آقاي  توسط  محترم 
سال 1377 اين مدعا را به اثبات خواهد 
اولين متقاضيان  رساند كه چه كساني 
و مؤسسين انجمن شعر و ادب تركمني 
بوده و در پاي برگه كاهي رنگ باخته 
دريافت شده  نشريه صحرا  دفتر  از  اي 
تا  دارد  وجود  كساني  چه  امضاي  بود 

حقيقت امر تبيين و آشكار گردد.
از  پس   1377 سال  تابستان  اواسط   
در  صحرا  نشريه  شماره  اولين  چاپ 
بهار همان سال به دليل عدم شناخت 

                   نظر محمد مصطفائي     نظر محمد مصطفائي                                       
                                              

                 

 نحوه پيدايش و چگونگي تأسيس نحوه پيدايش و چگونگي تأسيس 
        انـــجمن ميــــــــراث        انـــجمن ميــــــــراث  
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و ارتباط نويسندگان و شعراي تركمن با يكديگر و عدم وجود 
محل و مكاني مناسب براي تجمع اهل ذوق و هنر و احساس 
انسجام  جهت  هنري  و  فرهنگي  مكان  چنين  وجود  به  نياز 
ارتباط  جهت  گسيختگي  هم  از  و  پراكندگي  اين  به  بخشي 
افتتاح  به  تصميم  يكديگر  نظرات  افكارو  تبادل  و  استفاده 
انجمني با عنوان انجمن فرهنگي و هنري تركمن گرفته شد. 
پس از مشورت و بحث و گفتگوهاي فراوان درباره تأسيس اين 
انجمن تقاضا  و درخواست كتبي آن بر روي برگه اي كاهي 
در دفتر نشريه صحرا واقع در خيابان امام خميني شمالي بعد 
از ميدان يادبود با حضور و امضاي سه نفر به نامهاي محمد 
آتاباي و نظر محمد مصطفائي و عبدالكريم پورمند مكتوب و 
مرقوم گرديد. سپس ساعت حدوداً دوازده و نيم همان روز بود 
كه به اتفاق هم (سه نفر) از دفتر نشريه صحرا خارج و به طرف 
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي آن زمان واقع در ابتداي وحدت 
از طي مسير و پشت سرگذاشتن  افتاديم. پس  شرقي به راه 
راه پله هاي اداره به اتاق آقاي خان احمدي مراجعه نموديم. 
حضور  اتاقشان  در  ايشان  كه  شديم  متوجه  مراجعه  هنگام 
به  اداره  راهرو  در  بودند.  رفته  ساعتي  مرخصي  به  و  ندارند 
احوال  و  از سلام  نموديم پس  برخورد  ملتي  نعمان  شادروان 
پرسي زمان برگشتنمان خان احمدي را جويا شديم. وي پس 
از ملاحضه و خواندن متن تقاضاي كتبي از اين اقدام ما بسيار 
خوشخال و خرسند شده و ما را بيش از پيش در راه رسيدن به 
هدفمان تشويق و ترغيب نمودند پس از اندكي گپ و گفتگوي 
دوستانه وي با آوردن يك ليوان چاي داغ از ما پذيرائي نموده 
و خستگي را از تنمان زدودند. پس از ساعاتي انتظار متوجه 
پايان وقت اداري شده و آن روز موفق به ديدار خان احمدي 
نشده و بدون حصول نتيجه اي مثبت همگي برگشتيم و قرار 

ديدارمان به روز بعد موكول شد.
پاي  به همراه دوستان كه  اداري  اول وقت  بعد     صبح روز 
مراجعه  اداره  به  مجدداَ  بودند  كرده  امضاء  كتبي  تقاضاي 
نموديم. خوشبختانه آقاي خان احمدي آن روز حضور داشتند. 
پس از ارائه درخواست و ديدار و گفتگو با آقاي خان احمدي و 
جلب رضايت و موافقت وي مبني بر تأسيــس انجمن شعر و 
ادب تركمني تقاضا نامه توسط وي پاراف و در دفتر انديكاتور 
مجموعه  زير  تركمني  شاخه  ادب  و  شعر  عنوان  با  زمان  آن 
انجمن شعر و ادب فارسي «حافظ» كه پيش تر تأسيس شده 
بود موافقت گرديده و به ثبت رسيد. لازم به ذكر است كه تا 
شهرستان  اين  ادب  و  شعر  انجمن  تنها   1377 سال  از  قبل 
در بخش فارسي فعال بود كه از مهر ماه سال 1377 تدابير 
اتخاذ  انجمن شعر و ادب بخش تركمني  لازم جهت تشكيل 

گرديد.
شاخه  ادب  و  شعر  انجمن  رسمي  افتتاح  از  قبل  متأسفانه    
تركمني توسط آقاي خان احمدي به عنوان رياست اداره به 
دليل تغيير و تحولات اداري وقفه اي چند هفته اي را اعلام و 
اعلان تأسيس انجمن بوجود آمد به دنبال اين تغيير و تحولات 
در مهر ماه همان سال آقاي حسين ياقوتي به سمت رياست 

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي آن زمان منصوب شدند.
  پس از تصدي مقام رياست توسط آقاي حسين ياقوتي اولين 
زير  عنوان  به  تركمني  شاخه  ادب  و  شعر  انجمن  ي  جلسه 
مجموعه انجمن شعر و ادب حافظ در سالن نقاشي كتابخانه 
عمومي شهرستان گنبد كاووس با حضور چند تن تشكيل و با 

سخنراني آقاي ياقوتي به عنوان رياست جديد رسماَ افتتاح و 
خوش آمد گويي و تبريك آن نصيب وي و در بيلان كاري او 

ثبت و ضبط گرديد.
  پس از دو الي سه جلسه تشكيل كلاسهاي اين انجمن در 
اعضاي  پيشنهاد  و  در خواست  به  بنا  كتابخانه عمومي  محل 
و  محل  ياقوتي  آقاي  موافقت  و  رضايت  با  و  انجمن  مؤسس 
مكان تشكيل كلاسهاي انجمن به طبقه همكف اداره فرهنگ 
يافت.اتاق همكفي كه جهت تشكيل  انتقال  اسلامي  ارشاد  و 
كلاسها به انجمن اختصاص داده شده بود پر از سه پايه هاي 
به  شده  نوشته  هاي  پارچه  نقاشي  بومهاي   ، چوبي  شكسته 
گفت  توان  مي  واقع  در  كه   .... غيره  و  مختلف  مناسبتهاي 
از  داشت.پس  را  اسلامي  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  انباري  حكم 
تميز كاري و جابجايي وسايل و رفت و روب اتاق و زحمات 
فراوان جهت آماده سازي آن تشكيل اولين جلسه كلاسهاي 
انجمن را در مكان جديد در خيابان وحدت شرقي ساختمان 
از  جمعه  روزهاي  در  اسلامي  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  قديمي 
ساعت 9 الي 12 ظهر توسط دعوتنامه تماس تلفني و تماس 
و  دوستان  نظر  و  سمع  به  منازل  درب  به  مراجعه  رو  رودر 
هنرمندان رسانده و بدين طريق اطلاع رساني كرده و جهت 
شركت در كلاسهاي نقد و بررسي اشعار و نوشته ها دعوت به 

عمل آورديم.
و  علامندان  از  كثيري  تعداد  حضور  از  پس  جمعه  روز   
در  مجدداً  ياقوتي  آقاي  تركمن  هنر  و  فرهنگ  دوستداران 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  جديد  رياست  عنوان  به  حضار  حضور 
اسلامي به ايراد سخنراني پرداخته و افتتاح رسمي اين انجمن 

و استقبال هنرمندان را تبريك گفتند.
هنرمندان  از  توجهي  قابل  انجمن جمعيت  اين  تأسيس  با    
رشته شعرو ادب جذب و تحت پوشش اين انجمن قرار گرفتند.

پس از آن اين انجمن روزهاي جمعه هر هفته از ساعت 9 الي 
12 ظهر همان محل اقدام به برگزاري جلسات و شعر خواني و 

نقد و بررسي اشعار مي پرداخت.
 در سال هاي 1382ـ1381 اين انجمن شكل مستقل تري به 
خود گرفته و به نام انجمن شعرو ادب تركمني ميراث تغيير نام 
يافت. و در سال 1384 با انتخاب شدن آقاي منصور طبري به 
عنوان رياست انجمن شعر و ادب تركمني ميراث و با پيگيري 
و تلاشهاي مجدّانه وي اين انجمن به عنوان يك انجمن كاملاً 
رسمي زير نظر اداره ارشاد اسلامي شهرستان گنبد كاووس در 
اداره ثبت و اسناد و املاك شهرستان گنبد كاووس با نام فوق 
الذكر به ثبت رسيد و تاكنون نيز با اين عنوان به فعاليت خود 

در حوزه فرهنگ و ادب ادامه مي دهد.
 در پايان كلام ، بزرگداشت پيشكسوتان و خدمتگزاران عرصه 
نياز  استاد  آقايان  جناب  به  را  صحرا  تركمن  هنر  و  فرهنگ 
دوردي  آنا  و  بدخشان  صحت  قربان   ، نيازي  محمد  محمد 
عنصري تبريك و تهنيت عرض نموده و آرزوي  روزهايي توأم 
با بهروزي و شادكامي براي آنان از خداوند منان مسئلت مي 
نمايم. و اميدوارم راه اين ره پويان عرصه انديشه و هنر همواره 

مستدام و پاينده باشد



شخصيت  ازسه  آذرماه  نوزدهم    
شهرگنبد  وهنري  ادبي  ـ  فرهنگي 
تجليل ويژه اي صورت مي گيرد. علاوه 
برآن يازدهمين سال فعاليت فرهنگي ـ 
ادبي انجمن شعروادب تركمني ميراث 
در  نكوداشت  اين  شود.  نيزبرگـزارمي 
جاي خود بسي مايه ي خوشحالي ادب 
دوستان را به  دنبال دارد  وپاسداشت 
زحمات چندين ساله ي استادان عرصه 
اهل  بين  در  قديم  از  وهنر  فرهنگ  ي 
فرهنگ خصوصا  دًر بين تركمنها يكي 
از آداب حسنه و به يادماندني محسوب 
ما  بزرگان  و  مي شود كه گذشته گان 
هاي  وشخصيت  ازعلما  ويژه  خلعت  با 
باشكوهي  تجليل  ومــذهبي  هنري 

بعمل مي آوردند.
  استاد نيازجان نيازي شخصيت بزرگي 
است كه  فعاليت علمي او در  خصوص 
بر كسي پوشيده نيست.  فرش تركمن 
فرش  با  تركمن  خانواده  اقتصاد  واقعاً 
عجين شده است . تلاش چند دهه ي 
تركمن  فرش  رونق  باعث  نيازي  استاد 

گرديد.
يكي  بدخشان  صحت  قربان  استاد    
تركمن  ادب  و  فرهنگ  پيشكسوتان  از 
صحرا است. علاوه بر فولكلور درتدريس 
ناپذيري  خستگي  تلاش  تركمن  زبان 
تركمني  نامهاي  اثرماندگار  و  دارد 
نسل  گرديد  باعث  حساس  درمواقع 
بازيابد كه  تركمن هويت خودرا  جديد 
مديركتابفروشي  زحمات  بين  دراين 
ستايش  قابل  آق  نورجان  حاج  ياختي 

مي باشد. 
مديري  عنصري  دردي  آنا  استاد     
كـــم  شخصيتهاي  از  يكي  و  توانا 
شهرمان  وتاريخ  ادبيات  ي  نظيرعرصه 

مي باشد  كه در استان و حتي  كشور 
حرفي براي گفتن  دارد و آثار و ترجمه 
علاقمندان  به  شاياني  كمك  وي   ي 
تاريخ داشته است، بنده شخصاً فعاليت 
را   عنصري  استاد  وفرهنگي  علمي 
تحسين مي كنم و هيچ موقع  همكاري 
نزديك وحمايــت مادي و معــنوي او 
از نشريه ي صحرا  دراوايل نشــــر را 

فراموش نمي كنم. 
طي  ميراث  وادب  شعر  انجمن    
در  شاياني  كمك  سال  يازده  مدت 
داشته  شعردرمنطقه  رشدوشكوفايي 
جذب  خود  در  را  بسياري  ومشتاقان 
كرده است و در برگزاري همايش هاي 
ساليانه  برگزاري  خصوصاً  گوناگون 
تركمن  ادبيات  پدر  مختومقلي  مراسم 
كمي  با  گرچند  دارد.  بسزايي  سهم 
فعاليت  اينها  از  بيشتر  تواند  مي  تأمل 
گذاران  ازبنيان  دارد  جا  بنمايد،كه 
استاد  آن  فعلي  و  قبلي  مديران  و 
امانقليچ  محمدآتاباي–  ـ  ارازنيازي 
شادمهرومنصورطبري تشكر و قدرداني 
تقديراززحمات  ضمن  درخاتمه  نمايم. 
متولي فرهنگي شهرمان آقاي داورزني و 
هيئت مديره ي انجمن ميراث خصوصاً 
عمري  قاضي؛   فرهاد  ـ  قزلجه  حكيم 
طولاني براي استادان گرامي و بزرگوار 
را  بدخشان  و  عنصري  ـ  نيازي  آقايان 
دارم.ستايش و قدرداني از بزرگان يكي 
از اهداف عاليه وانسان دوستانه متوليان 

فرهنگ وهنر مي باشد.
باآرزوي توفيق براي تمامي فعالين 

عرصه ي فرهنگي شهرمان

    
   

                      آنه محمد بيات   
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محترم  اســـتاد  سه  اين  خـــصوص  در    
ساعت ها مي توان سخن گفت و قلم فرسايي 
كرد . آشنايي نزديك اينجانب با هرسه عزيز كه 
در دوره ي نوجواني و جواني افتخار شاگردي 
و تلمّذ درمحضرشان را داشتم جا دارد بعض 
نكات برجسته ي شخصيت فرهنگي ـ هنري 
ايشان رافهرست وار بيان دارم:                    

بصورت  وادب وهنر  فرهنگ  به  وافر  ـ  عشق 
خاص                       صورت  به  تركمن  وهنر  وفرهنگ  عام 
ـ فروتني، مردمداري، تلاش مداوم بدون چشم 

داشت مادي وجاه ومقام.
ـ فرزانه گي وفرهيخته گي

تحقيق  درحوزه  ومداوم  مستمر  تلاش  ـ 
وپژوهش، تدريس،ترجمه،تأليف و... كه حاصل 
برخي  كه  بسياربوده  مقالات  و  ها  كتاب  آن 

ازآنان در رديف كتب مرجع قراردارند.
ـ ترجمه ي كتاب«اوغوزلارـ تركمن لر» وسيله 
پروفسور  مرحوم  كه  عنصري  آنادردي  استاد 
براي تدريس آن تلاش  فاروق سومر28 سال 
تركمني  نامه  نام  اولين  نشر  يا   . است  نموده 
توسط استاد بدخشان نمونه اي از محصولات 
برنامه  در  آنان  تلاش  است.  اساتيد  فرهنگي 
ريزي هاي كلان فرهنگي وبه فعل درآوردن آن 
نظير تدريس رسم الخط نوين زبان تركمني و 
شركت فعالانه در اولين كنفرانس بين المللي 
تاريخ تركمن در سال 1384 كه نقطه عطفي 

درپژوهش تاريخ تركمن بوده است.
،حضور  فراغي  مختومقلي  مراسم  برگزاري  ـ 
بنيادمختومقلي  هاي  دركلاس  آنان  فعال 
 .  .  . و  ميراث  ادب  و  شعر  انجمن  فراغي، 
حضور  از  تلمذ  و  شاگردي  افتخار  اينجانب  
عنصري  استاد  بويژه  داشتم   را  دواستاد  هر 
. بــدون اغراق مي توانم بگويم بن مايه هاي 
اصلي واندك دانش تخصصي خويش و استمرار 
انگيزه فعاليت درحوزه فرهنگ وادب در طول 
اين مدت را از آموزه هاي اصولي ومنطقي اين 
اساتيد واساتيد ديگر دارم.فعاليت خالصانه ي 
فرهنگي،هنري اين سه استاد با گذشت زمان 
به فرزانه گي وفروتني شان افزوده است و در 
قلب تك تك دوستداران فرهنگ وادب تركمن 

درمنطقه جاي گرفته اند. مــقام استادي بي 
صحرا  تركمن  جــغرافياي  در  آنان  بديل 
با  عنصري  استاد  است.  آشكار  همه گان  به 
تحصيل در دو دانشگاه معتبر ايران ( دانشگاه 
تهران ودانشگاه فردوسي مشهد)در رشته هاي 
ادبيات فارسي و تاريخ عشق وعلاقه وافر خود  
به فرهنگ و ادب تركمن را در سطحي عالي 
به نمايش گذاشته است. ايشان عالمي صاحب 
گيرا،متدولوژي خاص وي  بيان  قدرت  با  نظر 
در بيان واستدلال ونتيجه گيري دركمتركسي 

يافت مي شود. 
   استاد  بدخشان كه خود سال ها در كسوت 
پرورانيده  را  اين آب و خاك  معلمي فرزندان 
پيشگامان  نخستين  گان  بازمانده  معدود  از 
مردم  وفولكلوريك  شفاهي  فرهنگ  گردآوري 
نيازي  محمد  نيازجان  است.استاد  تركمن 
دارنده چندين نشان لياقت درعرصه ي هنر كه 
تمام حيات وهستي خويش راصرف هنرفرش 
درونمايه هاي  در  وي  اند.  نموده  تركمن 
ساختار  تركمن  درفرش  موجود  هاي  نقش 
جامعه  هاي  مايه  بن   ، اجتماعي  حيات  يك 
شناختي وبخشي از تاريخ مصور مردم تركمن 
را مي يابد. اودر رديف اساتيد درجه يك فرش 

نظير عرب زاده ها جاي دارد.    
   درخصوص استاد نيازي شايسته است نظير 
ايشان  بياد   ، عزيزمان  ميهن  هنرمندان  ديگر 
گالري هنري تأسيس و مجموعه هاي هنري 
وي درآن جانگهداري گردد.وظيفه مامحققين 
است  وغيرتركمن  تركمن  وهنرمندان  جوان 
درخصوص  آكادميك  و  اساسي  پژوهش  كه 
امور  برمتوليان  و  آورند  عمل  به  استاد  آثار 
است كه آثار وي را در دروس دانشگاهي هنر 
جاي دهند . قطعاً توّلد پديده اي نظير استاد 
نياز جان محمد نيازي در حيات هنري در پي 
قروني چند بصورت نادر نمايان وآشكار خواهد 

شد.
 بهرروي برخود وظيفه مي دانم ازآنان كمال 
اميدوارم سايه  باشم.  را داشته  تشكر وسپاس 

آنان برسر دوستدارانشان مستدام باشد.                          سيروس بابايانيسيروس باباياني  
                                                        

                 

درپاسداشت چهل سال فعاليتدرپاسداشت چهل سال فعاليت
فرهنگي هنري اساتيد تركمن فرهنگي هنري اساتيد تركمن 



توّلد  جشن  خبر  كه  وقتي     
به گوش مي رسد، موجي از شادي و 
دربرمي گيرد  را  انسان  وجود  شعف 
براي  ناراحتي  ها،  و  مشكلات  و 
فراموش  شده،  كه  هم  لحظه اي 
هميشه  خوش  خبر  مي گردد. 
به ارمغان  را  مسرت  و  شادماني 
جرأت  و  نيرو  به انسان  و  مي آورد 
مي بخشد. شنيدن خبر جشن تولد 
11 سالگي انجمن شعر ميراث گنبد 
خرسندي،  ضمن  كه  شد  باعث 
آن  گذشته  و  كار  به اهميت  نگاهي 
بهانه  اين  با  و  باشم  داشته  انجمن 

و  شعر  به وضعيت  اجمالي  نظري 
ادب تركمن كنم و با خود بينديشم 
كه من به سهم خود چه كمكي براي 
بارور شدن و پيشرفت اين انجمن، 
كه به همه اهل فكر، انديشه و قلم 
و  داده ام  انجام  دارد،  تعلق  تركمن 
اين  براي  مي توا نستم  كاري  چه  يا 
و  نكرده ام  كه  بدهم  انجام  انجمن 
حالا چطور بايد اين انجمن را ياري 

و پشتيباني نمايم؟ 
تفكر  محصول  ادب،  و  شعر  اصولا   
شاعران و اديباني است كه در طول 
تلخ  رخداد هاي  برابر  در  تاريخ 

                        موسي جرجاني
مدير مسئول هفته نامه اقتصاد گلستان

مدير عامل موسسه فرهنگي و هنري تركمنان 
گرگان زمين

                       

* تولــد ت مُبارك ** تولــد ت مُبارك *
ا نجمن شعر ميراث گنبد ا نجمن شعر ميراث گنبد 1111 سا له شد سا له شد
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و  نموده  مسئوليت  احساس  خود   جامعه ي  شيرين  و 
تحرير  رشته  به  را  خود  دروني  احساسات  و  مشاهدات 
و  نموده اند  بازگو  بعدي  نسل  براي  آنرا  و  درآورده 
رخداد هاي  بيانگر  ادب،  و  شعر  بنابراين  مي نمايند؛ 
احساسات دروني فردي است كه  و  فرهنگي  و  تاريخي 
حكايات و گفتني  هاي زيادي را در قالب اشعاري زيبا و 
به شنونده  و  بيان مي كند  و داستان هاي شيرين  قصه ها 
آگاهي و دانايي را هديه مي كند و بدين طريق به بارور 

شدن فرهنگ عمومي جامعه خود كمك مي نمايد. 
به فعاليت،  نگاهي  اجمال  به طور  است  بهتر  حال   
ظرفيت ها، قابليت ها و دستمايه انجمن نظر كنيم. اهل 
قلم و فعالان عرصه فرهنگ و ادب تركمن همه مي دانند 
احساس  و  تلاش  با   1377 سال  در  انجمن  اين  كه 
مسئوليت تعدادي از افراد دلسوز جامعه با هدف اجماع 
بخشيدن  نظم  جهت  در  علاقمندان،  نظر  وحدت  و 
و در  آموزش جوانان  و  تركمني  پراكنده  ادب  و  به شعر 
امكانات  از  استفاده  با  ادب،  و  شعر  پيشرفت  مجموع 
و  فرهنگ  اداره  حمايت  با  و  دوستان  موجود  و  بالقوه 
ارشاد اسلامي شهرستان گنبد تشكيل و فعاليت خود را 
بطور رسمي آغاز نمود و آنگاه به تبليغات و  عضو گيري 
تعداد  فرهنگي،  نوين  حركت  اين  آغاز  در  پرداخت. 
علاقمندان  و  شيفتگان  بتدريج  اما  و  بود  اندك  اعضا 
به شعر و ادب پروانه وار و با عشق و علاقه دور اين منبع 
نوراني گرد آمدند و اينك بعد از گذشت 11 سال تعداد 
آنان به رقمي قابل توجه رسيده است كه توجه همه را 
استان  فعال  انجمن هاي  از  يكي  بصروت  و  برانگيخته 
گلستان جلوه گر شده است كه مي شود با خيالي آسود 

و با اطمينان به آن افتخار كرد. 
تشويق  ماهانه،  و  هفتگي  مستمر  جلسات  برگزاري    
ادب  و  به فرهنگ  علاقمند  جوانان  علاقمندان، خصوصا 
كلاس هاي  برگزاري  انجمن،  در  عضويت  براي  تركمن 
عرصه  فعالان  و  پيش كسوتان  از  تجليل  آموزشي، 
شهرستان  فرهنگي  همايش هاي  در  مشاركت  فرهنگي، 
و استان گلستان، كمك در چاپ ديوان اشعار شاعران، 
مختلف،  مناسبت هاي  به  بروشور ها  اطلاعيه ها،  چاپ 
معرفي  و  انجمن  سايت  برقراري  سايراق،  نشريه  چاپ 
مستمر  همكاري  سايت،  در  انجمن  اعضاي  زندگينامه 
با  نزديك  ارتباط  برقراري  گلستان،  استان  نشريات  با 
روستائيان با هدف معرفي انجمن و اهميت شعر و ادب 
و عروسي هاي  فعال در جشن  زندگي مردم، حضور  در 
مردم در سطح شهر و روستا هاي استان، ترويج فرهنگ 
اجراي شعر و موسيقي در عروسي ها، برگزاري بازديد ها 
نزديك  ارتباط  اعضاء،  براي  گردشگري  برنامه هاي  و 
مستمر  ارتباط  خصوصا  و  استان  فرهنگي  مسئولان  با 
در  ايران  اسلامي  جمهوري  سفير   ، فرقانى  آقاي  با 
نويسندگان  و  شاعران  با  ارتباط  برقرار  و  تركمنستان 
عشق،  و  قوي  مديريت  مهمتر  همه  از  تركمنستاني، 

علاقه، دلسوزي و تلاش صادقانه اعضاي هيئت مديره، 
و .... اين تلاش ها كه در كمتر انجمني مشاهد مي شود، 
اعضاي  تعداد  بر  نه تنها  به روز  روز  است كه  سبب شده 
آن در  مقبوليت  افزايش  باعث  بلكه  اضافه مي شود،  آن 

بين آحاد مردم مي شود. 
و  فرهنگي  عرصه  علاقمندان  اغلب  به نظر  سويي  از   
اين  خوب  و  پسنديده  بسيار  كار هاي  از  يكي  هنري، 
مراسم  برگزاري  گذشته،  سال هاي  طي  در  انجمن 
تجليل از پيشكسوتان و بزرگان عرصه فرهنگي و هنري 
مي باشد، كه اين حركت در تقويت روحيه هنرمندان و 
فعالان عرصه شعر و ادب و علاقمندان شهري و روستاي 
در  انجمن  اين  راستا  همين  در  و  است  بوده  تاثير گذار 
از سه  ادب،  و  بزرگ شعر  امسال در همايش  نظر دارد 

نفر از فعالان عرصه فرهنگي و هنري بنام هاي:
1ـ  نياز محمد محمد نيازي

فرش  معروف  پيش كسوت  و  كارشناس  نيازي،  استاد 
معرفي كننده   و  مروج  احياء كننده،  وي  است.  تركمن 
تلاش ها  كه  مي باشد  تركمن  فرش  قديمي  نقش هاي 
و  تاريخ  اذهان  در  هميشه  براي  وي  ارزشمند  آثار  و 
فرهنگ و هنر تركمن و اين سرزمين باقي خواهد ماند. 
استاد نيازي به حق تاريخ متحرك فرش تركمن محسوب 

مي شود و كاملا شايسته تجليل و تكريم مي باشد.
پژوهشگران،  از  يكي  عنصري،  دردي  آنا  استاد  2ـ 
محققان، مترجمان و نويسندگان معروف و با شخصيت 
كتاب:  ترجمه  مي باشدكه  انجمن  فعالان  از  و  تركمن 
آثار  جمله  از  سومر،  فاروق  استاد  نوشته  «اغوز ها» 
پژوهشي  مقالات  ضمنا  مي شود.  محسوب  وي  ماندگار 
زيادي از وي در ارتباط با ادبيات و فرهنگ تركمن، در 
مطبوعات چاپ شده و جاي تقدير و تجليل دارد.         

از  بدخشان)،  كاكا  بدخشان(  صحت  قربان  استاد  3ـ 
تركمن مي باشد  ادبي معروف  و  فرهنگي  شخصيت هاي 
و پژوهش هاي وي در زمينه فرهنگ و ادبيات كودكان 
و چاپ كتاب، از كار هاي خوب و ماندگار وي محسوب 
مي گردد. بدخشان از چهره هاي برجسته انجمن بوده و 

جاي قدير و تجليل دارد.
در پايان، جشن تولد انجمن را براي همه اعضاي انجمن، 
انجمن جناب  اعضاي هيئت مديره و رئيس  به خصوص 
آقاي منصور طبري، كه در جهت پيشرفت شعر و ادب 
گفته  تبريك  بي ريا تلاش مي كنند،  و  تركمن، صادقانه 
و براي همه آنان توفيق روزافزون از درگاه ايزد سبحان، 

مسئلت مي نمايم.



    «در اين منطقه حدود 150 هزار 
بافنده ي بدون متّولي بكار مشغول 
مي  متر   6 سال  در  بافنده  هر  اند. 
يعني  حداقل  به  اگر  ببافد.  تواند 
يك متر در سال بسنده كنيم، عدم 
توجه به اين قشر هر سال 150 متر 
اين  دهد.  مي  هدر  را  ظريف  بافت 

يك فاجعه است.»
قالي  روي  بحث  كه  هنگامي      
علمي  تحقيق  يا  و  باشد  تركمن 
تركمن  قالي  كمّيت  و  كيفيت 
مطرح گردد، خواه ناخواه چهره ي 
فرش  شاخص  و  اندام  لاغر  مردي 
محمد  محمد  نياز  استاد  تركمن 
در  نازجان»   » عرفي  نام  با  نيازي 
ذهن ها تداعي مي شود. تجربيات 
و اندوخته هاي علمي وي مي تواند 
از سئوالات  بسياري  كننده  تكميل 

افراد طالب اين صنعت باشد.
سال  در  تركمن  فرش  استاد    
1303/01/12 در كميش تپه(گميشان) 
از  وي  پدر  آمد.ارازمحمد  دنيا  به 
كار  به  كه  بود  منطقه  مطرح  تجّار 

تجارت كالا به سواحل شمال ايران 
و بنادر روسيه مشغول بود.

داشت  سال   5 فقط  محمد  نياز     
كه يكباره سايه پر مهر پدر و مادر 
يتيمي  تلخ  داد و طعم  از دست  را 
پدر  ثروت  همه  آن  چشيد.از  را 
از  پس  نماند.  برايش  چيزي  تاجر 
به  خود  عموي  كنار  در  اتفاق  اين 
زندگي ادامه داد. امّا هرگز نتوانست 
فراموش  را  بزرگ  ي  ضايعه  اين 

كند.
  در سال 1311 راهي مدرسه شد 
خود  تحصيلات  ششم  كلاس  تا  و 
را ادامه داد.سپس به همراه عموي 
خودبه گنبد كاووس كوچ كردند تا 
آسياب  اولين  عموهايش  كمك  با 
اندازي  راه  شهر  اين  در  را  آرد 

كنند.
هاي  اندوخته  و  سفر  و  سير   
كشور  به  سفر  بلاخص  آن  تجربي 
در  گذاري  و  گشت  و  افغانستان 
توجه  باعث شد  فروشان  قالي  بازار 
معطوف  رشته  اين  به  نيازي  استاد 

                       

نگاهي به كارنامه هنري پر بار نگاهي به كارنامه هنري پر بار 
استاد فرش تركمن نيازمحمد استاد فرش تركمن نيازمحمد نيازينيازي
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و  قالي  بازار  در  تركمن  مختلف  طوايف  حضور  گردد. 
ارائه دستبافت هاي ظريف بنام هر طايفه تكه ـ يموت 
به سوي  را  نيازي  استاد  ...... ذهن  و  ارساري  ـ سالورـ 

قوم شناسي در صنعت فرش تركمن سوق داد.
   در نگاه اول آنچه كه حضور قالي فروشان را دراين 
آنها  بين  بود كه در  بود. فقر مضاعفي  بازار سبب شده 
بيداد مي كرد. چه بسا دختراني كه تا سن 40 سالگي 
به  كمك  و  پدري  منزل  در  قالي  بافت  خاطر  به  فقط 
اقتصاد خانواده از ازدواج محروم مي شئدند و در شرايط 
توليد  فرساي  طاقت  كار  به  بهداشتي  نامناسب  بسيار 
اين  مشاهده  دادند.  مي  ادامه  درد  و  سكوت  با  فرش 
جنبه از كار قالي بافي در روحيه و ذهن استاد تأثيرات 
پايداري گذاشت و وي را به فكر چاره ي كار بويژه در 
قالي  دار  شكل  و  بافت  تكنيك  در  تغييرات  ايجاد  امر 
مطالعه  را صرف  خود  عمر  سالهاي  پس  آن  انداخت.از 
بر روي انواع نقوش و تكنينك هاي بافت قالي تركمن 
كرد. همسر وفادار استاد در اين مسير يار او بود. استاد 
مي گويد:«در اين راه اولين استاد راهنماي من همسرم 
بافت  و  نقوش  انواع  معرفي  در  او  هاي  كمك  اگر  بود. 
بروم.  پيش  توانستم  نمي  حدّ  اين  تا  هرگز  نبود،  قالي 
موفقيتهاي خود را مديون حمايتهاي همسرم هستم.»

جهاد  در  تركمن  فرش  استاد  عنوان  به  انقلاب  از  پس 
سازندگي گنبد همكاري داشته و به اكثر روستاها رفته 
و براي ترغيب و تشويق خانواه ها به بافت با تكنينك و 

اصول فني اقدام مي نمايد.
شبانه  تلاش  با  و  قالي  مختلف  نقوش  فراگيري  با     
تدريس  به  مند  قاعده  و  علمي  اصولي،  به شكل  روزي 
اهميت  اول  درجه  در  ايشان  براي  كيفي  كار  پرداخت. 
شيوه  و  «تكه»  شيوه  بين  گره  تفاوت  رو  اين  از  بود. 
جهت  يك  در  و  كرد  تنظيم  قاعده  روي  را  «يموت» 
بسيار  قالي  بافت  كيفي  ارتقاء  در  كار  نتيجه  داد.  فرم 
تأثير گذار بود. تلاش او و حضور فعال در نمايشگاههاي 
و  اصفهان  جمله  از  ايران  مختلف  شهرهاي  در  فرش 
تركمن  فرش  هنر  و  صنعت  معرفي  باعث   .... و  شيراز 
گرديد.از سوي ديگر با جايگزيني روش علمي و اصولي 
گرديد،  درآمد  و  هزينه  وقت،  نظر  از  قالي  ارتقاء  باعث 
به قيميت  قالي 400/000 ريالي تركمن  به طوري كه 
اعتقاد  با  ايشان  يافت.  بهاء  افزايش  ريال   1/400/000
و  انتقاد  ضمن  قاليبافي  صنعت  هنري  هاي  جنبه  به 
مبارزه شديد با استفاده از رنگها و خامه هاي شيميائي 
و كار خانه اي فعاليت مستمر خود را در جهت تشويق 
و  طبيعي  هاي  خامه  و  رنگها  از  استفاده  به  قاليبافان 
در  كردند.كه  ريزي  برنامه  شيميائي  رنگهاي  از  پرهيز 

اين راه استاد دستاوردهايي نيز داشته اند.
تركمن  فرش  قدمت صنعت  و  تاريخچه  موضوع  در     
استاد معتقد است:«قدمت فرش تركمن به هزاره چهارم 
ي  انديشه  روي  تركمن  قالي  رسد.  مي  ميلاد  از  قبل 

انتزاعي، ذهني، هندسي استوار بوده و تقليدي نيست. 
نادر كار  آنها بسيار  عناصر گياهي و جانوري در نقوش 
شده است. بلكه رمز و رازي پيچيده در آن نهفته است.

 51 است. من  تركمن  تاريخ  از  نمادي  و  مفهوم  نقوش 
سال از عمر خود را صرف مطالعه ي تحقيق و رمزگشائي 

و درك و كشف معناي اين نقوش كردم.»
   استاد با تأثر ادامه مي دهد:«در گذشته ي نه چندان 
ها  تركمن  زندگي  استمرار  و  دوام  عامل سبب  دو  دور 

بوده است.1ـ كشاورزي 2ـ قالي بافي
زندگي  از  كشاورزي  شاه،  رژيم  ارضي  اصلاحات  با   
تركمن ها حذف شد و بار سنگين تأمين هزينه خانواده 
روي معاش زنان بافنده افتاد. چهره هاي نحيف و زرد 
بافندگان در زيبائي قرمز قالي محو مي شد. فقط صداي 
شانه هاي قالي از هر خانه اي مي توانست گوياي اين 

مطلب باشد.»
   امّا امروزه با جايگزيني قالي ماشيني و عدم حمايت از 
بافندگان اين اندك در آمد خانواده نيز از سفره ها رخت 
بر مي بندد. در اين منطقه حدود 150 هزار بافنده ي 
بدون متّولي بكار بكار مشغول اند. هر بافنده در سال 6 
نتر مي تواند ببافد. اگر به حداقل يعني يك متر در سال 
بسنده كنيم، عدم توجه به اين قشر هر سال 150 متر 

بافت ظريف را هدر داده ايم. اين يك فاجعه است.
 استاد، قالي تركمن را همچون يك بستر مطالعاتي در 
تاريخي،  از جهات مختلف  تواند  نظر مي آورند كه مي 
ديني، فولكلور و ...مي تواند ما را آموزش دهد و موضوع 

پژوهش قرار گيرد.
كردم  خواهش  استاد  از  وقتي  صحبت  پايان  در     
حرفي ، پيامي داشته باشد با خوانندگان سخن بگويند. 
اظهار  جمله  يك  در  فقط  و  ريا  بي  و  تلخ  لبخندي  با 
داشت:«شرمنده ، نمي توانم بگويم ؛ زيرا كه در وضعي 
قرار  فراموشي  ورطه  در  صنعت  ـ  هنر  اين  اسفناك 

دارد.»



بدخشان  صحت  قربان  استاد   
كرند  روستاي  در   1329 درسال 
برون گنبد كاوس  داشلي  از بخش 

چشم  به جهان گشود. 
نيكي  به  كرند  ازروستاي  استاد 
اكثر  وهمانند  كنند  مي  ياد 
وخيابان  كوچه  روستايي،  كودكان 
بهترين  يادآور  گرفته  خاك  هاي 
و  است  كودكيش  دوران  خاطرات 
اين شايد  به خاطر زيبايي طبيعت  
كه  است  دلي  ساده  روستائيان  و 
داغ  سونگي   » استواري  به  قامتي 
تركمن  به وسعت صحراي  » ودلي 
دارند وبهترين سالهاي زندگيش را 
همان دوران كودكي تا سن 6 سالگي 
ازكناررشته  بارها  دانند،چون  مي 
 « داغ  سونگي   » زيباي  كوههاي 
اند  تاخته  خيالي  چوبي  اسب  با 
«آباساري»  وگواراي  سرد  وازآب 

نوشيده اند، به صداي دلنشين پدر 
ويوسف  مختومقلي  از  اشعاري  كه 
احمد برايش مي خواند گوش جان 
ابتداي عشق وي  اين  و  اند  سپرده 
فراغي  مختومقلي  بزرگ  شاعر  به 
ي   رودخانه  جريان   . است  بوده 
اترك درجنوب روستا،دردل صخره 
ودركناره  نسبتاًعميق  خاكي  هاي 
از  ودرشرق  مرزي غرب  نوار   هاي 
كنـــاره هاي تپه ي بزرگ و زيباي« 
توقاي»دشتي  تا«آق  دپه»  اؤيلوٌك 
زيبا با تپه هاي ماهورهايي پوشيده 
گوسفندان  وصداي  وسبزه  گل  از 
چوپانان  انگيزني  حزن  وآواي 
درپهن  دغدغه   وبي  آرام  وزندگي 
تك  تك  درون  در  صحرا  دشت 
شكل  در  اند  توانسته  ها،  آلاچيق 
تأثير  استاد   ادبي  ي  آينده  گيري 
همه  با  كرند  روستاي   . گذارباشند 
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تحصيل،  به  بود،علاقه  مدرسه  فاقد  ها،  زيبايي  اين  ي 
والدين استاد را مجبور كرد به شهرمهاجرت كنند. ازآن 
رابا  دبيرستان  و  ابتدايي  دوران   ، بدخشان  استاد  پس 
شد  مادرسبب  بيماري  اند.  رسانده  اتمام  به  موفقيت 
سربازي  خدمت  به  بااعزام  كنندـ  سالگي  هفده  درسن 
وپس از پايان دوره ي آموزشي به عنوان سپاهي دانش 
ادامه  در  و  پرداختند  تربيت  و  تعليم  به  روستاها  در 

گرديد.  پرورش  و  آموزش  جذب 
خانواده  هرگزاورااز  متأهلي  زندگي 
دركنارپدر  بلكه  جدانكرد،  پدري  ي 
ي  هزينه  گذران  به  كوش  سخت 
سنگين خانواده ي پرچمعيت كمك 
هم  تحصيل  از  راستا  ودراين  كرد 
غافل نماند وموفق به دريافت مدرك 
فوق ديپلم شدند. فوت نابهنگام پدر 
رابه  انها  ي  ،خانواده  سالگي  در49 
لحاظ اقتصادي آسيب پذيرمي كندو 
بس  –اجتماعي  اقتصادي  مسئوليت 
ي  دوخانواده  درقبال  را  دشواري 
گذارد،  مي  استاد  بدوش  پرجمعيت 

تحصيلي  استعداد نسبتاًخوب  اوعليرغم  كه  طوري 
هيچگاه فرصت ادامه ـ ي تحصيل نمي يابد ولي اين  از 
ناپذيرش به مكالمه چيزي را  نمي كاهد  عشق سيري 
نوشتن  انگيزه  مرور  به  مطالعه  به  ي  علاقه  همين  و   .
هم  مشوقيني  راه  دراين  ومسلماً  انگيزد  برمي  رادراو 
نيكي  به  او  از  استاد  آنطوركه  ازآنها  يكي  است،  داشته 
پنجم  و  چهارم  دركلاس  او  دبيرادبيات  كند،  مي  ياد 

دبيرستان بود : 
وقدي  بود،لاغراندام  ما  دبيرادبيات  لنگوري  آقاي   »
ولي كاملاً  پشت  بسياركم  سري  موي  با  داشت  متوسط 
،معمولاً  داشت  وجدي  مغموم  اي  چهره  نبود،  طاس 

كلاس درس رابا قطعه شعري ازنيما شروع مي كرد : 
نيست  خبري  انتظار  اما  خبرباشي/  /خوش  قاصدك    
مرا / نه زياري نه ز دياّر و دياري/ باري اي واي رفتي 

با باد . . . 
انتخاب مي كرد  نوشتن  براي     موضوعات جالبي هم 
بلكه ترغيب مي ـ  تنها مارااز نوشتن نمي ترسانيد  ونه 
. زنگ  را تمرين كنيم  بيشتربخوانيم و نوشتن  كرد كه 
انشاي او را بسيار دوست داشتيم . بعدها فهميديم كه 

او تبعيدي بوده است .»
قبل  آرامشي  به  كشورمان  اوضاع  چهل  دهه  اواخر    
آثار مخرّب  فرهنگي  تهاجمات  و  مانست  از طوفان مي 
روز  روزبه  قومي  ـ  ملي  مسائل  ي  درزمينه  خودرا 
جامعه  جوانان  از  وسيعي  قشر   . داد  مي  نشان  بيشتر 
روي  گي  بيهوده  به  وفرهنگي  مذهبي  لحاظ  به  مان 
واحوالي  بردند.دراوضاع  رازيرسئوال مي  هويتشان  آورده 
اينگونه نشست هاي خودجوش فرهنگي هرچند محدود 

بين فرهنگ دوستان تشكيل مي گرديد. استاد بدخشان 
از جمله كساني بودند كه به طور مرتبّ دراين نشست 
مي  نظر  به  چنين  اندواساساً  داشته  فعّال  حضوري  ها 
رسد كه همين نشست هامسيرمطالعه ي ادبي اســتاد 

را تغيير داد و كار تحقيقي خود را جدّي تر آغازكرد.
معاصر  وشاعران  كلاسيك  اشعارشاعران  با  آشنايي    
سبك  صاحب  گان  نويسنده  هاي  رمان  ي  ومطالعه 
مطالعه  وهمچنين  وخارجي  داخلي 
ي آثارنويسنده گان تركمن درايران 
وتركمنستان باعث شد كه قلم را به 
بگيرندوگزيده  دست  به  طورجدي 
رابه  بزرگان  ازاشعاراين  هايي 
كرده  تهيه  نوشته  دست  صورت 
فرهنگ  به  ودراختيارعلاقمندان 
وادب تركمن قرارداده اند.رفته رفته 
،اين روحيه دراستاد بدخشان باعث 
الخط  رسم  به  نو،  نگرشي  تا  شد 
اعتقاد  وبا  باشند  داشته  تركمن 
براينكه روزي اصل 15قانون اساسي 
به  شد  باعث  يافت  خواهد  تحقق 
دين  احساس  تركمن  محقق  و  انديشمند  يك  عنوان 
دهد.  جهت  مسير  دراين  را  خود  جامع  تحقيق  و  كند 
وبنا به اعتقاد استاد بدخشان ،درصورت اجراي اين اصل 
يابد كه مسأله  تواند تحقق  ،زمــاني مي   خط وكتابت 

خط در زبان تركمن مشخص گردد. 
 آغاز اين انگيزه براي تعيين يك رسم الخط واحد به سال 
هاي اول انقلاب منتهي مي شودوبه اين منظورجلسه اي 
با حضور نخبگان تركمن تشكيل شده بود ودستور كار 
اين جلسه تشكيل كميته اي براي بررسي وتنظيم قواعد 
استاد  كه  بود  فارسي  در خط   تركمني  زبان  نوشتاري 
  « پيشنهادي  «  خط  بود.  آن  اعضاي  از  يكي  بدخشان 
محصول اين نشست ها بودكه آن را ازدست نوشته هاي 
متون قديمي متفاوت ساخت وهم اكنون با گذشت سال 
هاي متمادي اين خط دستخوش تغييرات قرارگرفت ،تا 
فرهنگي  جمعيت  وياري  همت  كاربه  ي  ادامه  كه  اين 
هنري مختومقلي فراغي كلاله طي نشست هاي متعدد 
دركلاله  هايي  همايش  برگزاري  وبا  خط  مشتاقان  با 
وبندرتركمن وبا همكاري مجـدّانه ي ديگر تشكّل هاي 
مختومقلي  بنياد   ، ميراث  انجمن   : همچون  فرهنگي 
فراغي ، چاووش ، آينا  و ... به سرمنزل مقصود رسيد و 
رسم الخط واحدتركمن با قواعدنوشتاري وساختاري وبا 
كارگيري  به  براي  وآماده  تنظيم  رايانه  در  كاربردعلمي 

وتدوين وچاب نوشته 
هاي تركمني گرديد. طي سالهاي اخيرما شاهد كارهاي 
ادبيات غيرمكتوب  استاد بدخشان درباره ي  از  فراواني 
تركمن بوده ايم  وعلاوه بر سخنرانيهاي متعدد در گنبد، 
كلاله ، بندر براي مشتاقان فرهنگي ،نشرجزواتي درباره 
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،شابنده  عندليب  جمله  آن  از  كلاسيك  شاعران  ي 
هاي  تشكّل  با  نزديك  وهمكاري  وگؤراوغلي  ،شيدايي 
ي  ومطالعه  كار  آغاز  البته   . صحرا  تركمن  فرهنگي 
استاد دراين زمينه به سالهاي دور گذشته برمي گردد. 
اي  كتابخانه  و  ميداني  وتحقيقات  كارمطالعاتي  ايشان 
همراه  به  تركمن  ي  عاميانه  ادبيات  مورد  در  را  خود 
تني چند از بهترين  ياران دوران  دبيرستان  آغاز مي 
ي  گنجينه  از  عظيمي  قسمت  كه  اعتقاد  وبااين  كند 
سينه  دل  در  گرانقيمت  درّي  چون  تركمنها  ما  ادبي 
وضبط  بايدكشف،ثبت  كه  است  نهفته  ميليوني  هاي 
از  ازهريك  فراواني  تعداد  آوري  به جمع  گردد دست 
آتالار سؤزي»   »  : ازآن جمله  ادبي شفاهي  ژانرهاي 
، « آيدئم لار » ، « ارته كي لر» ، «دسسان لار» ، « 
ماتال لار»، « ائرئم لار» ، « روايات لار»،«ساناواچ لار» 
، «يانگلئمتاچ» ،« يوُماق لار»، « لأله لر» ، «هوودي 

لر»،« مونجـــــوق آتدي » ، 
« اؤلنگ لر و . . .» نموده اند، 
40ساله  زحمات  ماحصل  كه 
ادبيات  براي  را  استاد  ي 

تركمن نشان  مي دهد.
بدخشان  استاد  نظر  وقتي   
شفاهي  ادبيات  رادرمورد 
به  شدم،  جويا  بيشتر 
كه:  گفتند  اختصارچنين 
ي  عاميانه  ادبيات  تركمنها 

متفاوت،طي  ژانرهاي  درقالب  دارندكه  غني  بسيار 
پروسه اي طولاني ودرطول گذشته هاي دور تاريخي 
به وجود آمده، رشدكرده ، توسعه يافته ،صيقل خورده 
وبه آثاري ماندگار تبديل گرديده است وسينه به سينه 
است.  مارسيده  به  امروز  به  تا  ديگر  نسل  به  ازنسلي 
آثاري كه تبلّور انديشه ،هوش وذكاوت ،دانش ودرايت 
رسوم  و  آداب   ، واعتقادات  ،باورها  وخلاقيت  ،تجربه 
،تاريخ ، مبارزات و توانايي گفتاري قومي رابه نمايش 
در  سخن  اساتيد  فكري  آبشخور  آثار  اين  گذارد.  مي 
انديشمنداني  آثار ماندگار  تار و پود  با  بوده و  گذشته 
چون مختومقلي، ملانفس،كمينه و . . . درهم آميخته 
است. ادبيات عاميانه همانند پلي مستحكم بين ادبيات 
دوران  ونويسندگان  وشعرا  قرارگرفته  وگذشته  معاصر 
مانيز مي توانند با بهره گيري درست از آن به آثارشان 
اصالت  كارشان  به  وايده  فرم  لحاظ  وبه  بخشند  غنا 
از  يكي   :  « تركمن  نامهاي  فرهنگ  بدهند.«  بيشتر 
نامهاي  فرهنگ   » كتاب  بدخشان  استاد  ماندگار  آثار 
نام وشيوه ي  درباره ي  اي  مقدمه  با  است   « تركمن 
نامگذاري آن دربين تركمنها كه درسال 1369 توسط 
انتشارات دنياي تهران درسه هزارنسخه چاپ ومنتشر 
گرديد . و افتخار استاد دراين كار كه باعث شد جزء 
استاد  توسط  اثر  يرايش  و  شود  محسوب  ماندني  آثار 

مسلم زبان وادبيات تركمن زنده ياد نورمحمدعاشورپور 
ونقد وبررسي آن توسط قاسم نوربادف از نويسنده گان 

كشور تركمنستان ومطبوعات اين كشور است .
ي  :درادامه  تركمن»  شفاهي  درادبيات  «سيري     
ماندني  تواندبياد  مي  كه  ،آنچه  استاد  چاپي  آثار  كار 
زحمات  ي  دهنده  نشان  كه  وكتابي  وتأثيرگذارباشد 
،كتاب  است  وي  ومطالعاتي  تحقيقي  دركار  بزرگ 
درسال1379  كه  تركمن»  شفاهي  درادبيات  «سيري 
به  تيراژ  هزار  درسه  تهران  مروي  انتشارات  توسط 
و تحقيقي  بكر  اين كتاب حاوي مطالبي  چاپ رسيد. 

درادبيات عاميانه وفولك لور تركمن مي باشد.
به  نزديك  حاوي  است  كتابي  ؛  لار»  روباغي   »    
اجتماعي  ـ  اخلاقي  بامضاميني  رباعي  قطعه    500
به  كه  معاصر  شاعر  آمان  گلدي  امان  ي  سروده 
آرمان  ايل  انتشارات  توسط  بدخشان  استاد  كوشش 
به  درسال1382دردوهزارنسخه 

چاپ رسيد.
   « اجكه جان »: عنوان داستان 
داستان  سري  از  است  كوتاهي 
توسط  كه  تركمن  قديمي  هاي 
ي  ودرمسابقه  بازنويسي  استاد 
كشور  در  كه  نويسي  داستان 
تركيه و به مناسبت بزرگداشت 
سال محمود كاشغري 2008 بين 
برگزارگرديد  زبان   ترك   اقوام 
حائز رتبه وجايزه اي هم به همين مناسبت به استاد 

بدخشان تعلق گرفت.
كاراستاد  آخرين  چاپ  براي  آماده  اثر  برچند  علاوه   
ترجمه  داستاني  ادبيات  ي  حوزه  در  بدخشان 
«راز  رمان  تركمن  وتاريخي  بيادماندني  كتاب  ي 
بكرتاريخ  روايات  حاوي  كه  خاييرخوجه»است. 
تركمن  نويسنده ي چيردست  قلم  به  تركمن  تركمن 

عبدالرحمان اونق را دردست دارند.
   استاد بدخشان ، با سي سال تجربه ي كاردرآموزش 
از كار و دوران  با قلم مأنوس شد و فراغت  و پرورش 
بازنشستگي اين فرصت رابه وي داد كه با خيال آسوده 
دراين وادي قلم زند. زحمان فرهنگي استاد بدخشان 
برصاحبان انديشه واهل قلم اين سرزمين و به خصوص 
نخبگان تركمن پوشيده نيست و حداقل كاري كه در 
اداره  باهمكاري  وي  دوستداران  زمان  از  برهه   اين 
فرهنگ وارشاد اسلامي گنبدكاوس وبنياد مختومقلي 
فراغي وديگر مراكزفرهنگي تركمن مي توانند به انجام 
دركنار  ارجمندتركمن  استاد  اين  ،نكوداشت  برسانند 
اساتيد ديگر مي باشد كه متولي آن انجمن شعروادب 

ميراث گنبدكاوس مي باشد.
اميداست با همه ي كم وكاستي اين نكوداشت درشأن 

مقام شامخ اساتيد محترم برگزار گردد.  انشاءا. . . 
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مهرماه  دهم  در  عنصري  آنادردي  استاد     
وي  شد.  زاده  گنبدكاوس  1330درشهرستان 
است.  تركمن  وادبيات  تاريخ  حوزه  فعالان  از 
كارنامه ي درخشان وي درترجمه ،تأليف ونيز 
ادبيات  درمعرفي  ايشان  وقفه  بي  هاي  تلاش 
واهل  ديگر  اقوام  به  تركمن  فرهنگ  و  ،تاريخ 

انديشه وقلم ستودني است.
عنصري  وتلاشگراستاد  پژوهنده  سليماني    
شناخته  ازپيش  بيش  كتاب«اوغوزها»  باچاپ 
وعلمي  ادبي  درمحافل  كتاب  وتأثيراين  شد 
باعث  تاريخي  وپخته ي  وزين  كار  وارائه يك 
شد استاد عنصري ازچهره هاي شاخص اهل 
قلم تركمن شناخته شود. ادامه ي آثار چاپي 
نوشته   « تراكمه  كتاب «شجره  ازجمله  ديگر 
تاريخ  كلاسيك  ازمتون  بهادرخان  ابوالغازي 
تركمن وترجمه اززبان تركمني ميانه به زبان 
وآفرينش  اززندگي  هايي  وكتاپچه  فارسي 
وآفرينش  وزندگي  ادبي«سيدناظارسيدي 
ادبي «غاييپ ناظارغايبي» و زندگي وآفرينش 
شاعران  از  تن  سه   « شابنده  ادبي«عبداالله 

صاحب سبك  دوره ي كلاسيك ادبيات تركمن 
، توانست در معرفي اين محقق و تاريخ شناس 
تركمن تأثيرگذار باشد . تنظيم ترجمه فارسي 
به  مجموعه  دريك  مختومقلي  اشعار  منتخب 
سفارس سازمان ميراث فرهنگي كشور ازديگر 

كارهاي تأليفي ايشان است.
  آخرين كارتأليفي ايشان گردآوري مجموعه 
اي از اشعار مختومقلي فراغي است كه به سه 
زبان تركمن ـ فارسي – انگليسي با  آوانگاري 
تدوين  در  است.  شده  تنظيم  المللي  بين 
زبان  دانشگاهي  اساتيد  از  نفر  دو   ، مجموعه 
كتاب  اند.  داشته  ايشان همكاري  با  انگليسي 

درحال حاضر درمرحله ي چاپ ونشر است. 
 افزون بر اين ها چاپ  حدود چهل مقاله ي 
تركمن  ادبيات  و  تاريخ  ي  درزمينه  تحقيقي 
در نشريات و مطبوعه هاي استاني وكشوري ، 
سخنراني درمجامع ومراسم دانشگاهي و . . . 
ارائه كنفرانس هاي ادبي سطح استان ،شركت 
در سمينارها ، كنگره ها وهمايش هاي علمي 
– ادبي درسطح منطقه با ارائه مقاله وعضويت 

                              استاد عنصرياستاد عنصري
 ازچهره هاي شاخص اهل قلم تركمن ازچهره هاي شاخص اهل قلم تركمن  

 هادي خرمالي 
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و  نشريات  در  تركمن  ادبيات  و  تاريخ  ي  درزمينه  تحقيقي 
مطبوعه هاي استاني وكشوري ، سخنراني درمجامع ومراسم 
استان  سطح  ادبي  هاي  كنفرانس  ارائه   .  .  . و  دانشگاهي 
 – علمي  هاي  وهمايش  ها  كنگره   ، سمينارها  در  ،شركت 
ادبي درسطح منطقه با ارائه مقاله وعضويت درهيئت علمي 
وداوري ازجمله دركنفرانس بين المللي تاريخ تركمن و اولين 
كنگره بين المللي تبيين انديشه هاي مختومقلي فراغي و . 
انجمن ها وجمعيت هاي  با  . و همكاري فرهنگي وعلمي   .
فرهنگي ـ ادبي منطقه به عنوان سخنران و مدرس كلاس 
ها و جلسات آموزش ادبيات كلاسيك تركمن و . . . فعاليت 
فرهنگي  ـ  پربار علمي  كارنامه ي   از  نشان  هايي است كه 

ايشان دارد.
استعدادها  اين  بروز    
ـ  علمي  هاي  وتوانمندي 
ريشه  عنصري  استاد  ادبي 
دردوران كودكي وي دارد. 
و  پدر   ، استاد  ي  خانواده 
تأثيرگذاران   از  وي  عموي 
فرهنگ  به  وعلاقمندان 
تركمن بوده اند . دستنوشته 
هاي  داستان  از  هايي  
كلاسيك  تركمن و قرائت 
باعث  پدر  اشعار وسيله ي 
شد  كه بتدريج به ادبيات 
تركمن  به خصوص اشعار 
مختومقلي فراغي و داستان 
شاه  طاهر،  ـ  زهره  هاي 
گوراوغلي  و  وغريب  صنم  
كند.  پيدا  علاقه   ... و 
اشعار  كتاب  اولين  خريد 
چاپ  فراغي  مختومقلي 

1344 نشرقاضي باعث شد كم كم با اهل قلم شهرگنبد آشنا 
شود.متعاقب آن اولين مصاحبه ي راديويي درسال 1348با 
ادبيات  ي  درحوزه  وي  آغازفعاليت  شعرمختومقلي  موضوع 

تركمن بود.
مرحوم  و  بر  آهون  گلدي  قربان  مستمرباشاعرفقيد  ارتباط   
باعث  بدخشان  استاد  و  تاريخ  محقق  عبدالقاديرآهنگري 
وگسترش  تركمن  تاريخ  ي  درحوزه  وي  ديد  افق  گسترش 
فعاليت درزمينه ادبيات تركمن شد. بهره گيري ازمحضرعلمي 
مرحوم عبدالقاديرآهنگري انديشه ي اورا درارتباط با تاريخ 
شد.با  رهنمون  اصولمند  درمسيري  وتركمن  ترك  قديم 
راهنمايي  هاي ايشان بود كه استادعنصري با هدف تدوين 
تاريخ ترك وتركمن رشته تاريخ را دردانشگاه فردوس مشهد 

انتخاب و به تحصيل دانشگاهي پرداخت .
وجامع  جانبه  همه  مطالعه  شدتا  سبب  علاقمندي  اين   
رابه خودمشغول كند  استاد عنصري  درميداني وسيع ذهن 
استانبولي  تركي  زبان  فراگيري  به  را  خود  تلاش  وسرانجام 
معطوف كرده وبا تسط به اين زبان با تأليفات پروفسورفاروق 

سومر ترك شناس معروف آشنايي پيدا كرد.
  رسم الخط تركمني ومشكلات مربوط به آواهاي زبان تركمني 

دركتابت عربي ـ فارسي دغدغه ي اساسي استادعنصري  در 
حوزه ي زبانشناسي  بود . از فرداي پيروزي انقلاب اسلامي 
موضوع رسم الخط  تركمني  و نشانه هاي گرافيكي واكه هاي 
موجود درزبان تركمني مجدداً موضوع بحث ها وتبادل نظرات 
كارشناسان زبان قرارگرفت كه بعداز طي مراحل مختلف و 
رايزني  درنتيجه  نهايتاً  زمينه  دراين  سمينارهايي  تشكيل 
زبانشناسي  ازآگاهان  جمعي  تلاش  وبا  فرهنگي  نهادهاي 
تركمن ازجمله استاد عنصري بالاخره درسال 1388 نشست 
هاي تخصصي دراين موضوع به نتيجه رسيد   و رسم الخط 
واحد تركمني با گرافيك عربي ـ فارسي به تصويب نماينده 
گان نهادهاي فرهنگي تركمن در سطح استان رسيد. ضمن 
اذعان به نقش تعيين كننده 
بدون  تخصصي  گروه  اعضاء 
عنصري  استاد  نقش  شك 
نيل  و  توافق  اين  درحصول 
بسياربرجسته  مقصود  به 

است. 
فعاليت  استادعنصري    
علمي ـ ادبي خودرا درجهت 
ي  گانه  سه  اهداف  به  نيل 

ذيل تعيين مي كند:
ي  پيشينه  معرفي  1ـ   
ادبيات  و  فرهنگ   ، تاريخي 
جامعه  به  تركمن  قوم 
آشنا  و  ايران  هاي  تركمن 
مواريث      با  آنها  كردن 
خود.  معنوي  ـ  فرهنگي 
طوري كه تركمن ها بتوانند 
به شاخصه هاي ملي ،قومي، 
اشراف  ومذهبي خود  ديني 

داشته  باشند.
2ـ معرفي شاخصه هاي فرهنگي ياد شده در سطح ملي [ 
ملت ايران ] با هدف آشنايي اقوام ايران با  قوم تركمن به    
عنوان يك عنصر سازنده ي ملت ايران درجهت تحكيم مباني 

وحدت وهمبسته گي ملي. 
3ـ تلاش درجهت تقريب فرهنگ هاي گوناگون جامعه بشري 
بايكديگر با هدف ساختن جهاني بدور از سوءتفاهم .به     بيان 
منظرمنطقه  فرهنگي خودراازسه  فعاليت  ديگراستادعنصري 
كلي  هدف    كه  داند  مي  توضيح  قابل  وجهاني  ملي  اي، 
ونهايي آن نيزتعريف وتقريب پاره فرهنگ ها به مثابه جزئي 

از كل فرهنگ جامعه بشري است. 
پژوهش  علاقمندبه  جوانان  استادعنصري  آخراينكه  وكلام   
 . ،شاعرو.  ،نويسنده  ازمحقق  اعم  –ادبي  فرهنگي  ومباحث 
درمنابع  روزافزون  مطالعه ي  وبازهم  ،مطالعه  مطالعه  رابه   .
با  تنها  معتقداست  ايشان  كند.  مي  دعوت  تركمن  فرهنگ 
ودوام  قوام  در  توان  مي  فرهنگي  مستمر  وآموزش  مطالعه 

فرهنگ قومي خود مؤثربود.
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سرحوُش اوُلوپ چئقار جيگر داغلانماز
داش لاري سئندئرار غوُلي باغلانماز
گؤزومٌ غايرا دوٌشمِز كؤنگوٌل اگلنمز

سؤزلأر ماغتئم غولي ديلي تورٌكمنينگ

   كومٌمه دينگ ميراث آدلي تورٌكمن غوُشغي و 
ادبييات غوراماسي نينگ   (انجمن) دؤرؤيشي 
و برنامالاري حاقئندا بير نأچه ماغلومات لار:

كومٌمه دينگ ميراث آدلي تورٌكمن غوُشغي و 
ادبييات غوراماسي  ١٣٧٧ـ نجي شمسي يئلئندا 
آلاداسي  يازئجي لار  شاهئرلاردئر  نأچه  بير 
دسسورلار مئزي  ـ  دأپ  ديليميزي،  انه  بيلن 
ائسلامي  كومٌمه دينگ  و  اوٌچين  غوُراماق 
نئنگ روغصادي   اداراسئ  مدنييت  و  ائرشاد 

بيلن غورولدي.
   بو غورامانئنگ  بوگوٌن ١١٨ ساني آغضاسي 

بار. ٤ ساني شاهئري دونٌيأدن اؤتدي. بو يئل 
غوراما نئنگ  بو  يئلئندا  شمسي  نجي  ـ   ١٣٨٨

دؤره يشينه ١١ يئل گچدي.   
ثبت  يئلئندا  ميراث غوراماسي  ١٣٨٤ـ نجي   
اداراسي نينگ اوٌستي بيلن  رسمي روغصات 
آغضالاري  نئنگ  غوراماسي  ميراث   . آلدي 
آننا  هپدأنگ   هر  گيدرلي  ائز  بأري  يئل   ١١
ـ  شاهئرلاري  سوُنگرالار،  اؤيله دن  گونٌي 
همده  غوريارلار.  اوتورشئق  يازئجي لاري 
چپر  ادبيياتي نئنگ،  تورٌكمن  آيدان  ايكي  هر 
اوُلارئنگ  چاغئرئپ  ميهمان  اوسسادلارئني 
توُي لاردا   انچمه  پيدالانيارلار.  سؤزلريندن 

غوُشغي گيجه سينه غاتناشئق اديأر.
ائسلامي  كومٌمه دينگ  غوراماسي   ميراث    
باغلانشئق لي  اداراسئنا  مدنييت  و  ائرشاد 
حوُرماتلي  يوُلباشچي سي  ادارانئنگ  و  دئر                                منصور طبريمنصور طبري

                                                      
                           

  ميراثــئنگ دؤره يشي و برنامالاري ميراثــئنگ دؤره يشي و برنامالاري 
حـــاقئندا بير نأچه ماغــلومات حـــاقئندا بير نأچه ماغــلومات   لارلار
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جيناب محمد رضا داورزني تورٌكمن ادبيياتئنا ائقجام لي بير 
ائنسان دئر. ائرشاد اداراسي گر ك يرينده ميراث غوراماسئنا 

ياردام بريپ غوُلداياندئر.
  ميراث غوراماسي  نئنگ ايچري سايلاوي شوواغتا چنلي ٥ 
گزك سچيلدي و هر گز ك بأش ساني  آغضا بو غوراماسي 
آراسئندان  اؤز  سايلانئپ  حؤكمونٌده  مودٌيرلري   نئنگ 
يوُلباشچي ياـ دا باش مودٌيريني سايلايارلار. سايلاولار هر 

ايكي يئلدان يرينه يتريليأر.
  حوُرماتلي يازئجي آمان قليچ شادمهر ميراث غوراماسي 

 نئنگ بيرينجي يوُلباشچي سي بيرگزك سايلاندي.
غوراماسي  نئنگ  ميراث  آتاباي  محمد  شاهئر  حوُرماتلي 

ايكينجي يوُلباشچي سي بير گزك سايلاندي.
غوراماسي  نئنگ  ميراث  طبري  منصور  شاهئر  حوُرماتلي 

اوٌچونٌجي يوُلباشچي سي اوچٌ گزك سايلاندي.
  شو واقتقي ميراث غوراماسي  نئنگ مودٌيرليك هيأتي نينگ  

آغضالاري شيله دير:
١ـ شاهئر منصور طبري 

يولباشچي سي يادا باش مودٌيري ( رئيس انجمن)
٢ـ شاهئر حكيم قزلجه

اورون باسار (نائب رئيس انجمن)
٣ـ شاهئر توي محمد ايازي 

ايچري ايشچي سي(دبير انجمن)
٤ـ سليمه دازـــ شاهئر  

٥ـ فرهاد قاضي ـــ يازئجي 
 

ميراث غوراماسي  نئنگ ١١ يئللدا  گچيرن برنامالاري:
يئلدا  هر   بأري،  يئلئندان  شمسي  هجري  نجي  ١٣٧٧ـ  ـ 
بييك  تورٌكمنينگ  هپده سينده  آيي نئنگ سوُنگقي  ارديبهشت 
گونٌونٌينگ  دوُغولان  پئراغي نئنگ  ماغتئم غولي  شاهئري 

داباراسئنا غاتناشئق اديأر (ياردام بريأر).
سونٌني لر  و  شئغالار  واطاني مئزدا   يئلدا   نجي  ١٣٧٨ـ  ـ 
بيرلشيك  ديييپ  بوُلسون  دوُواملي  دوُغانلئق  آراسئندا 

هپده سي نينگ داباراسئني گچيريأر.
وكيل لري نينگ  ولاياتي نئنگ  گولٌوٌستان  نجي يئلدا  ١٣٨٠ـ  ـ 
دونٌيأدن  اوُلارئنگ   ، غاچاندا  آسماندان  اوچار لاري  مونٌن  

اؤتمه گينه غئنانئپ يادلاما مراسئمي گچيريلدي.
ـ ١٣٨٢ـ نجي يئلدا بَم شهري نينگ يرسارسماسي اوٌچين كؤپ 
ائنسان لار وپات بوُلدي. شوُنونگ اوٌچين ميراث غوراماسي 

 نئنگ تاراپئندان غئنانچ يادلاما مراسئمي گچيريلدي.
قوربان گلدي  اوسساد شاهئر  يئلدا  مرحوم  نجي  ـ ١٣٨٣ـ 
ادبيياتئنا  تورٌكمن  ئيل ليق  ـ   ٤٠ واغتئندا  بار  آهون برينگ 
دابارا  اولي  اوٌچين  ادني  خئذمات   ، چكيپ  زأحمت 

گچيريلدي.
آرتئق محمد  شاهئري  كلاسيك  يئلدا   نجي   ١٣٨٣ـ   ينه  ـ 

سيدي (سيدي حوجانئنگ) اولي داباراسئ گچيريلدي.
  ٥ ائزگيدرلي  نشريه سي  آدلي  «ميراث»  يئلدا  نجي  ـ   ١٣٨٤ 

ساني چاپدان چئقدي ، سوُنگرا چاپ بوُلمادي.
قوربان گلدي  شاهئر  اوسساد  مرحوم  يئلدا  نجي  ١٣٨٤ـ  ـ 
اوسسادئنگ  اوُل  غئنانئپ  اؤتمه گينه  دونٌيادن  آهون برينگ 

قئرقي گونٌونٌده يادلاما مراسئمي گچيريلدي.
يئلدئزي  پارلاق  ادبياتي نئنگ  تورٌك  يئلدا  ينه ١٣٨٤ـ نجي   ـ 

يئلي نئنگ  دوُغولان  نجي  ـ   ٥٦٥ نوُوايي نئنگ  ميرعالي شير 
داباراسي گچيريلدي.

 ـ ١٣٨٤ـ نجي يئلدا  حوُرماتلي حاج مراددردي قاضي نئنگ 
٦٠ يئل بوُيي  تورٌكمن ادبياتئنا خئذمات ادني و اوُني اولي 
آقامئز  همده  انجيمني  ميراث  اوٌچين  سئلاماق  صوراتدا 
موسي جرجاني بيلن بيله ليكده آرقاداشلئق اديپ ايكي ساني 

اولي دابارا گچيريلدي.
ـ ١٣٨٥ـ نجي  يئلدا تورٌكمن غوُشغي و ادبيياتي  نئنگ ياش 
اولي لاري: اوسسادلار عرازمحمد ارازنيازي ،حاجي عبداالله 
بوُيي  يئل  ـ   ٤٠ صحنه نينگ  محمد  عراز  حاجي  ـ  آهنگري 
دابارا  اولي  اوٌچين  ادنلري  خئذمات  ادبيياتئنا  تورٌكمن 
گچيريلدي. حاجي عراز محمد صحنه نأچه آي بو دابارادان 

سوُنگرا دونٌيأدن أوتدي.
 ـ ١٣٨٥ ـ نجي يئلدا «ميراث» آدلي  نشريه دن  سوُنگرا «سايراق 
نشريه سي نينگ  ايچري  غوراماسي  نئنگ  ميراث  آدلي   «

بيرينجي ساني ني چاپدان چئقدي.
ـ ١٣٨٥ ـ نجي  يئلدا تورٌكمن كلاسيك شاهئري عشق مولٌكي 
نينگ سوُلطاني موللانپسئنگ  ١٩٧ ـ نجي دوُغولان يئلي نئنگ 

اولي  داباراسي  گچيريلدي.
اينترنت  غوراماسي  نئنگ  ميراث  يئلدا  نجي  ١٣٨٥ـ  ينه  ـ   

سايتي ايشيني باشلادي.
WWW.Turkmenmiras.IR
E.Mail = Turkmens News@yahoo.com

تورٌكمن  صحرانئنگ  تورٌكمن  يئلدا  نجي   ١٣٨٥ـ  ـ 
تورٌكمنيستاندا  ايلچي حاناسئنئنگ  ايران  ادبيياتچي لاري، 
فرقاني  رضا  محمد  جئناب  نن  بلله  ايلچي سي   حوُرماتلي 
سيني  وظيپه  تأزه   ، جايئندا  غوراماسي  نئنگ  ميراث  بيلن 
پيكيرلري   آلان   ناظارا  سينده  وظيپه  بو  اوُنونگ  غوتلاپ  

بيلن تانئشدئلار.
نئنگ  اداراسئ  ائرشاد  ده  ـ  كومٌمه  ت  يئلدا  نجي   ١٣٨٦ـ  ـ 
همده حوُرماتلي عبدالرحمن ديه جي نينگ آرقا داشلئغي بيلن 
تورٌكيه  دن گلن ميهمان پروفسور آق آلئن نئنگ حوضوري 
بيلن بيرينجي تورٌك و تورٌكمن ديلي باردا اولي سمينارئني 

گچيرديك.
ـ  ١٣٨٧،١٣٨٦ـ نجي يئل لارـ دا ميراث غوراماسي ، بييك 
ماغتئم غولي نئنگ حالق آرا  بيرينجي و ايكنجي  كنگره سينده 

ائرشاد اداراسئ بيلن  اؤرأن يارداملي غاتناشئق اتديلر.
ـ  ١٣٨٦ـ نجي  يئلدا  تورٌكمنينگ بييك كلاسيك ـ ساتيريك 
نجي  ـ   ٢٤٠ كمينه نينگ  ولي  مأمت  شاهئري   (Satiric)

دوُغولان يئلي نئنگ داباراسي اولي صوراتدا گچيريلدي.
برون  اينچه  غوراماسي   ميراث  يئلدا    نجي  ١٣٨٧ـ  ـ  
شهري نينگ شهرداري سئنا ياردام بريپ ماغتئم غولي نينگ 

داباراسي ني گچيردي.
 ، گونٌي  نجي  ٢٤ـ  آيي نينگ  ارديبهشت  يئلدا  نجي   ١٣٨٨ـ  ـ 
كنگره سينده  آرا   حالق  اوٌچونٌجي  نئنگ  ماغتئم غولي  بييك 

ائرشاد اداراسئنا ياردام برديلر.
نجي  گونٌي  آيي نئنگ ١٣ـ  يئلدا  مرداد  نجي   ـ  ينه ١٣٨٨  ـ 
ميراث غوراماسي نئنگ  شاهئرلاري و يازئجي لاري ،ايران 
ايلچي سي  حوُرماتلي  تورٌكمنيستاندا  ايلچي حاناسئنئنگ 
بارادا  غاتناشئقلار  مدني  بيلن  فرقاني  محمدرضا  جئناب 

ماصلاحاتلاشدئلار.
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شئغئر دؤرأر يورٌگ امرينه گؤرأ
جوُشغونلي ائلهامئنگ غوربئنا  گؤرأ

آيات داقا باها برينگ شاهئرا
باها برجك بوُلمانگ قابرئنا گؤرأ

 
تارئخئندا  تورٌكمنينگ  بو  بوُيي  عاصئرلار    
ساللانچاغئندا  مأهيرلي  اؤز  زمين،  بوغوجا 
يتيشديريپ  ديپ  بيگله  لاري  ائنسان  كؤپ 
زاماناسي  لار  ائنسان  دانا  و  بييك  گليشي. 
آدام  تالانتلي  اينگ  دؤورونٌده   طالاپلي  نئنگ 
غالدئران  ائز  تارئخدا  المودام  بوُلوپ  لار 
تارئخئنگ  ائنسانلار  بوهــيللي  لار.  آدام 
غورساغئندا  اورن آلئـــپ  ساقلانيان  مأهيرلي 
گلجگ  و  حأضيركي  اوُلار  آدملاردئرلار. 
جك  اؤچمه   ، غالئپ  آنگئندا  عاصئرلارئنگام 
ائزغالدريان أگيرت لر، تورٌكمن خالقي مئزئنگ 
شوماحالاچنلي  اديل  تارئخئندان  قادئمي 
مونٌگ لر چه يئلدئزلار بييك دانالار، پأهيملي 
بوُلسالار  گِچنده  لار  ائنسان  پايخاسلي 
بيزينگ  حأضير  شؤهراتي  و  آدي  اوُلارئنگ 
اولي بويسانجئمئز؛ سبأب شؤهراتلي آداملار 

هر اوغوردا بوُلسا ـ دا هرگيز اؤلمز ، يتمز.
آدملار  ياسان  تارئخ  بيلن  دورموشي  اؤز    
يورٌگلرينده  گينگ  گلجه  و  دؤورونٌينگ   اؤز 

اوُرن تاپيار.
باي  ذهينلره  گرچك  قاهرئمان  ـ  شيله    
دوُوامي  دوُواماتلي،  المودام  تارئخئمئز 
بوُلسون. بوغوجا زمين كؤپ قاهرئمانلاري ـ 
اوُغلي  اوٌچين گؤر  ائنسان لاري مثال  عئلمي 
غولي   ماغتئم  و  سردار  يئقما   ، جنيد  خان  ـ 

مأهريني  انه  اؤز  لاري  اوسساد  سؤز  يالي 
گليأروبو  ساقلاپ  غورساغئندا  سينگديريپ 
دانــــا  جوُشوپ  ذهيــني  لار  قاهرئمان 
بيلن  لار  ائنسان  بوُلان  آتاسي  رينگ  سؤزله 
دييپ  آدملار  باغتلي  آدملار  عاصئر داش 

حساپلايان.
بيزينگِم  دؤوروميزده  حأضيركي   البته      
روشن يئلدئز لارمئز اؤچمه جك ائز غالدئرئپ 
گليأر.شو توكٌه نمز بايلئق لار چشمه لريندن 
اوسسات  ماحالقي  شو  آداملار  ايچن  سوو 
لار تارئخ بيليملي آدملاردئر . شوُل اوسسات 
تشنه  بيليمه  عئلئما،  يؤرأپ  ائزئني  لارئنگ 
آداملارئ غاندارئپ گليأرلر. بيزينگ شوگونٌگي 
اوسساتلار  گليأن  يؤرأپ  يوُلومئزي  آق 

بارماق باسئپ ساناردان كأن.
 حأضيركي آرامئزدا  آد توتولئپ اوسساتلئق 
پرزندلري  ايل  شوگونٌكي  يتن،  درجأ 
،پيكير  ذهيني  اؤزقالامي،  حاساپلانئپ 
ميدانئندا،  ادبييات  تورٌكمن  بيلن  لاري  اوُي 
گيرن  مودٌيميليك  آنگئنا  خالقئنگ  هونٌأرينده 
أگيرت لر (حوُرماتلي محمد جان محمد نيازي، 
استاد قربان صحت بدخشان، استاد آنا دردي 

عنصري) بو سئلاغ اؤران سيزلره مئناسئپ.
سيزينگ ادن اشينگيزـ دؤره دن اثرلري نگيز 
المودام ابدي دير،  سبأب س ـ   يز ادبي آداملار

ايل ـ گوٌن گلجك  ،تارئخي آدا ملارـ سيزي   
 . اونوتماز  هاچان  هيچ  نسليميز  و  تارئخ 
قاداملارنگئز  سارسماز،  ييتي،  قالامئنگئز 

مأكام ،عؤمرونٌگيز اوزاق بوُلسون.
                           حكيم قزلجه

                         
                           

ادبـينگ ياغشي سي اوليني سئلاادبـينگ ياغشي سي اوليني سئلا
            



دونٌيأ  ميراث  يئلدا  نجي   ١٣٧٧     
شهرنينگ  کومٌمت  بوتٌين  اوُل  گلدي. 
وتؤره کدأکي اوُبالارئنگ سايراق ديلي 
اؤزيني  ايچنده  واغتئنگ  آز  بوُلوپ 
باش  ـ  دؤرت  اوُل  کيشأآلديردي.  بار 
بير شَهرده،  بوُلوپ هر هايسي  دوُغان 
اؤزي  اوُل    . ادياردي  خئذمات  ايلاتئنا 
بيله  ده  ـ  يؤرسه  ياشاپ  ده  کومٌمت 
کي شَهرلرده ياشايان دوُغانلاري بيلن 
ماهال  بوُلوپ،  بيرليکده  آغزي  مئداما 
سوُراپ  ياغدايلارني  حال  ماهال  ـ 
«مختومقلي»،  دا  ـ  کلاله  دوراردي. 
ده  بندرتورٌکمن   «آينا»،   دا  قلاـ   آق 
ده  ـ  دفه  مراوه  صحرا»،  «چاووش 
«دايان» دييأن دوُغانلاري بيلن ياقئندان 
آراغاتناشئق باغلاپ هامراق لئلئغي بيلن 
دينگه تورٌکمن صحراسئندا دألده ايسم 
اوُل داشاري يورت لرده ـ ده گينگيشله 
اؤزيني  بوُلوپ  ميراث  تانالان  يين 
پيکيردش  بيلن  اؤزي  اوُنونگ  تاناتدي. 
صحرا،ياپراق،فراغي، گلستان اقتصادي 
باردي.   دا  لاري  غوُنگشي  ياقئن  آدلي 
قييامات گوٌن غوُنگشي دان دييلن کؤنه 
مئداما  آلئپ  ايلهام  سؤزونٌدن  لرينگ 
غاتناشئقدا  آرا  بيلن  لاري  غوُنگشي 
بوُلوبِردي. غوُنگشي لاري هيچ هاچان 
گيتسه  نيرأ  غوُيمادئلار.  يکه  ميراثي 
اوُنونگ  گِلرديلر.  بيله  گيديب  بيله  لر 
حوسسارلاري گوٌن ـ گوندن، يئل يئلدان 
آرتئپ باشلادي. اوُل ديله وارجا بوُلوپ 
يتيشه نسِنگ شاهئرلار و يازئجي لاري 
بيلن  شوُلار  ادينيب  دوُست  اؤزونٌه 
ايچيان  بيلن  ميراث  هم  گزيبردي.من 
سووئمئز آيري يردن گيدمأني گيجه ـ 
گونٌديز بيله گزيان دوُستلارنئنگ بيري 
. هوُوا ؛ اول مني وبيله کي دوُستلارئني 
اؤيونٌه چاغئرئپ آزئندان هپته ـ ده بير 
گزگ اوُتورشوق اديأر و دوُستلارنئنگ 
دگرلي  ماصلاحاتلارئندان  بريأن 
پيدالانئپ اوُني هم ايل ايچينده يايرادئپ 
سوُوغات حؤکمونٌده حالقا يتيريأر. ايلات 
بير  ادِرمن  يالي  ميراث  ايچنده  اؤز  هم 
کيشينگ باردئغنا بگه نيپ توُي لارئندا 
، توُماشالارئندا ميراثي دوُستلاري بيلن 
بيله ليگده چاغئرئپ اوُتورشئق غوراپ 
بريأن  اوُقاپ  دوُستلارنئنگ  اوُنونگ 

لارئندان  يازغي  دورٌلي  دير،  غوُشغي 
پيدالانيارلار. 

شويئل  ميراث  آيتسام  دوغورسئني    
اوُن بير ياشئنا يتدي. ديمک اوُل اون بير 
ياش  بير  شيله  اوُل  گؤرونٌگ  ياشادي. 
غوُنگشي  دوُستلاري،  تاپان  دا  بوُلساـ 
لاري، نأهيلي عاجايئپ زاد. بيز ميراثئنگ 
ديمک  ايچنده  واغتئنگ  آز  بير  شيله 
ياشلئغئندا بير اولي شاخصييات بوُلوپ 
بگنيأريس.بلِکم  ديسنگ  نينه  يتيشه 
سيزينگِم ميراث يالي ادِرمن دوُغانئنگئز 
ـ دوُستونگئزـ يوُلداشئنگئزـ وباللئجئغئ 
ميراثئنگ  بوُلسا  ايندي  بوُلسون.  نگيز 
ادن و ادجک   آيراتئنلئق لارئندان بير آز 
بــــارابار  ياشئنا  اؤز  ميراث  آيدايئن.  
هر يئلدا ديـــين يالي اوُن لارچــا اولي 
ايشله رينگ باشئني توتدي.   اوُل اوُنلارچا 
اولي  وبيلکِي  کنفرانس  بايرامچـــئلئق، 
شاخصييت لر اوُتئرشئغئني غوردي. و 
اؤز دوُسلاري نينگ بير نأچه سيني ادن 
خئذماتلارنئنگ تانگري يالقاسي بوُلسين 
دييپ سيلاغلادي.واديل شوگوٌن هم ينه 
ايلاتئمئزا آزئندان قئرق يئل ديل وادبيات 
دوُستلار  چکن  زأحمت  اوغروندا 
صحت  قربان  عنصري،  دردي  آنا 
بدخشاني وعؤمرونٌي تورٌکمنينگ هالي 
ادن  صارپ  اوغروندا  نئنگ  هالچا سئ 
آتامئز نياز جان محمد نيازي ني بللأپ 
ليکده  بيله  بيلن  ايلات  حوُرماتلي  سيز 
سيزي  يره  شو  بوُلوپ  سيلاماقچي 
گلينگ  دوُغانلار  حورماتلي  يئغنادي. 
بيز هم ميراثئنگ ادن واتجک ايشله ريني 
ياشي  بير  اوُن  اوُني  آلئپ  گؤزاؤنگونٌه 
بيلن وآدلارئني آغزاپ گچن دوُسلارئني 
هم سيلاغ توُيي بيلن بيله ليگده ينه بير 
گزگ غوتلايلئنگ. سؤزيمينگ سوُنگوندا 
ميراثئنگ قياماتلئق دوُغانلاري منصور 
طبري، فرهاد قاضي، توي محمد ايازي ، 
حکيم قزلجه، سارا سليمه داز داغي لارا 
تانگري يالقا همده آرما، االله قووات ديمک 
جانئنگيز  بولئنگ  ساغ  هم  سيزه  بيلن 
ييتي  ساغ باشئنگئز ديك قالام لارنگئز 
،گؤرجگنگيز غوُولوق، آلجاغنگئز آلقئش 
بوُلسون دييپ سؤزومٌي سوُنگلايارئن.

                  عاشرمحمد قولاق    
                                          
                                            

                       

توُيونگـئز غوتلي بوُلســـونتوُيونگـئز غوتلي بوُلســـون
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آتاباي محمد 
عبدالرحيم  ايگدري

آقچلي جمشيد 
طبري  منصور 

مرحوم دردي جان الفت 
رجب پور نورمحمد 
صوفي راد  عبدالقهار 
تقان ويردي پورمند 

خانم رحيمه قره سلخ
شادمهر امانقليچ 
بك زاده  قادير 

خانم زليخا مسعودي
عرازمحمد ارازنيازي

نواري  خداقلي 
خانم منيژه توكلي
خرمالي هادي 
قزلجه  حكيم 

خانم عافيه ميرزاعلي
محمد طواق خوشكام

عبداللطيف ايزدي 
تاج دردي  بخشنده

عبدالملك خرمالي 
ارازمحمد  باباياني 

موسي جرجاني
توي محمد  ايازي 
آهنگري  عبداالله 
حاج خليل صيادي

حاجي مراد  آق 
مراددردي قاضي 
مددي مدد 

باي محمد چندري 
توكلي  ارازدردي 

مرحوم امان محمد خداشناس
گلدي محمد  اماني 

ابا حسين زاده 
خانم فريده مختوم نژاد

بهمن مرادي 
عطايي زاده  آنه باي 

تقاندوردي عطا سيدي

عنصري  آنا دردي  
رجب  راه دان 

محمد بردي توكلي
قربان صحت بدخشان

كريم پورمحمدي 
بهروز ايري
يحيي ياري 

امان دردي  نساري 
صفرمحمد آرخي
عاشرمحمد قولاق

قاضي  فرهاد 
آخوند نژاد نورمحمد 

تاجي خان ايزدي نسب 
احمد سارلي 

يوسف  چپرلي
عبدالحكيم مختومي 

آهنگري  ارازمحمد 
ناصر ديه جي

رجب مختوم نژاد 
فريدون  آخوند نژاد 

خانم بهاره بهلكه
سبحان وردي داودي منش 

عبدالخليل سلاقي 
امان محمد  قولاق

اتوز  فرهمنديان 
حاجي محمد كر 

تاج بردي  آق
خانم طواق خدمتگزار 

حاجي گلدي مختوم نژاد 
حاج عبدالرحمن خزين

خانم فرزانه بني احمد 
محرمي  صالح 
مرادي رحيم 

نيكواني  خانم سارا 
اونق  چركز 

خانم گزل قويدل
خانم بي بي سارا بهزاد 

عبدالرحيم  نيازي ساعي 
موحد خانم امان بي بي 

آق آتاباي  شهروز 
خدر  كرمي اينچه برون 

خانم آي ناز سخاوي
عطا محمد فروز 

بهروز حاجي قادري 
خانم سارا بي بي خاكپور

فداكار  نورقليچ  
طواق نديمي 

امانسلطان   فرهادي توماچ
عبدالخالق آدمي 

آهمند  امانقليچ 
كلته عبدالناصر 

جرجاني  حالت 
خانم سليمه داز 

طاهر بهلكه غراوي
شريف محمد خجسته 

خانم فرحناز داز 
بهروز مفيدي

محمود  عطاگزلي 
بازيار  نورمحمد 

سيدي قمرالدين 
هلاكويي  تقان مراد 

حاجي امان  حسين زاده 
نجف هيوه چي

نظرمحمد    مصطفايي 
بيرام قليچ  فرزام 

عبداللطيف مقدم قوجق
درباني  نورمحمد 

صالح محمد شيخي 
استاد نيازمحمد محمد نيازي

عيسي  ارازلي 
بيات  آنه محمد 

گنبددردي  اعظمي راد 
ملا عاشور قاضي 

آهونبر  مرحوم قربانگلدي 
يعقوب    رحيمي داشلي برون 

مرحوم حاجي ارازمحمد    صحنه 
سبحان بردي حاجي لي دوجي 

حالت قلي  آتابايي 
صفايي  آنه مراد 

اعضاي انجمن شعر و ادب تركمني ميراث گنبدكاووساعضاي انجمن شعر و ادب تركمني ميراث گنبدكاووس



مـقالاتمـقالات 



   سپاس وستايش آن خداي  را كه با قلم قسم خورد و با آن 
آموخت ( ن و القلم وما يسطرون) واز ظلمت تاريكي رهايي 
داد ( علّم الانسان مالم يعلم ) و اورا كه اندكي ازعلم خود 
ً) وسلام وصلوات  ارزاني داشت ( ربّ زدني علما  انسان  به 
تنها غمزه اش مدّرس  ناخوانده  بر سرور كائنات كه درس 

صدها مدّرس شد.
نگارم كه به مكتب نرفت وخط ننوشت 

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
     وبا ارج وسپاس از خادمان وصاحبان قلم كه مشعل داران 
تاريخ وفرهنگ يك ملتند. شاعران ، هنرمندان ،نويسندگان 
فرهنگي  ميراث  واقعي  ،پاسداران  وملتّي  قوم  ومحققان هر 
وافتخارات يك قوم وملتند. اين مشعلداران تاريخ وفرهنگ 
ورنج  ها  سختي  ناپذيرباتحمل  خستگي  كوشندگان   ،
ها،پيونددهندگان نسل ديروزوامروزجامعه اند. اگرامروززبان، 
نفسي مي كشد،مديون كوشش  نيمه  ملتي  وادب  فرهنگ 
عمر  كه  ماست،اينان  قشرفرزانه  همين  هاي  وكشش  ها 
پربركتشان را در راه اعتلاي فرهنگ وزبان وتاريخ تركمن 
قدرداني  اند،شايسته ي  كوشيده  اندوعاشقانه  كرده  سپري 
هستند. اما متأسفانه آفت جامعه شده است كه بايدمردگان 
انديشمند كه ازافتخارات گذشته مابودند به صرف نكوداشت 
يابزرگداشت كنگره ها وسمينارهايي گرفته مي شود اما چه 
سود. مابايد زندگان فرزانه مان را قبل از اينكه توفان حوادث 

و بلا طومارشان را بپيچد ، زنده نگهداريم.   
   بگذار تا پويندگان وعاشقان فرهنگ به هنگام زنده بودن 
راهي كه  برآن  و  اندك احساس كنند  ، شادماني هر چند 
ببالند و سرخوش  اند  اند وروزنه اي كه در نور ديده  رفته 
وسرمست ازجهان بروند اما با تأسف بايد گفت كه فرزانگان 
ميرند.وبايد  غريبانه مي  ويا  اند  مانده  ياغريب  ما  مادرميان 
چه  واين  اند  افتاده  هجور  يا  اند  بوده  يامهجور  كه  گفت 

دردناك است ! 
محافل فرهنگي –ادبي كه درميان ماكم نيست ،نبايد با بي 
تفاوتي ازكنارآنان بگذرند.وظيفه كانون ها،انجمن هاومحافل 

فرهنگي ،ادبي پاسداشت ونكوداشت فرزانگان زنده اي باشد 
وسرزمين  ديار  وادب  هنر  فرهنگ،  وقف  را  عمرشان  كه 
خود كرده اند. انجمن ها وكانون ها شمع هاي نوراني ادب 
وحافظان فرهنگ وهنرند بي هيچ حب وبغض به معرفي و 
و  پويندگان  شعار  شك  بي  پرداخت،  فرزانگان  از   تجليل 
نتوان  كه  نيست  آنقدر  فرهنگ  و  ادب  ساحت  كوشندگان 
آنها را شناخت،حتي انعكاس نام آنان نيز مي تواندچون پل 
ارتباطي معنوي ميان مردم ايجاد كند وشعله اي هرچند كم 
سوز در دمد آن هم درعصري كه عصر ارتباطات نام گرفته 

اين حداقل كاري است كه مي توان كرد.
   استاد نيازمحمد محمدنيازي ؛ استاد هنرمند و خستگي 
ناپذير قالي تركمن ، انساني وارسته ومتعهد . استاد قربان 
متعهد  وانساني  آگاه  شناسي  فرهنگ   : بدخشان  صحت 
كوش  سخت  محقق   ; عنصري  آنادردي  استاد   . فروتن  و 
جمله  از  فرهنگ  وعاشق  فراست  با  وانساني  وپرتلاش 
با  ها  سال  كه  هستند  ونويسندگاني  محققان   ، هنرمندان 
تحمل سختي ها ومرارت هاي زياد در فراز ونشيب روزگار، 
مشكلات  تمام  تحمل  با  داشتي  وچشم  منت  هيچ  بي 
به  ديار  اين  تاريخ  و  هويت  چراغ  تا  اند  كوشيده  صادقانه 
خاموشي نگرايد وهريك به فراخور حال خود ،سهم خودرا 
درحفظ فرهنگ وزبان ادا كرده اندو باعث بالندگي فرهنگ 

ديار خود شده اند.
   چرا كه به قول سيدجمال الدين اسدآبادي هرملت وقومي 
كه زبان خود را فراموش كند، تاريخ خودرا گم كرده است 

وعظمت خويش را ازدست داده است.
اميد است كه بتوانيم يا حمايت هاي مسئولين ومردم شاهد 
وفرهنگ  تاريخ  ومفاخر  مشاهير  تر  بيش  هرچه  شناسايي 

ايران اسلامي خود باشيم.

گرخواهي كه نامت بوُد جاودان   
    مكن نام نيك بزرگان نهان
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 ياغشئلئقدا ايله اؤزونٌ تانيدان   
 آلقئش آلئپ درجه سي زوُر بولار    (مختومقلي)

تاريخ پر فراز و نشيب خود،      هر قوم و ملتي در طول 
 افرادي مؤثر و تأثير گذار بر سرنوشت خود داشته است. شكر 
گونه  اين  از  ملل  ديگر  چون  نيز  تركمن  مردم  تاريخ  خدا 
انسانهاي بلند همت و بزرگوار خالي نبوده و نخواهد بود؛ اگر 
انگشتان يك دست  از تعداد  انسان هايي  چه شمار چنين 
فراتر نيستند. مرداني كه در غم و شادي ايل خود شريك 
كه  هايي  توانايي  با  و  خنديدند  گاه  و  گريستند  بودند.گاه 
داشتند، تلاش كردند مرهمي بر جراحت دلها و جسم هاي 
رنجور آنان باشند. اما خود با هر گونه كم بودها و مشقت 
ها و گاه بي مهر ي ها سوختند و ساختند. و به قول شاعر 

شيرين سخن پروين اعتصامي: 
« داني كه را سزد صفت پاكي ؟        

  آن كاو وجود پاك نيالايد 
تا خلق ازو رسند به آسايش   

  هر گز به عمر خويش نياسايد»
نيز در مقابل فداكاري ها، از خود    ملت هاي قدر شناس 
با  مرداني  و  زنان  چنين  هاي  مردانگي  و  ها  گذشتگي 
شهامت، هميشه قدردان بوده، ياد و خاطره آنان را نسل به 
نسل گرامي داشته اند و در طول تاريخ از هر گونه گزند و 

حوادث ناگوار روزگارحفظ كرده اند.
كساني  ها،  تركمن  باور  و  فرهنگ  در    ، رهگذر  اين  از     
بوده، و در خوشي ها و  به مردم خويش وفادار  كه نسبت 
آيئم  بولماسا،  گونٌوم  ايليم   » شعار:  روزگار  هاي   ناخوشي 
گونٌوم دوُغماسون»(در نبود ايل، آفتابم نباشد) را سر لوحه 
ايل، هر گونه  براي عزت و سربلندي  و  اند  قرار داده  خود 
و  والا  اند،  جايگاه  خريده  جان  به  را  جانبازي  و  فداكاري 
رفيعي دارند. و هميشه مايه فخر و مباهات بوده اند.                                                                                                                     
  در مثل ها ، لالايي هاي مادران و اشعار شاعران بزرگ 
مهم  هاي  آموزه  از  يكي  و  وآرمان  آرزو  يك  همچون 
ازجمله:«ايليمينگ  بوده است  ما تركمن ها مطرح  تربيتي 
 »  ، اند)  ايل  بقاي  و  (جوانمردان،قوت  أرلر»  مردانا  قوواتي 
مرد  خواهي  اگر   ) بول»  همرا  مِرده  ديسنگ  بوُلارمن  مرد 
باشي، همدم مردان باش!) و « مرد چئقار مئهمانا گولٌريوزٌ 
و...                                                                                                                 پذيرند)  مي  مهمان  خوشرويي  بيله»(جوانمردان،با 
هميشه  شيردل،  ها،مادران  تركمن  بلند  اقبال  و  بخت  از 
چنين فرزنداني برومند را در دامن و آغوش گرم و پر مهر 
خويش پرورانده و با دل و جان جهت اعتلاي نام و شرافت 
از  اي  دوره  هيچ  رو  اين  از  اند.  كرده  تقديم  خويش،  ايل 
فروغ  از  پيداكردكه  توان  نمي  را  ملت  اين  پر شكوه  تاريخ 

اينگونه شير مردان و شير زنان بي بهره بوده باشد.  وجود 
شايد بتوان گفت رمز ماندگاري اقوام و ملل صاحب تمدن 
و فرهنگ و هنر  نيز مديون همت و اراده چنين فرزنداني 

هنرمند و صاحب ذوق است. 
گوراوغلي،   ، مخدومقلي  چون  مرداني  نام  امروز  اگر       
سينه  در  و  است  ...زنده  و  خان  بردي  نور   ، چوديرخان 
دارد،  جاي  قدرشناس  مردم  آلايش  بي  هاي  دل  و  ها 
و  است.  بوده  آنان  وفاداري  و  دوستي  مردم  خاطر  به 
دوره  هر  در  كه  است  الهي  ناپذير  تخلف  سنت  يك  اين 
ادبيات  و  فرهنگ  در  اگر  دارد.  و  داشته  رواج  اي  زمانه  و 
:«مرد»،  چون  اصطلاحاتي  و  ها  واژه  به  خويش  غني 
و  گؤزيميز»،  «گؤرر  «أر»،  «جوُمارد»،  ييگيت»،  «غوُچ 
خود  خوريم  مي  بر  داغئمئز»  «آرقا  و  تيليميز»  «سايراق 
و  غمخوار  فرزندان  به  مردم  كه  است  حقيقت  اين  گوياي 
است.                                                                                                                                              نهاده  ارج  و  باليده  خويش  وفادار  و  آفرين  حماسه 
    اما در مقابل آن، مردم هيچگاه افراد خائن و خيانت پيشه 
را نپسنديده اند و با عناويني چون:مخنث، نامرد و با تشبيه 
و تمثيل به روباه و شغال، آنان را سخت به باد انتقادگرفته 
، نه تنها بديشان روي خوش نشان نداده اند بلكه به بوته 

فراموشي نيز سپرده اند.
  اكنون فرزنداني  وفادار  و اهل علم و فرهنگ و هنر،  از سلاله 
، آزادي ها و گوراوغلي ها چون «قربان  ي مخدومقلي ها 
صحت بدخشان»، «آنا دردي عنصري» و« نيازجان نيازي»، 
با زحمات خستگي ناپذيرخود براي عزت و سربلندي مردم 
و اعتلاي فرهنگ و هنر تركمن كوشيده اند و روز به روز 
بر معرفت و شهرت خلق خود  مي افزايند و در اين مسير 
مقدس لياقت و شايستگي خود را به عنوان فرزند ايل نشان 
دارد  ، جا  و مردم دوستي  فداكاري  اين  پاس  به  اند،  داده 
اين عزيزان و بزرگواران را بشناسيم و اينك كه خود حي و 
حاضرند كمال امتنان خود را از صميم قلب اعلام كنيم و 
براي سلامتي و طول عمر با عزت آنان دست به دعا برداريم 
و از خداوند منان عاجزانه بخواهيم كه اين فرزندان برومند 
و خدمتگزاران مخلص و بي غل و غش را براي ما محفوظ 
و مصون بدارند تا كه صفحاتي زرين و افتخارآميز بر تاريخ 
نمايند.                                                                                                                        خلق  تركانه،  و  ساده  هاي  تركمن  جاويد  هميشه 
وكاكا  بدخشان  كاكا  آقايان  گرامي  سروران  و  استادان 
نيازي ياد و خاطرتان در قلب هاي پر  نيازجان  عنصري و 
مهر تركمن هاي اهل ايمان و ساده و بي ريا جاودانه بوده 
و خواهد ماند.زيرا از نياكان خود آموخته ايم و وفادارانه مي 

گوييم: 
 «ايل اوغلي سيز، ايل دن آلارسئز آلقئش                  

آلقئش آلئپ دره جأنگيز زوُر بوُلسون»

        جوان مردان، قوّت و بقاي ايل اندجوان مردان، قوّت و بقاي ايل اند

                     نورقليچ فداكار
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     در هر برهه اي از تاريخ، انسان هايي يافت مي شوند كه 
استثـناء هستند. استثـناهايي كه مطابق قاعده زمان و مكان 
به حال عموم مفيد  فعاليتشان  نوع  اگر  و  عمل نمي كنند 

باشد، در پروسه زماني تبديل به قاعده مي شوند.
  تا قبل از آن كه آموزش و پرورش به شكل امروزين در 
جامعه اشاعه پيدا كند، يعني قبل از ورود سرمايه داري به 
ايران، عموم مردم بي سواد بودند و تنها توسط بخشي ها 
بود كه مردم تركمن مي توانستند اشعار شاعران را به صورت 
ترانه بشنوند و يا داستان ها توسط دستان چي بخشي ها 
به صورت  فرهنگ  اشاعه  يعني  مي شد  روايت  مردم  براي 
شفاهي بود. از اوايل قرن معاصر هجري شمسي كه از يك 
از  و  احداث شد  ها  گوتنبرگ، چاپخانه  آغاز عصر  با  طرف 
رشديه  استثناهايي چون  پايمردي  و  همت  به  ديگر  طرف 
بنيانگزار آموزش و پرورش نوين در ايران، مدارس نوين به 
تدريج ايجاد شدند، 40ـ30 سال طول كشيد تا نسل جديدي 
از تحصيل كرده ها در ايران و بالطبع در بين تركمن ها به 
وجود آمدند. تعداد دانشگاه رفته ها زياد شد، نوع معيشت 
ادوات  نبود،  توليد  محور  دامداري  ديگر  كرد.  تغيير  مردم 
و  شدند  احداث  ها  كارخانه  شدند،  وارد  نوين  كشاورزي 
صنايع  ورود  با  زمان  هم  آمد.  وجود  به  جامعه  در  تحولي 
جديد، ماشين آلات كشاورزي، حمل و نقل نوين، راه آهن، 
تلفن و غيره عناصر فرهنگي مثبت و منفي غرب نيز وارد 
شدند. سينما و تلويزيون با آن هنرپيشه هاي اغواگر غربي، 
انتشار مجلات گوناگون كه گرچه مجلات سنگين چاپ مي 
رنگين  يا  آن چناني  آن چاپ مجله هاي  كنار  در  اما  شد، 
تنها سرگرم كردن و به حيرت  نامه هايي كه وظيفه شان 
انداختن جواناني بود كه از روستاها به شهرها مي آمدند و 
برابر ويترين سينماها به تماشا مي ايستادند و مسحور  در 
جاذبه هاي آن ها مي شدند و رژيم وقت هم علاقمند بود 
كه جوانان اين گونه فريفته جاذبه هاي فرهنگ مبتذل غربي 
شوند و البته بايد جدا كرد عناصر مثبت فرهنگ غرب را كه 
در آن زمان كمتر به چشم ديده مي شد، و بودند هنرمنداني 
كه هنر اصيل غربي را كه مخاطب را به تفكر وا مي داشت، 

اشاعه مي دادند، كه اين بحثي است جدا.
     جاده هاي اوليه كه از روستاها به سمت مراكز بخش و از 
آن جا به شهرها كشيده مي شد و اولين اتوبوس هايي كه از 
روستاهاي بزرگ صبح ها حركت مي كردند و در طول مسير 

از روستاهاي مجاور مسافر مي گرفتند، جوانان حيرت زده 
تقليد  لباس ها، مدل موها،  تغيير  نوين،  از مظاهر فرهنگ 
از تحصيل  به وجود آمدن نسل جديدي  از هنرپيشه ها و 
كرده ها كه غالباً در استخدام ادارات بودند، كارشان محاسبه 
بر  شدن  سوار  و  كراوات  زدن  ماه،  آخر  مزاياي  و  حقوق 
اتومبيلي  كه اوايل فولكس واگن و بعدها پيكان شد، نمونه 
اي از چوخ بختيار كه عنواني بود براي آن قشر بوروكرات 
حقوق بگير جامعه، از آن نويسنده جوانمرگ داستان هاي 
كودكان كه بر اين قشر نهاد، در چنين زمانه اي چه كساني 
از  كساني  چه  بودند؟  خود  قومي  و  ملي  فرهنگ  فكر  به 
خواندن اشعار مختومقلي كه ديوانش به ندرت پيدا مي شد 
استاد مراد دردي  استثنايي چون  به همت  بار  و فقط يك 
قاضي چاپ شده بود، لذت مي بردند؟ چه كسي هنگامي كه 
دانش آموزي بيش نبوده موضوع انشايش در مورد ملانفس 
و معرفي آن به ديگر دانش آموزان بوده؟ دانش آموزاني كه 

تا آن هنگام نامي از ملانفس نشنيده بودند.
     آن ها كه اين كار را كردند، استثنا بودند. فريفته مظاهر 
فريبنده غربي نشدند. گام در راهي نهادند كه هيچ ارج مادي 
برايشان نداشت. در زمانه اي كه زبان و فرهنگ قومي هيچ 
و  تبليغ  اندازه  بي  بود كه  ماديات  تنها  و  نداشت  اي  جلوه 

ارزش محسوب مي شد.
     آري، آن ها استثنا بودند. بدون ذره اي چشم داشت 
مادي به كار خود ادامه دادند. تلاش كردند، كار كردند، به 
ادامه  خود  فعاليت  به  اما  كشيدند،  سختي  افتادند،  زندان 
كار  سر  بر  ديگر  نظامي  افتاد.  بر  ستمشاهي  رژيم  دادند. 
زبان  به  پرداختن  لزوم  بر  اش،  اساسي  قانون  در  كه  آمد 
وفرهنگ قوم ها تأكيد مي كرد. فريبندگي و پوچي عناصر 
مبتذل فرهنگ غرب برملا شد. نسل هاي جديد بر سر كار 
آمدند، فعالان فرهنگي جديد شروع به كار كردند، شاعران ، 
محققان، نويسندگان كه بر شانه هاي آن استثناها، كار آن 

ها را ادامه دادند و اين گونه شد كه استثنا قاعده شد.
و  ادعا  بي  استثناهاي  اين  بر  و  برخيزيم  اي دوستان  پس، 
راستاي  در  پايداري  و  مقاومت  هاي  اسوه  اين  بر  فروتن، 
اشاعه فرهنگ قوم تركمن سر تعظيم فرود آوريم. با آرزوي 

طول عمر و استدام فعاليت فرهنگي آن ها. 
                                     30 / 8 /1388 . گرگان

                     احمد گرگاني                       
                     

      ااستــثــناء و قا عــدهستــثــناء و قا عــده  
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       ايران عزيز مهد اقوام گوناگون با فرهنگ ها، سنت ها 
و باورهاي متفاوت اما يك دل ، همسنگر و هميشه آماده در 
راه اعتلاي وطن خويش هستند و هيچگاه در راه رسيدن به 
اهداف خود كاستي بروز نداده و همواره چون سدي پولادين 
كوچكترين راه رخنه اجانب را بسته اند و اين نيست مگر با 
تكيه بر ارزشهايي كه با آموزه هاي ديني در هم آميخته و با 

پوست و خون ما اجين شده است.
پاس  مايه  ما، دست  آئيني  فرهنگ  و  ها  باورها، سنت      
داشت بزرگان را به ما مي آموزد اينك كه در سي امين سال 
يازدهمين  جشن  ايران  اسلامي  انقلاب  شكوهمند  پيروزي 
سال تأسيس يكي از نهال هاي نوپا و ماندگار يعني انجمن 
از اصول  شعر و ادب تركمني ميراث را خواستگاهش يكي 
فرهنگ  ناپذير،  سيري  نياز  از  خواسته  بر  و  اساسي  قانون 
دوستي و اصالت خواهي قوم تركمن مي باشد را پاس مي 

داريم.
     و اين گرامي جشن با برپائي مراسم احترام و قدرشناسي 
 ، از سه پيشكسوت عرصه فرهنگ و هنر برادران بدخشان 
تركمن،  ادبيات  و  فرهنگ  به  عشق  پيشكسوتان  عنصري  
نازجان نيازي پدر مسلم فرش تركمن و چهره ماندگار عرصه 

بافندگي در هم آميخته است.
    هر نفسي كه بر مي آيد ممد حيات است. اما نفس گرم 
با  ها  سال  كه  عنصري  و  بدخشان  چون  تلاشگر  استادان 
غريب  فرهنگ  اين  قوام  در  سينه  به  سينه  هاي  اندوخته 
افتاده حتماَ ممد حيات هر نفسي نيست بلكه كل يك نفس 

يك قوم با فرهنگ غني ، چون تركمن مي باشد.
  قلم قاصر از زبان بيان ويژگي هاي بزرگان مي باشد، چه 
بنويسد از عنصري كه عناصر فرهنگ و ادب را هميشه محقق 
بوده تا با الهام از تركيب ادبيات كهن و نياز امروز، آلياژي 
قوي بنمايد تا عنصري درخشان در فرهنگ امروز با حفظ 

تمام ويژگيهاي فرهنگ اصيل چون دژي گران بها پابرجا و 
صفحات  روي  بر  لغزش  با  مركبان  و  باشد.جوهران  استوار 
داشتني  دوست  و  زيبا  چهره  از  بنمايد  رخ  كاغذ  سفيد 
كه  عزيزمان  بدخشان  داري،  مردم  و  دوست  فرهنگ  مرد 
حضورش در هر مجلسي آدينه تمام نماي عاشقي و ارادت 
و نوع دوستي از قطار كلمات و كتاب خواني تركمني چون 

شب برمهتاب نور افشاني مي كند.
با عرش آشنا  را  ما  با هنرشان  بگوييم كه  از فرشيان       
از تلاش قريب  پيرمردي خميده پشت كه حايت  مي كند 
به نود ساله دارد. چهره ماندگار و پدر فرش تركمن نازجان 
محمد نيازي كه بافته هاي فرش را با تمام وجودش آميخته 
و  قارچين  و  قالي  پود  و  تار  بنش  هاي  رگ  طوريكه  به 
قطره ، قطره خونش ، رنگارنگي زيبايي بافته ها و پوست و 
استخوانش ، تكيه گاه و پشتيبان فرش تركمن و تمام ذكر 

و ذهنش پر بركتي سفره هر خانوار مي باشد.
     ضمن ارج نهادن به فعاليتهاي يازده ساله انجمن شعر 
ادبيات  و  فرهنگ  حفظ  راه  در  كه  ميراث  تركمني  ادب  و 
تركمن با حداقل هاي ممكن حضوري همه جانبه در عرصه 
هاي ملي دارد از آن جمله تقدير نامه هاي ملي برادر منصور 
طبري مرد تلاشگر عرصه شعر و محمد گلدي نژاد افتخار 
ملي عرصه موسيقي و خوانندگي سنتي برادر نيازجان پدر 
فرش تركمن و ساير گنجينه هاي فرهنگ و ادب  و شعر 
مبين  كثير  آن  از  نماينگي  اندك  اين  كه  هنر  و  و صنعت 

موفقيت بس گران قدر مي باشد.
مالي مسدولين در  اميدواريم شاهد حكايتهاي وسيع       
انجمن  اين  جهت آشنايي نشر ملي و منطقه اي و جهاني 

باشيم.

بهروز حاج قادريبهروز حاج قادري  
(كارشناس ارشد مديريت ، فرهنگي و مدرس مراكز آموزش عالي)(كارشناس ارشد مديريت ، فرهنگي و مدرس مراكز آموزش عالي)                 

  باورها، سنت ها و فرهنگ آئيني ما،باورها، سنت ها و فرهنگ آئيني ما،
 دست مايه پاس داشت بزرگان را به ما مي آموزد دست مايه پاس داشت بزرگان را به ما مي آموزد
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از  و  آزادي  محمد  دولت  عصر  هم  شاعر  دردي       
دوستان نزديك مختومقلي فراغي است كه به صورت 
پرسش و پاسخ شعري و نظيره گوئي با فراغي در ارتباط 
بوده كه اوست به مختومقلي مي گويد:شعر مرا سيل 
و باد مي برد و امّا ترا  ايل و خلق و به آثار مختومقلي 
بهـــــا مي دهد و بر اين نظر است كه او براي مردم 

تركمن ادبيات تازه خلق كرده است.
  اين شاعر تركمن از شاعران به نام قرن 18 ميلادي 
 70 كه  شود،  مي  محسوب  قمري)  هجري   12 (قرن 
قارري  و  گرگان  بالقان،  منطقه  در  را  خود  عمر  سال 
ملا گذرانده و سرانجام جهان فاني را وداع گفته و در 
گورستان اوغلانلي كه در غرب بالقان قرار دارد به خاك 
سپرده مي شود  و بنا به تحقيقات به عمل آمده نبيره 
قيد  در  آتا  دارغان  منطقه  در  اكنون  هم  نيز  او  هاي 
بصورت  شاعر  ادبي  ميراث  متأسفانه  هستند.  حيات 
مطلوب و كامل در دسترس نيست و جمعاَ بيش از ده 
شعر او در دسترس نمي باشد. با اينحال با اين تعداد 
شعر شاعر استادي خود را با اثبات مي رساند و مضامين 
و محتواي آثارش جنبه پند و نصيحت فليسوفانه دارد و 

در شعرهاي :« بئ خيال دان ـ جايي بولارـ اؤتربوگون و 
داغ آرمان ايچينده،  احساسات و انديشه هاي شاعرانه 

خود را در قالب و فرم متناسب بيان مي دارد.
  و آثاري چون: يا يارادان ـ يا جبّارـ نه بوگوٌن دير نه 
صباح كه جنبه ديني و صوفستيك دارد. در آرشيو نسخ 
نگهداري  فـــراغي  ادبيّات مختومقلي  دانشكده  خطي 
زبانهاي  به  شعر  زبان  اينكه  كلام  ماحصل  شود.  مي 
گفتاري نزديك است و در گفتگوهاي مختومقلي نگرش 
كشيده  نقد  به  و  بررسي  بخوبي  را  دنيوي  مسائل  بر 

است.
منابع:

تاريخ ادبيات و دايره المعارف تركمن و غيره
***                        

فرهنگي  فعاليت  سال  يازدهمين  مقاله  اين  پايان  در 
از  قدرداني  و  نهد  مي  قدر  را  ميراث  انجمن  هنري  و 
را  بدخشان  و  عنصري  و  نيازي  استاد  چون  عزيزاني 

گرامي مي دارد.

           بايرامقليچ فرزامبايرامقليچ فرزام    

      دردي شاعــــــردردي شاعــــــر
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اهالي قلم  از دغدغه هاي       « حرفه اي» شدن،يكي 
وگشايش  ها  پيشرفت  مقدمه  خود  كه  ماست  دركشور 
 NGO وجود   . است  حوزه  دراين  جديدي  فضاهاي 
اين  مؤيد  ومناطق  دراكثرشهرها  شعر  هاي  وانجمن  ها 

واقعيت است. 
   بنده هر چند با ريز وظايف و دستورالعمل انجمن ها 
آشنايي ندارم اما اين حرفه اي شدن در صورتي به تحقق 
خواهيدرسيد كه درقالب انجمن ها، سه كارعمده صورت 
گيرد: تقويت مادي شاعران،تقويت معنوي شاعران ،جذب 

استعدادها .
در  تواند  مي  انجمن   شاعران،  مادي  تقويت  درجهت    
تعامل با بخش هاي فرهنگي ، ادارات ارشاد، نمايندگان 
مجلس و ... بخش عمده اي از نيازمادي شاعران را مرتفع 
سازد. به عنوان مثال رزمنده اي كه درجبهه ها جنگيده 
و امروز به عنوان جانباز يا ايثارگر شناخته مي شود، به 
ايثارش تسهيلاتي برايش قائل مي شوند.  پاس تلاش و 
يقيناً چنين تسهيلاتي مي تواند و بايد توسط جايي مثل 
،ايثار  وقلم  زبان  درحوزه  كه  براي شاعران  انجمن شعر، 
فرهنگي  هاي  تقابل  دوران  در  هم  وهنوز  كردند  ونثار 
و  آب  اين  فرهنگ  سترگ  هاي  ،پشتوانه  معاصر  جهان 
ارزش هاي هنري  تبديل  يا  و  ، پيگيري شود  اند  خاك 
ي  درجه  اعطاء  طريق  از  اجتماعي  هاي  مزيت  به  آنان 
هاي  انجمن  وظايف  از  نويسندگان  و  شاعران  به  علمي 
اين  بيمه  امور  پيگيري   . شود  تعريف  تواند  مي  شعري 
عزيران نيزبسان برداشتن باري از دوش هنرمند خواهد 

بود.
متعددي  كارهاي  شاعران   معنوي  تقويت  در جهت     
را  مي توان اجرا كرد . من جمله ، يكي  از آرمان هاي 
نويسندگان اين سطور كه مي تواند آرمان همگان باشد 
اين است كه  با توجه به اينكه  درحوزه ادبيات فارسي 
 ، كارنامه  ادبي  جايزه  مثل  متعددي  ادبي  جوايز  امروزه 
و  ادب  درحوزه  به جاست  اهداء مي شوند،پس  و...  يلدا 

فرهنگ تركمن ،جايزه ادبي مختومقلي را تعريف كنيم. 
و  ادب  فعالان  از  يكي  به  هرسال  در  جايزه  اين  اعطاي 
فرهنگ تركمن ، با توجه به ارزش مادي قابل توجهي كه 
بايد داشته باشد از جهتي حمايت مادي محسوب خواهد 
شد و ارزش معنوي آن بيش از بعد مادي به نويسنده يا 
داد.  خواهد  آفرين  وفرهنگ  كار  انرژي  نظر  مورد  شاعر 
براي تأمين بعد مادي جايزه نيزتكيه صرف به دولت ويا 
ادارات دولتي اشتباه بزرگي است. شما ببينيد ما چقدر 
هاي  فعاليت  در  كه  داريم  را  كساني  و  ساز  خيرمدرسه 
مثبت سرمايه گذاري مي كنند.  يقيناً با انجمن فعال ، مي 

توان اي افراد را درحوزه ادبي وهنري نيز فعال ساخت. 
    پيگيري حق كپي رايت ، حقوق استفاده از اشعار و 
هاي  وسيماوبرگزاري كلاس  درصدا  هنرمندان  موسيقي 
نويسندگي و كارگاه هاي ادبي در جهت تقويت معنوي و 
ايجاد روح اميد به آينده ادب وهنر قومي ،از طرف انجمن 

قابل انجام خواهد بود.
امروز  ذكراست  قابل  نيز  ها  استعداد  دربخش جذب     
درپهنه وسيع تركمن صحرا استعدادهاي بسياري داريم 
مي شوند،  دارند حيف  افتاده  دور  ومناطق  دردهات  كه 
وظايف  ترين  شاخص  از  گروه  اين  وجذب  شناسايي 
ادبي ما در دست همين  انجمن هر منطقه است. آينده 
ادبيات  دارند  هم  از  افتراق  به  كه  است  استعدادهايي 
بايد  ما درانجمن  انتقال مي دهند.  بعد  رابه نسل  قومي 
جهت ادبيات راتعيين كنيم ونگذاريم اين افتراق وجدايي 
وادب  پيكره بي سر وشكل فرهنگ  به تشكيل  امروزي، 

قومي منجر شود.
درپايان از تلاش هاي دوستان دلسوز درانجمن شعروادب 

ميراث گنبد كاوس نهايت تشكروقدرداني را داريم. 
    اميداست هميشه درپي يافتن وتجربه راه هايي جديد 

براي پويايي بيشتر اين انجمن باشند.

                                                                يوسف بدراقييوسف بدراقي                        

                                                      باي محمد قليچيباي محمد قليچي    
        

 درمسير حرفه اي شدندرمسير حرفه اي شدن  



                                              37

    يازدهمين سال تأسيس وشروع به كار انجمن ادبي ميراث 
شهرستان گنبد را به شعر دوستان ، خردمندان ، ادب جويان 

و صاحبان معرفت تركـــــمن تبريك مي گويم.
   براي  پيشكسوتان فرهنگ و شعر و هنرتركمني تركمن 
عنصري  آنادردي  بدخشان،  صحت  قربان  آقايان  صحرا، 
ونيازمحمدمحمدنيازي آرزوي موفقيت در تمام امور زندگي  
را دارم، عمرشان طولاني وسعادتمنديشان روزافزون باد! . بر 
اين اعتقاديم  كه نهال خرد و گل انديشه هر جامعه و ملت 
از « چشمه سار فرهنگ » همان جامعه آب مي نوشد . به 
بياني ديگر، فرهنگ حاكم بريك جامعه و يك ملت ،همچون 
ظرفي است كه هر انديشه را به  قالب خويش در مي آورد، 
درست به سان قدحي وتنگي كه هر آبي ، بناگزير، به شكل 

آن در مي آيد.
  ادبيات هرملت يكي از اركان اصلي فرهنگ آن را تشكيل 
مي دهد. ادبيات هم يك ركن اساسي به  نام شعر دارد . همه 
افراد بشركم و بيش شعر را  دوست دارند. زيرامي بينند كه 
در كودكي با لالايي هاي مادر ودرميان سالي با لذت بردن 
از اشعار وآهنگها بزرگ شده، زندگي كرده اند ودركهنسالي 

هم با ترنمّ شعرهاي شاعران روح وروان خود را صيقل داده 
اند، حتي بعد از مرگ هم بازماندگان با كلمات آهنگين و 

شعرگونه  او را راهي جايگاه ابدي مي كنند.
  حال،ببينيم اين شعرچيست وتفاوت آن بانظم دركجاست 

وچگونه پيداشده است؟
 درباره تاريخچه پيدايش شعردربين عرب زبانها حكايتهاي 

زيررانقل كرده اند.
 پس از طوفان نوح،شخصي به نام يعرب بن قحطان كه به 
زبان عربي صحبت مي كرد، كلامي بسيارفصيح وزيبا داشته 
است، او روزي درمجلسي،دوبيت شعر مي گويد.حاضران با 
تركيب  تعجب مي پرسند:«اين چطوركلامي است وچگونه 

يافته كه ماهرگزمثل آن رانشنيده بوديم؟»
  يعرب مي گوي: « من نيزمثل اين سخن را تاكنون نگفنه 
بودم، اماامروزآن را گفتم.» پس ازآن لحاظ كه يعرب بدون 
آموختن ازكسي به كلام موزون آگاهي يافته بودودرواقع اين 
شعور راپيدا كرده بودكه كلام موزون بگويد،سخنان اوراشعر 

وخودش را شاعر گفتند.
اورا  و  بود  يمن  قبايل  پدر  كه  شخصي  گويند،  مي  باز  و 

                 ناصر رهنماناصر رهنما        

  چگونگي پيدايش شعر و چيستي آنچگونگي پيدايش شعر و چيستي آن  
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اشعربن سبا مي گفتند، زبان عربي رابسيار زيبا به كار مي 
برد وبيشتر سخنانش موزون بود. سخنان  او را ازآن لحاظ كه 
تقليد  به  ديگري  اشخاص  شعرگفتندوچون  اشعربود،  نامش 

ازاو سخنان موزون مي گفتندآنها را شاعر مي خواندند.
درباره  نفس  قربان  كريم  تركمن  معاصر  و  بزرگ  شاعر    
پيدايش اولين شعر در بين تركمنها اين چنين سروده است.

ايلكينجي غوُشغي نينگ دؤره يشي

دانا گچيب باريار دريانگ دوشوندان
يوُل دا سايراپ اوُتيربيرعاجاييپ غوش. 

آوچي غوشي آتدي.دِگدي دؤشونٌدن
دانا كيشي اتدي شيله بيرغارغئش،  

اوُل غارغئش شيله بيريورٌگدن چئقدي ـ 
اؤلديردي آوچي ني، ديـــرِلتدي غوشي.

دانانگ آوچا ادن شوُل نألاتيندن
هم غوشا سينگدرن موحبــِتيندن

دؤره دي دونٌيأده ايلكينجي غوُشغي.

اولين شعرچگونه متولد شد

خردمندي ازكناردريا مي گذشت.
پرونده زيبايي رامي بيندكه درحال خواندن است.

صيادي سينه ي آن پرنده رانشانه ميگيرد
خردمندروشن ضميروپارساشكارچي رانفرين مي كند

آن نفرين چنان ازاعماق دل خردمندبرآمده 
شكارچي را ازپادرمي آورد،پرنده را دوباره زنده مي كند

ازلعنت ونفرين آن خردمند دل آگاه نسبت به صياد
وازمهر ومحبت واحساس پاك اوبه پرنده ي زيبا 

اولين شعر دردنيا سروده مي شود.

   تفاوت نظم وشعر رابا مثالهايي مي توان به زيبايي تحليل 
وكدام  است  نظم  كدام  كه  فهميد  راحتي  وبه  كرد  وتفسير 

شعر.
نظم كلامي است داراي وزن وقافيه باشد مانند:

گر كريمي به دولتي برسد   
دشمنان راهميشه بنوازد

ور لئيمي سعادتي يابد
دوستان رابه كل براندازد

                              (ابن يمين)
كؤپ ييگيت لرگليب گچدي جهاندان

نيّـتينه گؤرأ ائقبال بوُلمادي
گرديشي كچ، قهبه پلك اليندن

ارتيري شادبوُلان، اؤيلأن گولٌمه دي
                            (مختومقلي)

هركه داردامانتي موجود
بسپارد به بنده وقت ورود 

نسپارد اگرشود مفقود
بنده مسئول آن نخواهم بود

جئداسادا دييمأنگ يسر دير تورٌكمن 
پدرلردن غالان اثر دير تورٌكمن 

بلكي يارانجانگلئق ادمه سين دييپ
ايتي نينگ غويروغئن كِسنديرتورٌكمن

                    ( آمان گلدن آمان)
    ازمثالهاي بالا فهميديم كه نظم: نوشته اي است داراي 
وزن وقافيه ،اما خيال انگيزي نداردو براي تبديل به نثر آنها 
ومعني كردن، تحليل وتفسيرنيازبه تخصص وانديشه خاصي 
شود  نمي  تبديل  نثر  به  راحتي  به  اماشعراينگونه  نيست 
و  دانش  شعر  خود  معني  زيرا  دارد.  وآگاهي  دانش  ونيازبه 

آگاهي است. اكنون مثالهايي در اين  مورد ذكر مي كنيم.

ميان گره مي خندم كه چون شمع اندراين مجلس
زبان آتشينم هست،ليكن درنمي گيرد

                                            (حافظ)
گونٌ خانجاري گؤكدن يره اينه نده 
گونٌه غارشي دوُغان آيي گؤزل سن

                                         (مختومقلي)

   ازاين مثالها مي توان نتيجه گرفت كه شعر؛ نوشته ـ اي 
بدانيم كه شرط خيال  انگيز،بايد  است موزون،مقفّي وخيال 

انگيزي باعث مي شود كه شعر از نظم جدا شود. 
خيال انگيزي با خيال پردازي  تفاوت دارد .  وقتي مي گوييم  
را  ما  كه خيال  است  باشد،منظوراين  انگيز  خيال  بايد  شعر 
با  را  وا دارد.شاعر، شعر خود  انديشيدن  به  را  ما  برانگيزد و 
زبان خيالي مي گويد تا بتواند بر فكروانديشه خواننده شعرش 
طبيعي  تسخيركند،  وجوداورا  خيال،  بگذاردودرعالم  تأثير 
است كه خيال بافيهاي بيهوده باخيال پردازي درشعرتفاوت 
دارد. مي دانيم كه شعرآن است كه از دل برآيد وبردل نشيند. 
درچنين سخني،عنصر خيال،حتماً وجود خواهد داشت،ملك 

الشعراي بهاردر نظمي به شعراشاره كرده وگفته است:

شعرآن باشدكه خيزد از دل و جوشد زلب
بازدر دلها نشيند،هركجا گوشي شنفت

اي بساشاعركه او درعمر خودشعري نساخت
وي بساناظم كه اودرعمرخودشعري نگفت.

سراينده شعرراشاعر گويند.

فطرت شاعرسرا پاجستجوست
خالق وپروردگار آرزوست

شاعراندرسينه ي ملت چو دل 
ملتي بي شاعري انبارگِل

سوزومستي نقشبند عالمي است  
شاعري بي سوزومستي ماتمي است    

                         (ارمغان حجاز)
دردست  شوندولي  مي  متولد  ومغزشاعران  هادرقلب  ملت 

سياست مداران،بزرگ شده، مي ميرند.
                                   (اقبال لاهوري )  
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بايد  نخست  فراغي،  مختومقلي  ديوان  در  شعري  اوزان  باب  در 
نظري به گونه هاي سروده ها و ترانه هاي شفاهي و مكتوب تركمني 

بياندازيم:
 ترانه هاي بومي تركمني كه به طور عموم« قوشوق» Qoşuğ بر 
آن ها اطلاق مي شود، مانند ترانه هاي عاميانه ي ديگر، ساده،  ملهم 
از طبيعت ملموس، عاري از تكلف و تصنع و در قالب هاي موزون 
هجابي ريتميك سروده شده و سينه به سينه و نسل به نسل به 

يادگار، به ما رسيده است.  
آن ها  بلندترين  و  چهارهجايي  جفت،  قوشوق هاي  كوتاه ترين    
تا 15 هجايي   3 ميان  فرد هم  قوشوق هاي  و  شانزده هجايي اند.  

قرارگرفته اند.  
اگر هر خط شعر را در اين قوشوق ها، از لحاظ تكيه 
در  كنيم،  تقسيم  كلي  دولنگه ي  به  هجا،  برش  و 

قوشوق هاي جفت دو حالت پيش خواهد آمد:
1) آن دو لنگه با هم مساوي خواهند بود.  

2) دو هجا از هم بيشتر يا كم تر خواهند داشت.  
  و در قوشوق هاي فرد، فرق ميان دولنگه ي يك 

خط، 5 هجا، 3 هجا و يا يك هجا خواهد بود.  
در دو جدول ذيل، اين اشكال و اقسام ترسيم شده 

است:
لنگه  لنگه ي كلي، چرا  كه گاهي هر      گفتيم 

خودتكيه و برش پيدا مي كند.  
                  

از  بيشتر  لنگه اي 5 هجا  در  كه  در قسم سوم،    
لنگه ي ديگر دارد، لنگه  بيشترين، پيوسته خود به 
دو لنگه ي فرعي تقسيم مي شود.  مثلاً يازده هجايي 

فرد در قسم چنين تقطيع مي شود:
 (4+4+3)  كه همان  (8+3)  باشد يا
 (3+4+4)  كه همان  (3+8)  باشد.  

 هم چنين :
 (4+3+4)  كه همان  (7+4) يا (4+7)  باشد و بقيه 

هم همين طور.  
    و همين گونه است قوشوق  هاي جفت كه درآن لنگه 
لنگه ها مستعد بخش بند ي هستند.  مثلاً شانزده  يا  و 
هجا يي جفت اغلب چنين بريده مي شود : (4+4+4+4)  

كه همان  (8+8)  است.  
چنين  است  ممكن  هجا يي  چهارده  خط  يك  نيز  و 

تقطيع شود : (4+5+5) يا (5+4+5)  و يا (4+5+5) .  
هستند  معروف  و  شناخته  برش  چند  اغلب  ولاكن، 
تقطيع  ديگر شكل هاي  و  گرفته مي شوند  كار  به  كه 

دکتر حسين محمدزاده صديق
(استاد بازنشسته ي دانشگاه و مترجم رسمي قوه ي قضائيه)

 اوزان شعري در ديوان مختومقلي فراغي اوزان شعري در ديوان مختومقلي فراغي

به  ندرت يافت مي شود و يا اصلاً يافت نمي شود.   مثلاً يك شعر يازده 
هجا يي اغلب شكل اول از قسم اول و شاخه اي از شكل اول از قسم 
در  و  نمي شوند.   ديده  ابداً  اقسام  و  اشكال  ديگر  و  داراست  را  سوم 
ميان اين اوزان، وزن هفت هجا يي رايج تر و شناخته تر و معروف تر 
از ديگر اوزان است. تا جا يي كه در بسيار ي موارد، اوزان رايج به اين 

وزن تعديل مي شوند.  
 لطيف ترين ترانه هاي بومي، لايلا ها، ترانه هاي ايام مخصوص سال، 
تاپماجا ها، ترانه هاي كودكان، كلمات قصار  و ضرب المثل ها و غيره 

بيشتر در اين وزن گنجانده شده اند.  
   مختومقلي فراغي بيشترين اوزان ذكر شده در دو جدول فوق را در 
ديوان خود به كار برده است. از ميان اوزان قوشغوهاي فرد به اوزان 

ب ـ جدول قوشوق هاي فرد شعر تركمني

الف ـ جدول قوشوق هاي زوج  شعر تركمني



7، 11 و 15 هجايي 
رغبت بيشتري نشان داده است. 

  مثال براي قوشوق 7 هجايي (با تقطيع 4+3):

ايليندن آيرا دوٌشن،
آه اورار، ايلي گؤزلار.
يوُلوندان آيرا دوٌشن،

جهد اديپ، يوُلي گؤزلار.

گؤکده پلک گِرداندئر،
خالق يرده سرگِرداندئر.

نه بازيگأر جاهاندئر،
گؤز آچان مالي گؤزلار.

مثال براي 11 هجايي (با تقطيع 3+4+4):

آقاـ بِگ لر، عالم اوزٌره معرفت،
گِرک سينه سينده زاندي ييگيدينگ.

روزگأري بوُلسا دؤولتِي زياد،
شوُل گوٌن ياقئن بوُلار يادي ييگيدينگ.

غوُچ ييگيدينگ اوغراسا گنجي نهانا،
بير زينت ياراشماز ناهار مکانا،
مالي سياپ بوُلسا، عاقئلي دانا،

تارتئلار آسمانا بادي ييگيدينگ.

مثال براي 15 هجايي (با تقطيع 3+4+4+4):

هراميرينگ،گروزيرينگ،عقلي کوتاه، خام اوُلار،
اول اميرينگ آدي آخر، خالق ارِا بدنام اوُلار.

بيرعاقل، صاحب کمالينگ غوُلي بيرله ايش توتان،
ايشيني داشدان آلار، ترپنِديکچه، کام اوُلار.

همه  از  بيش  زوج،  جدول  اشعار  ميان  از  مختومقلي  ديوان  در    
به اشعار 8 هجايي (تقطيع 4+4) و 16 هجايي (تقطيع 8+8)  بر 

مي خوريم. مانند:

يدي غات آسماني، يري،
مأحکأم ادن بير االله دير.
ايکي جهانئنگ سروري،
دين محمد مصطفي دير.

محمددن اوّل اؤتن،
االله نينگ سئرئنا يتن،

طور داغئندا مسکن توتان،
اوُل موسي کليم االله دير.

مثال براي 16 هجايي (تقطيع 8+8):

درد دير بو جانئنگ ذلّتي، ساغلئق آنئنگ سولطاني دئر،
تن مولٌکي نينگ سِر دولتي، دينماز اؤتر، ميهماني دير.

نفس ايله ييپ  سرکش ليگي، تن تاغتي نئنگ ميدانيدا،

روز ازل روحونگ، يقين، شوُل عهدي، شوُل پيماني دير.

به لحاظ قالب شعري، ديوان مختومقلي داراي قالب هاي زير است:
در  قوافي  نخستين  بند  در  كه  است  شعر  گونه اي  دؤردلمه.   .1
در  قافيه  بازپسين  بندهاي  در  و  و چهارم مي آيد  دوم  مصراع هاي 
مصراع چهارم تكرار مي شود و سه مصراع نخست داراي قافيه هاي 

داخلي است. 
مانند شعر:

اي امرينگدن آسمان ايندي رکوعا،
ثناسي، سبحان ربّي الاعلي.

بر دار اوُلوپ، ير هم باردي سجودا،
سِجده دن سر بوزماي آيدا «يا مولا!»

آغزئمغا گِزه دير، حي اسمينگ حلوا،
زمين سانگا دؤندي، آسمان هم دِلوه،

اوُل سانگا ايله گچ جمالئنگ جلوه،
ذوقِ وصالئنگ سيلي دؤندردي دريا.(١) 

2. بأشلمه. گونه اي شعر كه در هر بند چهار مصراع نخست داراي 
با مصراع هاي بند نخست هم قافيه  قافيه ي داخلي و مصراع پنجم 

باشد. مانند شعر:

«الف» ـ االله يوُلي دير، دوُغري دوروپ گيتمک گرک،
«بي» ـ بير خدانئنگ بيرليگين بر حاق بيليپ بيتمک گرک.

«تي» ـ توُبا ايله ييپ، دونٌيأني اونوتماق گرک،
«ثي» ـ ثبوت قادام غوُيوپ، حاق امريني توتماق گرک.
«جيم» ـ جايزدير خوُجاـ غول، غوللوغئن اتمک گرک. 

«حي»ـ حبيبين نوروني، سابق امکان ايله دي
«خي»ـ «خدا من، من» دييدي، ايکي جهاني ايله دي

«دال»ـ دلالت بير ديييبان، مصطفاني ايله دي
«ذال»ـ ذليل ليک چکمه سين دييپ، باصفاني ايله دي

«ري»ـ رحمت بحريندن اخلاص، اميد اتمک گرک.(٢) 
 

بند، پنج هزار مصراع نخست  آلتيلاما. گونه اي شعر كه در هر   .3
نخست  بند  مصراع هاي  با  ششم  مصراع  و  داخلي  قافيه ي  داراي 

هم قافيه باشد. مانند شعر:

اوُيان خوابِ غافلات دان، آجال سئز اؤلن کؤنگلومٌ،
اوميد اوزٌوٌپ عألمِ دن، درگاه دان ديلنِ کؤنگلومٌ.

دويٌپ سيز دريايه دوٌشدومٌ، دريادا اوُيلان کؤنگلومٌ،
مرد گِرِکدير آلماغا، بو غارئپ غالان کؤنگلومٌ.
جان فاني، جهان فاني، کپـِنه چوُلان کؤنگلومٌ.

سؤز بيله ايچين اگِسِر، قابض اوُلوپ، دوُلان کؤنگلومٌ.

عالم لار سؤزوٌن دينگله، نصيحاتئن آل ـ گؤتر
تور، حاقئنگ درگاهينا مناجات قئل، غوُل گؤتر

رياضت نينگ يوکٌونٌي آرقان، يوزٌوٌن سال گؤتر
بو ايش مردينگ ايشي دير، مردانا دور، غال گؤتر

کأميل آياغنا باش غوُي، يالانچئدان ال گؤتر.
توُبا قئلئپ، بير پيرينگ توُپراغنا بولان، کؤنگلوم. (٣) 
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4. يدِي لمه. گونه اي شعر كه در هر بند، شش مصراع نخست داراي 
قافيه ي داخلي و مصراع هفتم با مصراع هاي بند نخست، هم قافيه 

باشد. مانند شعر:

گلسه نوروز عألمه، رنگ قئلار جاهان پيدا،
ابرلر اوُواز اوروپ، داغ قئلار دومان پيدا.
بي جان لار جانا گليپ، آچارلار دهان پيدا،

گؤگرمه ديک گياه لار، گؤگِريپ روُوان پيدا،
ادرلر حيواناتغا هم سود و زيان پيدا،

ير يوزٌونٌه يايئلئپ، يؤريرلر ناهان پيدا،
وابسته دهان غوشلار قئلارلار زئبان پيدا.

چؤل طاراپئن برک اديپ، در آچارسوُوا خرچنگ،
زمين سبزه زار اوُلوپ، تنيندن آيريلار زنِگ،

جونٌبنده لر مست اوُلوپ، گؤيا ايچميش آراق، بنِگ
هر اشيانئنگ اؤزونٌه اؤز اوُوازي بوُلار گنگ

سبزه ايچره سانديواچ يوزٌ ديلده قولار أهنگ
زمين خئضئرپوش اولوپ، گل بيتيرميش رنگ به رنگ

خروشا گليپ، عألم، قئلارلار پئغان پيدا. (٤) 

نخست  بند، هشت مصراع  هر  در  كه  گونه اي شعر  دوقوزلاما.   .5
نخست  بند  مصراع هاي  با  نهم  مصراع  و  داخلي  قافيه ي  داراي 

هم قافيه باشد. مانند شعر:

سندواچِ سرمستم، برگيمدن جودا بوُلدوم،
برگيم ني خازان چالدي، بي صوت و صدا بوُلدوم.

بير گلچهره يوُلوندا، بيهوده پئدا بوُلدوم،
بد ايشلره باي بوُلدوم، خاير ايشه گدا بوُلدوم.

پئرقات وصلت هر نه کي، ـ آصلين از خدا بيلديم،
دونٌيأگه دورا گلگن، اگلنمه ي گدا بيلديم.

بارچا ني بيدار گؤردومٌ، اؤزومٌ اويقودا بيلديم،
ايگانيم آوي ساندئم، گيگه نيم ردا بيلديم،

کؤيدومٌ، بيشديم، يار دوُستلار، اؤرتنديم ادا بوُلدوم. 

يارانلار يوُلداش بوُلدوم، نفس هوا ظالمغا
کييک دي غاچار، بارماز، نصيحات گوي عالمغا

سرکش ليگين سبحانا، مشهور اتدي عالئمغا
من نيله يين يا دوُستلار، اوغورسيز ائقبالئمغا

غوُيمادي اؤز حالئنا، يؤريرگه مدارئمغا
نه غازانجا غووانجئم، نه خوُشواقت لئق مالئمغا

جو مقدارئنا گچمز، بو جاهان خييالئمغا
بيلمن عألم نه کؤيده، من حايران اؤز حالئمغا

کؤيدومٌ، بيشديم، يار دوُستلار، اؤرتنِديم ادا بوُلدوم. (٥) 

داراي  نخست  مصراع  نه  بند،  هر  در  كه  شعر  گونه اي  اوُنلاما.   .6
با مصراع هاي بند نخست هم قافيه  قافيه ي داخلي و مصراع دهم 

باشد. مانند شعر:

يوُقدان بارا گتيردينگ، من آندا قولونگ بوُلدوم
«اَلَست بربّکم» ديينِگده قولونگ بوُلدوم
اراده ديارئندا، عدمده قولونگ بوُلدوم

گر فاني و گر باقي، هر قاندا قولونگ بوُلدوم

مشتي خاکه جان بردينگ، بير زنده قولونگ بوُلدوم
جاني تندن آيئرسانگ، بير مرده قولونگ بوُلدوم
هر هپده، هر ساغاتدا، هر دمده قولونگ بوُلدوم

هر يئلدا وُ هر آيدا، هر گونٌده قولونگ بوُلدوم
گر عشرت بيله يوُردوم، گر غامدا قولونگ بوُلدوم
خدايا، من نه عاصي ـ شرمنده قولونگ بوُلدوم.

اوشبو دارالفنادا، يوُقدور منيم دي بدکار،
بارچا سانگا عاياندئر، نه حاجات قئلام اظهار

ياغشئدان يئراق غالئپ، يامان بيلن بوُلدوم يار
بارمي گونٌأ دردينده، يارب، من دي گرئفتار

بو جُرم ايله گليپ من، درگاهئنگا يا غفّار
يوزٌومٌ يوُقدور آيدارغا، حالئمني من شرمسار
سن بوُلماسانگ نگهدار، کيمدير مانگا مددکار
سنينگ دي غفّاريم بار، جاهاندا نه غامئم بار
نه يورٌه گيمده آرام، نه کؤنگلوم ايچره قارار 

خدايا، من نه عاصي ـ شرمنده قولونگ بوُلدوم. (٦) 

بومي، در  قالب هاي شعري  و  اوزان هجايي     در كنار گونه هاي 
نيز  عروضي  قالب هاي  و  اوزان  از  فراغي  مختومقلي  پربار  ديوان 
فراوان استفاده شده است. گونه ي قالب غزل و بحور هزج، رجز و 
رمل بيشتر مورد پسند مختومقلي بوده است و غزل هايي لطيف 

عرفاني فراواني مي توان در ديوان  وي يافت. مانند غزل زير:

سعي ايله قوتولمادئم من بو بلادان، يارب!
چئقا بيلمن جَهد اديپ، عجب و ريادان، يارب!

طالعيم اتدي طلوع، آنگدئم اخترِ بد،
سن ييراق اتِ مني بو باغتِ سيادان، يارب!

يوم تشهد ادر حلّ مانگا، شاهدِ غيب،
قوتولارمي قهبه جان بيله گونٌادان، يارب!

تني عبادتدا عليل هم ديوي شيطاندير لَعَلّ،
يا آندا بو امرِ ازل حکمي حيادان، يارب!

درگاهينگا، اي کردگار، قيلسام عبادت يوق قرار،
اتگه نيمه يوق اعتبارـ صومي صلادان، يارب!

من ايستار من سندن سني، سن هم ائراق مندن مني،
حاجات روا قئل، ياغني، مني مُبتلادان، يارب!

ماغتئم غولي ني هر زمان باسدي بلا، آچدي زبان،
ايله مه سين هر مؤمنان محروم دعادان، يارب!

ديوان مختومقلي  در  گونه هاي شعري  درباره ي       سخن خود 
اسلامي  دوره ي  كلاسيك  مكتوب  شعر  بنيانگذار  كه  فراغي 
پايان  به  خود  مزجات  بضاعت  با  اينجا  است،  شمار  به  تركمني 
مي برم و اطمينان دارم ابعاد گوناگون خلاقيت شعري وي كه جزو 
مداقه  مورد  گستردگي  به  است،  اسلام  جهان  معنوي  ارزش هاي 

قرار خواهد گرفت. 

ــــــــــــــــــــ
نشر،  گل  مشهد،  قاضي،  دوردي  مراد  كوشش  به  ديوان،  مختومقلي.  فراغي،   .(1

1383، ص 72 .
2). همان، ص 391.
3). همان، ص 421.

4).  همان، ص 424.

5).  همان، ص 433.
6). همان، ص 437.
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    با نگاهي به كارنامه علمي استاد آنا دردي عنصري متوجه 
نكته جالبي مي شويم ايشان در يك دهه ي گذشته بطور 
داشته  فعاليت  فرهنگي  مختلف  هاي  حوزه  در  مشخص 
است بگونه اي كه تمايز وجه غالب تخصص علمي او قدري 
دشوار مي گردد چرا كه بازتاب   فعاليت هاي فرهنگي استاد 
عنصري در رسانه هاي عمومي مانند هفته نامه ها و جرائد 
بويژه در هفته هامه صحرا و در فصلنامه اي فراغي و يا پراق 
حكايت از تنوع ورود ايشان در شاخه ها و زير شاخه هاي 

فرهنگي ادبي و هنري تركمنان 
بر  علاوه  خود  اين  دارد.  ايران 
اينكه  يك ويژگي تلقي مي گردد 
بعدي  نشانه تلاش هاي چند  و 
با  اكثر رشته هاي مرتبط  او در 
تاريخ و ادبيات تركمن بشمار مي 
رود. بدين ترتيب اگر در مجالس 
شعر خواني و نقد شعر، موسيقي 
تا  ادبي  هاي  نشست   ، تركمني 
تخصصي   ، العاده  فوق  مباحث 
فعال  حضور  توان  مي  تاريخي 
اين پژوهشگر را شاهد بود. نكته 
استاد  ديگر حضور  توجه  شايان 
غالباً  مجالس  اين  در  عنصري 
و  دقت  و  نظر  اظهار  با  همراه 
كنكاش در روند برگزاري نشست 
ها بوده و جنبه ي تشريفاتي پيدا 
نكرده است. بنابراين اگر بخواهيم 

بطور اخص درباره فعاليت اصلي ايشان نظر دهيم او را در 
حوزه ي ادبيات و تاريخ بيشترين آثار خود را منتشر نموده 
و قلم زده است. ليكن اين شخصيت چند بعدي ، يك بعدى 

برجسته تر و آشكاري تر دارد. 
   به نظر نگارنده گرايش غالب استاد عنصري تاريخ بطور 

عموم و در حوزه ي تاريخ تركمن بطور اخص مي باشد.
    بنابرمصاديق موجود و مكتوب در رسانه هاي محلي او 
در برگزاري كنفرانس بين المللي تاريخ تركمن در شهريور 
1384 عضو هيأت علمي به همراه ساير اعضاء به بررسي و 
داوري مقالات واصله از داخل و خارج كشور پرداخته اند تا 
در نهايت خلاصه مقالات اين كنفرانس كه به همت مؤسسه 

انتشارات مختومقلي فراغي برگزار گرديد ، امكان ارائه در 
كنفرانس مذكور را  پيدا كرد.كه البته  استاد عنصري عضو 

هيأت رئيسه اين كنفرانس نيز بود. 
  در سال 1385 در شماره 22 و 24 فصلنامه بين المللي 
فراغي مصاحبه اي همه جانبه و تخصصي درباره ي تاريخ 
تركمن با اين پژوهشگر تاريخ  منتشر شد كه بخش هايي از 
اين گفتگو حاوي اطلاعات روشنگر و راهبردي درباره تاريخ 
تركمن ، ادوار تاريخي و مهمتر از همه پاسخ به اين سوال بود 
كه تركمنان به مفهوم كنوني در 
؟! همچنين  كجا ساكن هستند 
به  تحقيق  ايشان  ميزان تمركز 
سلجوقيان  تاريخي  ي  دوره  در 
ارائه  مقالات  باشد.   مي  بيشتر 
شده در سمينارها مخصوصاً اين 
از  يكي  كند.  مي  تأييد  را  نكته 
افراد تأثيرگذار در گرايش ايشان 
رشته  در  عالي  تحصيلات  براي 
تهران)  (دانشگاه  تاريخ  هاي 
آهنگري  عبدالقادير  مرحوم  با 

است.   
   استاد  عنصري  در اين  باره  

مي نويسد :
آموزي در  دانش  از هنگام       
فراگيري  به  متوسطه  مقطع 
تاريخ و ادبيات تركمني اشتياق 
وافر داشتم. آتش اين اشتياق در 
جوار گرم پدرم شعله مي گرفت و در محضر استاد و دوست 
فرزانه ام مرحوم عبدالقادير آهنگري سمت و سوي علمي 
مي گرفت. از فرصت استفاده مي كنم و سپاسگزاري عميق 
خود را نثار روح آن مرحوم مي نمايم. بي راه نخواهد بود 
اگر بگويم كه مرحوم عبدالقادير آهنگري نقشي بنيادي در 
شناخت ابعاد «تركمن پژوهي» به ويژه در بعد تاريخي آن 
داشته است. با راهنمايي هاي ايشان بود كه با هدف تدوين 
انتخاب كردم. ياد و نامش  تاريخ اين رشته را در دانشگاه 
همواره به خير و نيكي باد. نبايد فراموش كرد كه مرحوم 
عبدالقادير آهنگري در عمر پربركت خود علاوه بر ترجمه 
اخيراً  كه  قورقوت»  ده  ده  مهم«  بسيار  و  ارزشمند  كتاب 

دکتر ارازمحمد سارلی
عضو هيات علمى دانشگاه
مدير مسئول نشريه فراغى

عنصري تاريخ پژوه عنصري تاريخ پژوه 
و گُلهايى با عطرهاي متفاوت و گُلهايى با عطرهاي متفاوت 
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توسط نشر مختومقلي به زيور منبع آراسته گرديد.
  كتاب « طرح تاريخ مردم تركمن» اثر تركشناس معروف 
تاكنون  كه  بود  برگردانيده  فارسي  به  نيز  را  بارتولد  روس 

اقبال نشر را نيافته است.
    استاد عنصري  با  اشاره  به  اظهارات   بارتولد  چنين  
مي نويسد :  به سبب تشكيل امپراتوري سلجوقي ، قوم اوغوز 
يا تركمن آنچنان اهميتي را در جهان اسلامي كسب كردند 
كه هيچ قوم ترك ديگري در قرون وسطي از آن بهره مند 
نشد. اين امر توجيه كننده ي آن است كه چرا به آنها توجه 

بيشتري شد.
       عبارت بالا از تركشناس معروف روسي . و . بارتولد است 
كه در كتاب كم حجم اما ارزشمند خود به نام « طرح تاريخ 
تاريخ جهان  مردم تركمن» درباره ي نقش تركمن ها در 
توضيح  هيچ  بدون  است.  آمده  ميانه  قرون  تاريخ  و  اسلام 
تأسيس  با  ويژه  به  ها  تركمن  كه  كنم  عرض  بايد  اضافي 
امپراتوري سلجوقي آنچنان تحولي در تاريخ جهان اسلام و 
تاريخ قرون ميانه ايجاد كردند كه ريچارد فراي ايرانشناس 
معروف نيز در كتاب خود بنام «عصر زرين فرهنگ ايران» 

اين  در  را  سلجوقيان  نقش 
كند:  مي  بيان  اينگونه  تحول 
پايان  دوراني  سلجوقيان  با   »
شد.  آغاز  نو  دوراني  و  گرفت 
ارسلان  آلب  و  بيگ  طغرل 

معماران اين جهان نو بودند».
  از نظر استاد جايگاه تاريخي 
امپراتوري  تشكيل  ها  تركمن 
اغوزها ، سلجوق ها و عثماني 
هاي تركمن تبار و دهها سلسله 
خرد و كلان تركمن در پهنه ي 

ايران زمين بوده است.
او درباره ي منابع اساسي و    
تاريخ  درخصوص  تكيه  قابل 

تركمن ها اظهار مي دارد: 
تاريخ  موضوع  با  كتاب  سه    
نگاران  تاريخ  توسط  تركمن 
از  نشان  خود  غيرتركمن 

اهميت جايگاه تاريخي قوم تركمن دارد. كتاب هاي شجره 
تراكمه در قرن هفدهم ميلادي توسط ابوالغازي بهادر خان و 
«طرح تاريخ تركمن» توسط ترك شناس گراسنگ ولاديمير 

واسيليويچ بارتولد و...
   بالاخره كتاب اوغوز ها (تركمن ها) توسط پرفسور فاروق 
سومر ترك شناس معروف تركيه اختصاصاً به موضوع تاريخ 
تركمن مي پردازد. دو كتاب اول و سوم توسط اينجانب به 
زبان فارسي ترجمه شده و در اختيار عموم قرار گرفته است. 
كتاب دوم نيز از متن انگليسي توسط استاد فاضل جناب 
آقاي محمد قجقي به فارسي ترجمه شده است كه اميدواريم 

توفيق چاپ آن دست دهد.
  با اين نگاه  مقوله ي  تمدن ساز  بودن  تركمن ها  مطرح  
بندي  تقسيم  بنابر  تركمنستان  مدني  مراكز  و  گردد  مي 
از  بعد  تاريخي  دوره ي  و  اسلام  از  پيش  دوره ي  معروف 
اسلام آقاي عنصري دوره قبل از اسلام به حكومت گوگ 
امپراتوري   ) اوغوزان  اول  حكومت  كند.  مي  اشاره  تركها 
گوگ ترك غربي) يكي از سه قدرت مطرح جهان (در كنار 

امپراتوري روم شرقي و امپراتوري ساساني) بوده است. 
اين دوره موقعيت تركمن ها در كناره هاي درياچه    در 
شهرها  گيرد.  مي  شكل  چيه  سميره  منطقه  در  بالحاش 
در  اشاره  مورد  يبغو  حتي خط  و  حكومتي  اداري  نظام  و 
است.  دوره  اين  به  مربوط  توراسيان  بعنوان خط  شاهنامه 
بنابر اظهار نر شخي در تاريخ بخارا شهر بخاراي شريف كه 

بعدهاقبه الاسلام هم نام گرفت در اين دوره پديد آمد.
   دوره دوم از اواسط قرن هفتم ميلادي تا 8 ميلادي با نام 
خاقان نشين تورگيش شناخته مي شود. سپس دوره سوم 
از قرن نهم تا يازده ميلادي به طول مي انجامد. كه با نام « 

دولت يبغوي اوغوز» شهرت دارد. 
  استاد عنصري درباره مراكز مدني 
تركمنان از  شهر نام مي برد كه در 
منابع تاريخي شواهد روشني بر ان 
به چشم مي خورد. شهر «يني  دو 
محدوده  در  اكنون  هم  كه  كنت» 
نام  به  قزاقستان  كشور  جغرافيايي 

«جان كنت» قرار دارد.
چنيليخ  بار   » ديگر  مدني  مركز    
هاي  كاوش  كه  است   « كنت 
باستان شناسي محل آن را در خاك 
كرده  مشخص  ازبكستان  جمهوري 

است .
زمان  از  تركمنان  پرشكوه  دوره     
گردد  مي  آغاز  سلجوقيان  تاسيس 
بي  آثار  زمين  ايران  تاريخ  در  كه 
نظيري در معماري ، هنر و ادبيات 
و بطور عمده تمدن مشترك تركمن 

– فارس بر جاي نهاده است . 
   درخصوص سوال اساسي ملاك و مناطُ تركمن بودن استاد 
عنصري توضيحى  به شرح ذيل دارد كه براي تاريخ پژوهان 
و نسل جوان فوق العاده حائز اهميت فراوان است . عموماً در 
بين تاريخ نگاران قرون ميانه اين نظريه اي پذيرفته شده بود 
و آنها تمامي اقوام ترك را كه از نظر وجه تاريخي و زباني 
و جايگاه قومي مشترك بودند و در سرزمين هاي غربي و 
جنوب غربي مثل ايران ، عراق ، آذربايجان و اردن و آسياي 

صغير مي زيستند « تركمن » خوانده مي شدند.  
در  كه  را  زبان  ترك  قومي  هاي  گروه  اساس  براين       
و  تركيه  عراق،   ، اردن  و  آذربايجان    ، ، ايران  تركمنستان 
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سوريه ساكن بودند و تا قرن هفدهم در اين محدوده هاي 
جغرافيايي حكومت هاي قراقويون لو ، آق قويون لو ، عثماني 
و بيگ نشين هاي  متعدد  در  آناتولي  را   تشكيل داده 
بودند « تركمن » ناميدند. اما اين مربوط به چهره ي تاريخي 
« تركمن » است . يعني تركمن در اين فضاي گسترده ي 
جمعيتي بيشتر حاصل بار معنايي تاريخي است كه به نظر 
اينجانب كاملاً درست است . يعني طبق مدارك و مستندات 
تاريخي اخلاف  اوغوزان به ويژه از مقطع زماني قرن سيزدهم 
ميلادي / هفتم ه.ق نام عمومي « تركمن » را پذيرفتند. عليرغم 

اينكه در محدوده هاي 
بسيار  جغرافيايي 
پراكنده  اي  گسترده 
بودند و از نظر شرايط 
نيز  سياسي  زيستي 
بودند  متفاوت  كاملاً 
تركمن   » اين  اما   .
و  تاريخي  » خصلتي 

عمومي دارد . 
عنصري  استاد     
 : افزايد  مي  سپس 
معتقدم نام « تركمن 
» به عنوان يك اسم 
قرن  از  قومي  خاص 
ميلادي  شانزدهم 

بازمعنايي جديدي پيدا كرده است و نه به عنوان نامي متعلق 
گروه  يك  نام  يك  عنوان  به  كه  بل   ، اوغوزان   اخلاف  به 
تركمنستان  محدوده  در  ساكن  اوغوزي  زبان  ترك  قومي 
افغانستان  كاربرد  دارد.  اين  ايران و شمال  فعلي شمال 
« تركمن » ها به لحاظ تاريخي با ساير تركمن هاي ساكن 
در سرزمين هاي غربي داراي مواريث مشترك هستند. اما 
از قرن شانزدهم به بعد به عنوان يك « ملت » در محدوده 
جغرافيايي خود از ساير هم قومان خود منتزع شده و در 
طول زمان از جهات آميخته گي نژادي ، تيپ ، زبان و عادت 
دلايل  همين  به   . كردند  مستقل كسب  هويتي  اجتماعي 
نيز پروفسور فاروق  سومر  اين  تركمن ها  را  با   عنوان  
جديد « تركمن هاي ماوراء خزر » مي نامد. تركمن هاي 
ماوراء خزر گونه اي جديد از « تركمن تاريخي » است كه 
با « تركمن » هـاي غــرب فقط مشتركات تاريخي ، نژادي 
، زباني دارد اما به لحاظ آميخته گي نژادي ، تيپ شناسي 

گويش و عادات اجتماعي متفاوت است . 
  استاد عنصري اينگونه جمع بندي مي نمايد : من خودم 
اين فرايند تطور قومي را در سه مرحله مي بينم : ما تركمن 
هاي ماوراء خزر ابتدا اوغوز هستيم ، در مرحله دوم تركمن 
ماوراء  تركمن  باشد  اكنون  كه  سوم  مرحله  در  و  هستيم 

خزري هستم با تمام ويژگي هاي مختص به خود. 
برآمدن  مقوله  خود   اثر  جديدترين  در  عنصري  استاد    

سلجوقيان را در دست كار دارند . او مي افزايدكه در حال 
حاضر پژوهشي با موضوع « برآمدن سلجوقيان » در دست 
دارد . اين پژوهش درباره ي مسائل مربوط به ابتداي ظهور 
خاندان سلجوقي است و با اتكا به منابع و تحقيقات داخلي 
و خارجي سعي دارد به برخي ابهامات درباره ي ابتداي كار 
ي  درباره  ايران  در  تاكنون  چون   . دهد  پاسخ  سلجوقيان 
ابتداي كار سلجوقيان كار جامعي صورت نگرفته  جزئيات 
است لذا انجام كار مشكلات و پيچيده گي هاي خاص خود 
را دارد. پژوهش در دو بخش ساختاربندي شده است كه 
كار فيش برداري و تدوين 
اول  بخش  ي  اوليه 
در   . است  رسيده  باتمام 
فيش  كار  نيز  دوم  بخش 
زيادي  ميزان  به  برداري 
.او  است  داشته  پيشرفت 
عنايت  با  اميدواراست  
ذات باري توفيق اتمام كار 

را داشته باشد . 
استاد  بايد  مجموع  در    
محقق  فردي  را  عنصري 
آكادميسين  سطح  در 
يك  نبود  در  جدي  هاي 
رشته  با  مرتبط  آكادمي 
كاري ايشان دانست . اين 
بنده نيز به دوست و همكار محقق و پرتلاشم ضمن آرزوي 
انجام پروژه هاي تحقيقاتي ، سلامتي و صحت  توفيق در 
قربان  آقاي  جناب  كوش  سخت  و  فرزانه  استاد  و  ايشان 
صحت بدخشان( كه ارادت خالصانه اي نسبت به تلاش هاي 
بي سر و صدا و همچنان مسكوت ايشان ابراز مي دارم ) از 

خداوند منان مسئلت مي كنيم .
  همچنين صميمانه ترين سپاس و آرزوهايم را به پاي پدر 
نثار مي نمايم  نيازمحمدي  نيازمحمد  فرش تركمن استاد 
.همچنين اززحمات انجمن شعروادب تركمنى در يازدهمين 
همايش  اين  برگزارى  تولى  مناسبت  به  ان  تاسيس  سال 

باشكوه بى نهايت سپاسگزارهستيم.

_____ منابع و ماخذ 
1ـمجله بين المللى فراغى شماره 22و24

 1384 شهريور  تركمن   تاربخ  المللى  بين  كنفرانس  مقالات  2ـخلاصه 
گرگان

3ـ ابوالغازى بهادرخان ـ شجره نامه تراكمه/ترجمه انادردى عنصرى/نشر« 
ايل آرمان» 

4ـسومر فاروق ـ اغوزلار،ترجمه انا دردى عنصرى،نشر طلايى
5ـآهنگرى،عبدالقادير،ده ده قورقوت،نشر «مختومقلى فراغى»
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                قربان صحت بدخشانقربان صحت بدخشان    

شاهئرا  گرك زات لارشاهئرا  گرك زات لار

  «غوُشغي ،سؤز دِنگيزي نينگ اوُرتاراسئندا اولي گوٌ يچ 
عاجايئپ  هم  گؤزِل  غالئقيان  گؤگه  بيلن  سِس  أپت  بيلن 

توُلقون دئر . » 
                                                ابراهيم بدخشان

   
اؤنگده  حالقئنگ  بير  هِر  لار  يازئجي   ، شاهئرلار      
بارئجي آدام لاري حاساپلانيار . اگر ـ ده  اوُلار االله نينگ 
بِرن اوقئبئندان ، ييتي ذِهينيندن دوُغري پيدا لانئپ چِپر 
اوُيلانماغي باشارسالار ، اوُندا اوُلار مِرجن سؤزلردن 
دؤره دن عاجايئپ اثر لري بيلـن  اوز اق  و اغتلاپ ايل ـ 
حالقي نئنگ يورٌه گينده ، آنگئندا ياشاپ بيلر .   يؤنه بيِله  
باغت هِر كيمه  مييِسسر بُولوپ دورانوُق  بولار  يالي  
باغتلي آدام اؤرأن سِيرِ ك دوُغوليار ، اوُلار ئنگ ساني 
عاصئر لار  ايچينده بارماق  باسئپ ساناردان كؤپ دأل 

. هِر نيچيك هم بوُلسا ايل چيليك دير  مِن هم : 
» دؤويردش  لري  ديين  يارئم دؤولِت  نييِت  «ياغشي    
ياش يازئجي ، شاهئرلار مئزا شونونگ يالي بييك باغت 
بوُلمالي و  ، نأهيلي  يازئجي  ـ شاهئر   ادِيپ  آرزوو  
اوُلارا نأمه زات لار گِرك ديين سوُراغا اؤز  پيكريمي  

غيئسغاجا اوُرتا آتماقچي .
١) ايشلي بوُلماق : 

شاهئرام ايل  يالي  يالانگاچ دوُغيار ،
 اوُنسوُنگ  اوُنگا كؤينك گِرك، دوُن گِرك

 اوُلام ايل لر يالي امِيأر آغلايار
  امِمه گِرك ، امِزيك گِرك نان گِرك

       شاهئر كريم قوربان نپِس بو بير بنِد غوُشغوسئندا 
گِرك  اسِاسي  اينگ  دن   بيرينجي  هم  لارا  شاهئر 
نان  هِر كيم   . يأر  بلِله  اؤران دوُغري  نان دئغئني  زات 
غازانماق اوٌچين ، حالال غازانچ اوٌچين بير ايش ادِيأر 
، اگر ـ ده مختومقلي يوُناچي يوُنا  . شاهئرلارام شِيله 
پئراغي كومٌوٌش اوسساچئلئغي و  بييك   ، بوُلسا  ديكن 
لانئپدئر  مِشغول  بيلن  چئلئق  دايخان  سيدي  نظر  سيد 
ديين ماغلومات بار . تورٌكمن شاهئرلارئندان غوُشغئني 

 ، دوٌشونٌيأن  ديييپ  يوُقدور  ادِن  سي  چشمه  غازانچ 
لره  بگ   ، شالارا  بوُلوپ  شاهئري  كؤشك  اوُلاردان 
يارانجانگ لئق ادِيپ غازانچ ادِن لري يُوق بُولسا گِر ك 
ديييپ بويسانچ بيلن آيدئپ بوُلار ،اوُنسوُنگام تورٌكمن 
 ، دئر  بوُلوپ  موقاددِس  زات  دييلِن  نان  آراسئندا  لر 
حاساپلاپ  سوُلطاني  يوزٌونٌينگ  يِر  اوُني  لر  تورٌكمن 
دئر . شاهئر غارا سييد لي تورٌكمن حالق دؤره ديجي 
غوُشغوسئندا  بند  بير  بومِسئلأني  اوغورآلئپ  ليگيندن 

شيله صوراتلاندئرئپ  دئر. 
يِره اوردوم پالتاني ، 

آغزي غئزئل هالتاني ،
 يردن بير اوُغلان چئقدي
 اولي ايلينگ سوُلطاني ، 

اولي ايلينگ سوُلطاني دئر آق بوغدايئنگ آق ناني 
بوسوُلطانا حوُرمات غوُيماق ائنسانئيات پِرماني .

٢ ) عئلئم لي بوُلماق : 
رِآل  ادِبيـياتي  تــــوٌركمن  دا  عاصــــئر  ١٩ـ١٨      
ليق(Real )، حالقي لئق بابا تدان اوُزال گؤرولٌمه ديك 
دا  ـ  ائلايتا  دا  عاصئر  ايكي  بو   . گؤتِريلدي  ليگه  بلِند 
دان  قادئم  نئنگ  حالقئ  توٌركمن   ، اؤسدي  شئغئريت  
وه  اتِديرمك  دوُوام  لريني  دأپ  ادِبي  غوُوي  گِليأن 
ادِبيياتي  توٌركمن  عاصئر   ١٨ بيلن  اؤسدوٌرمك  اوُني 
انِچمه گؤر نوكٌلي سؤز اوسسادلاري نئنگ دؤره دن 
يوُقاري ايده يا چِپر چيليك لي تأزه ـ تأزه اثر لرينگ 
محمد  دؤولت  دؤويرده  بو   ، لاشدي  باي  حاسابئنا 
 ، پئراغي  غولي  ماغتئم   ، عندليپ  نورمحمد   ، آزادي 
محمد   ، ماغروپي   ، شيدايي   ، غايبي   ، شابنده  عبداالله 
ولي كمينه و ملانفس يالي اوُن لارچا أگيرت لرياشاپ 
توُپلانان  بارادا  ياشايئشي  بولارينگ   ، دير  گِچيپ 
اؤنگورٌتي  تدان  زا  بار    ، دِنينگده  سِره  ماغلوماتلارا 
بيزينگ اونٌسوٌ ميزي اؤزونٌه چِكيأن زات ، اوُلار  شوُل 
اينگ  اوُقاپ  لرينده  مدرسه  ـ  مكتب  مِشهور  واقتئنگ 
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يوُقار درجه ده عئلئم تِربيه سيني آلاندئق لاري دئر.
اؤنگده  دؤورونٌينگ  اؤز  اوُلار  هِم  اوٌچين  شوُنونگ    
اؤز  چئقئپ  اوُرتا  حؤكمونٌده  لاري  عالئم  باريجي 
اتِماگه  بيان  لارئني  طالاپ  اساسي  نينگ  دوُوورٌلري 

چالئشيارلار .
  بو مِسئله  البته بيزينگ دؤورومٌيزده هم شيله ياغني  
اگرـده يازئجي ـ شاهئر بوُلوپ اؤز دووٌرونٌگ اؤنگده 
سن  اوُندا  بوُلسانگ  حاساپلانجاق  آدامسي  بارئجي 
الِ  زات  دييليأن  عئلئم  يؤنه   . بوُلمالي  عالم  حوُكمان 
اوُني هر اؤنگي    ، يتمز قئممات باهالي  گؤوهر  داش 
اوُل   ، غوُيولماندئر  يِرده  تكِيز  ـ  تِپ  يالي  آلايار  يتِن  
داغئنگ  بلِند  اوُتوران  باسئرلئپ  دوماني  غارا  اديل 
الِگِرمــك  اوُني   ، مئـثالي  غوُيـولان  باشئندا  چورٌ 
ديـك  ـ  ديم  ايلكي   ! چئقمالي  داغا  بـِلند  اوٌچين شوُل 
يؤرأپ داغا يارماشئپ اوغـرار سئـنگ ، اسِـلي واقـت 
داغئنگ   ، گرتمِز  ايِ  سـانگا  اوُل  وِلين  يؤرأرسـينگم 
غئييلچاقلي داش لاري آياق لارئنگي غارا غانا يووار ، 
سوُنگ امِه دِكلأپ گيتمه لي بوُرسئنگ الِينگ آياسئندان 
، دئزئنگدان غان جوُرلاپ آقئپ باشلار ، يتِديم ـ يتِديم 
ديير سينگ وِلين هِنيز يتِأيِن دألسينگ ، آخئر سوُنگي 
باغرئنگ بيلن سويٌشيپ گيتمه لي بوُرسئنگ ، هاچان 
دا عئلمئنگ اوغروندا باغرئنگ غارا غان بوُلسا دِپأنگه 

 بير سِراتِ ، شوُل گؤوهر داشا الينگ يتر.
عالئم بوُلماق اوٌچين غول بوُلماق گِرك 

عاصئرلاپ كيتا با  اگِيلمگ  گِرك
 شاهئر  بوُلماق ولين بارئسئندان قئن 
اوُنگ اوٌچين  يؤريته دوُغولماق گِرك 

   تالانتلي ِ مرحوم شاهئر آمان گِلدي آمانئنگ آيدئشي  
اوغروندا   ، عئلم  اوُقاسانگ  كيتاپ  ، عاصئر لاپ  يالي 
مومٌكين  بوُلماغئنگ   عالئم   گؤرسنگ  بارئني  امِگك 
يؤنه شاهئر  بوُلوپ بيلِمرسينگ سبابي هِر بير شاهئر 
بوُلوپ  شاهئر  عالئم  بير  هر  يؤنه  بيلر  بولوپ  عالئم 
بيلمه يأر .  اوُنسوُ نگام بيزينگ  ياشايان  عاصرئمئزدا  
، عئلئم  غاتي اؤسِن  آنگئرسي ـ بأرسي  نأبلِلي   اوچ 
  ـ غئراقسئز ، يدِي اقليم ، يدي دريا حاساپلانان گينگ  
جاهاني  چاقلا نگجا  اوُبا اؤوورٌن ائنسان ، اوُل ايندي  
هر گوٌن  آسمانئنگ ، گؤگينگ يديِ غات يِرينگ تأزه 
تأزه سئرئني  آچيار . اوُنسونگام بيزينگ دؤوريميزده  

عئلئم هِر دورٌلي شاخالارا  بؤلونٌيأر .
 اوُنونگ بارئني  اؤورِنمك  مومٌكين دأل ، يؤنه يازئجي  
ـ شاهئر بوُلجاق آدام هيچ  بوُلماندا  اؤز  اوغــــرونا  
چئنلاقاي  و  طاراپـلايئن  هممه  عئـلمي  دِگيشلي 
اؤورنمه لي اوُل هر گوٌن  اوُقاماسا هِرگوٌن اؤور نمه 

سه  حؤكمأن  دؤورونٌدن  ائزدا  غالار . 
٣) اوقئپلي  بوُلماق  : 

عئلمئنگ   ، دا  ـ  بوُلسا  كؤپ  نأچه  هِر  عئلمئنگ       

يانئندان  شاهئر چئليق اوقئبئنگ بوُلماسا ، سِن شاهئر 
 ، شيله  ايشده  بير  هِر  اسِاسان   . بيلمِرسينگ  بوُلوپ 
اوسساچئلئق ، موغاللئم چئلئق ، سازاندا چئلئق سؤودأ  
دان  آداملار  غايسي  هر  بولارئنگ    ... و  گأرچيليك 

آيراتئن اوقئپ طالاپ ادِيأر .
يؤنه شاهئر چئلئق وِلين بارئسئندان قين 

اوُنگ اوٌچين يؤرتيه دوُغولماق گِرك
دويٌپ  نينگ  كــديگي   گِره  دوُغولماق  يؤريته        
چئلئغا  شاهئر   ، ياراداندا  سني  تعالي  االله   ، مانئسي 
شاهئر  آدام  سئز  اوقئپ   . بوُلمالي   يارادان  اوقئپلي  

بوُلوپ بيلمِز .
       كأته شِيله  بير ياغدايا غابات گِليأريس: « من سازـ 
غورال لار نئنگ  هايسي ـ دا  بوُلسا بيريني ، تويٌدوٌك 
دير ، غئجاق ، يا دوتاري جانئم بيلن اؤوره نسيم گِليأر 
يؤنه باشارا موُق سبأبي بوغورال لار  بيرـ بيريندن 
بتِِر باخيل بوُليار ، اوُلار هِر كيمينگ الِينده سايراسي 
گِله نوُق» ديييپ تورٌكمن ساز غورال لارئندان نأگليه 
ـ  .ساز  دأل  بيله  بو  يؤنه حاقيقاتدان   . بار  بوُليان هم 
غورال لارئنگ هيچ بيرينده گونٌا  يوُق دا ، گونٌا  بيزينگ 
بو كأره اوقيپ سئز ـ لئغمزدان گِليپ چيقيار  هر بير 
ولين  زات  گِرك  حؤكــماني  زأحمت   ائخلاص  ايشه 

يـِتر ليك ، دألديگينه دوٌشونٌمگميز گِرك .
٤) چِپِر اوُيلانماق « دويغورلي لئلئق» : 

، دويغورلي  لئقدا  يازيجي   ، دا         شاهئر چئلئق 
گوٌن داش  هر  ، شاهئر  بار  اوُرني  آيراتين  لئغئنگ 
ـ تؤوه ر گينده گِچيأن واقعالاري يؤنه كِي آداملاردان 
اوُيلانماني  چِپِر  دا  بارا  اوُل   ، سِرادِيپ  باشغاچا 
گينده  اتِه  داغئنگ  سوُنگي  اوٌچين  مئثال  باشارمالي.  
، كورٌِن اوبالار دا ياشاپ گِچن و هر گوٌن تلِيم  گِزك 
اوُنگا ناظاري دوٌشن ، آباسارئنگ گؤزونٌگ  ياشي يالي 
ناي   ، ايچن  ـ غانا  دوري هم سويٌجي سووندان غانا 
قوُوالان  كأكيليك  لرينده   كِمر  بِك   دان آشئپ  باداي 
ماغتئم  دينگه  دان  اوُلار  يؤنه  ؟  ايِسِم  آزمي  تورٌكمن 
عاجايئپ  ييتمز   ـ  اؤلمز  بارادا  داغي  سوُنگي  غولي 

ميراث بيزه غوُيوپ گيديپ دير : 

اي سؤيدوگٌيم سوُنگي داغي 
داغدانلي دئر بيلينگ سه نينگ 
دوشمان گؤرسه دودوله شِر 

يوُموت ـ گؤكلنگ ايلينگ سه نينگ 

   يا ـ دا شاهئر  غارا سييد لي حوُولي لارئندا ياشايان 
 ، شايادي  نينگ  پأك سؤيگي  لارئنگ  قومري  عاشئق 
گؤرونٌگ ؛ اوُل بو سؤيگيني نأهيلي شاهئـــرانا ، ائنصا 

پلي هم بويسانچلي واصپ ادِيپ بيليپ دير .

حوُوليميزدا هِمرا بوُلوپ ايكي قمري ياشايار 



گؤرسنگ اوُلار اوزاق گونٌلأپ بير ـ بيريني اوُغشايار
 بير بيرينه باقاندا ـ دا ،اوُغشاپ ـ اوُغشاپ باقيار لار

 ـاوُغشاپ  ياقيارلار   ـدا، اوُغشاپ  سوُووق سوودان ياقاندا 
 ياتانداـ دا لِب لري بير بيري نينگ لبينده 

نأچه ييل ديرشوسؤيگي نينگ شايادي من هر گونٌده 
 ، لرده  اولٌكه  ياد  دؤورونٌده   اوروش    دا    ـ  يا     
هوُسسارسئز  غالان مازار لار ، شاهئر  ستّار سوقي  
. ستّار  نينگ هم شاهئرانا  يورٌه گيني  داغــــــلايار 
اؤز  يارا ســـــــالان بو واقــعا دا  شاهئر يورٌه گينه 
يورٌ ك ياندئرئجي  آغي سئني  ، داغلارئنگ  داشلارئنگ 
، بولوت هم ياغمرئنگ آغي سينا غوُشوپ شيله سِس 

لنِيأر .
ياد  اولٌكه ده غالدي  سه نينگ مازارئنگ

 داغلار آغلاپ شِمال سِني  هووٌدولأٌر 
آق داش لارا  تاغما غويان غانئنگي

 بولوت آغلاپ  ياغمئر  آغلاپ يوودولار 

اينهأ گنبد شهري نينگ كؤچه لر نينگ بيري    يا ـ دا 
اوُل كؤچأنگ ايچينده هِر هيلي آدام ياشايار ، بوغداي 
رنگك ، آق ، غارا، گِليشك لي ، گِلشيك سيز ، سِميز ، 
هوُر ، يوٌره گي آچئق ، ايچي پيكيرلي ، آلچاق ، كِلچيك 
و ... عالئم دوُستوم آنا دردي عنصري هِر گوٌن  اوُلارا 
نينگ  سي  آجي  موشئنگ  دور  ببيك  و  ساليار  سين 
بارادا  تأثيري  غوُييان   بولاردا  نينگ   سي  سويٌجي 

شاهئرانا اوُيلانيار .
  اوُل ائنسان لارا ادِيان بييك آرزوويني شوُل كؤچأنگ 
اوغروندان گؤزله يأر . عاشئق لارئنگ يورٌك نالاسي 
اوُنونگ بيِني سينده شول يانگلانئپ  ، گؤزل لأله سي 
دور ، يانگلانئپ دور اول ، كؤچأنـگ اوغـرونداقي لار 
بيلن بيله ليكده آيئغئتلي أديـم لره ، آراسسا  آداملارا 

غاراشيار ...

پئنهان كؤچه، پئنهان كؤچه 
   نيچه عاشئق  

        دؤكدي ميكأن 
                  سِنده يورٌك نالاسئن 

                 نيچه گؤزل قاقدي مئقان 
                                سنده يورٌه ك لأله سين .

يا ـ دا 
                     پال اوٌستونده اوُتئرئن 

                    گؤزيم ديكيپ كؤچأدِنگ 
                   كؤچه ياتئر اوزانئپ 
                   غاراشيار أديم لره 
                   غاراشيار آدام لارا

٥) ديله ، سؤزه باي بوُلماق (ديل چِپر چيليگي):
لي  اهميت  بير  ده  ينِه  بوُلماغئنگ  يازئجي  شاهئر     

سؤز   . بوُلمالي  باي  سؤزه  حؤكمأن  سن  شِرطي 
ايلكينجي   ادِبييـِِــاتينگ  چِپر  اساسان  زات  دييليأن 

الِــِمنتي(element/عُنصر) حاساپلانيار .
  مشهور يازئجي تولستوي : «مِن پاتيشا بوُلان بوُلسام 
دوٌشونٌديريپ  مانئسئني  سؤزونٌيــنگ  اولانيان  اؤز   ،
ماحروم   حوقوغئندان  يازماق  يازئجئني  يأن  بيلمه 
ادِيأن واوُنگا غامچي اورمالي ديين قانون چئقارداردئم 

» ديييأر .
 توُلستويئنگ شوآيدانلارئندان  اوُنونگ  چِپر ادِبيياتئنگ  
مأليم  اؤزونٌدن  ـ  اؤز  نليگي  بِره  اهميت  نأهيلي  ديلينه 

بوُلوپ دوريار .
  بييك يازئجي ادبي اثرلرينگ چِپرچيليك درجه سيني 
حاقئندا  يكمه سي  بير  و سؤزلر  اديان سؤز  اوپٌجوٌن 
بيزينگ    »  : يازيار  جِملأپ  شيله  پيكريني  اؤزونٌينگ 
اوُنگات يازماغي اؤوره نمه گميز گِره كدير ، اگر اوُني 

اوُنگارماساق يازئجي دألديريس . » ديييأر .
يازئجي  اولي  ياش  نويابريندا  يئلئنگ  نجي  ١٩٦٥ـ    
انه  اؤز  اوٌچين  تمك  دؤره  اثر  چِپر  كربابايف  بِردي 
لارا  يازئجي  باشلانغئچ  حاقئندا  بيلمك  اوُنگات  ديليني 
گويٌچ  سي  سِره  «عِملينگ   : دييدي  شِيله  نيپ  يوزٌله 
اسِاسي  اوسادلئغئنگ   ، چيليگينگ  چِپر   ، يالي  بوُلشي 

ديله باغلي .
  يازئجئ نينگ ياراغي ، ديلي ، كوتٌك ياراغئنگ دينگه 
لاپئني  نئنگ  اوقئجي  ديل  ،ياراماز   يالي  كِسيشي  الِ 
ديلي  زادئنا  آيتجاق  يازئجي  سيز  ديل   ... ادِيأر  كِچ 
بو سؤزلر   «  . يادئنگا ساليار  يأن ساقاوي  اؤورولٌمه 
اؤرأن  دوُغري  ، چپرديل بوُلمادئق يرينده چپر ادِبيات 
دا يوُقدور  امِما  ولين دينگه  ديلينگ اؤزي اوُل نأچه 
اثرينگ  ادِبي  بوُلسا  چِپرده  نأچه   ، بوُلسا  دا   ـ  باي 
أهِمييه  چيليك  وجمعيت  قئمماتئني  اوُنونگ  صئپاتئني 
تيني كِسگيتلأپ بيلمز . ديل چپر اثر دأكي واقعا لاري 
بيان  اتِمه گينگ ، اوُنداقي ماضموني بايلاشدئر ماغئنگ 

سِريشده سي بوُلوپ دوريار .
نينگ  يازئجي  اوُرني   اساسي  دؤرتمكده  اثر  چِپر   
فانتازيياسي  ديجيكلي  دؤره  اوُيلانماسي  اوُبرازلي 

(حييال گويٌجي /fantasy ) توتيار .»
دؤره   ، اوُيلانماق   اوُبرازلي  ياغني   دا  بارا  بو  بيز   
ديجيكلي فانتازييا  و يازئجي  شاهئرينگ آخلاقي حاقدا 

نصيب بوُلسا گِله جِكده گورٌرونٌگ ادِه ريس .
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١ـ دوري بوُلمالي، سَحرينگ چئغي يالي.
٢ـ سادا بوُلمالي هم چونگنگور.

٣ـ سوُي ديلدن حايئرلانمالي.
٤ـ تأزه بوُلمالي، حيالي تأزه دويغولي بوُلمالي.

٥ـ انديشه يا پيكير تايدان غوُوي بوُلمالي.

    غوُشغي يا غوُشمالارئنگ حييال و سؤزلري ترينگ 
بوُليار.ميثال اوٌچين اينگ يورٌه گه سينگن آيدئم بندلري 
، ١٩٥٠_ نجي يئل لاردان سونگرا دؤران آيدئم بندلرده 
، «ماخمال  بأگوٌل»،  كأن گؤرونٌيأر. «تشنه من تشنه» 
شونگا  واغتئنگ»  غئز  سنينگ  واغتئم،  يگيت  «منينگ 
منگزش غوُشغي لاردا يوُقاري  خيال هم سؤز چپرليگي 
گؤرونٌيأر. امما شئغير بولاردان پارحلي ميكأ دييأرين 
. شئغيرـ دا  انتيشه يا پيكير تايي غاتي ترينگ بوُليار.

سئرلي  كؤپلنچ  شئغير  آچئلمايان  سئري  آنگسادئنا 
بوُليار . سادالئقدان چئقيار، سئرئني آچمايار. 

يالي  شئغيرلاري  لرينگ  ينه  ـ  ينه  و  مولانا  حافظ،    
.پراغئنگ عرفان بندلري يالي . شوُل سبأپدن بير آيدئم 
سئرلي  كأن   ، شاهئر  يازيان  لريني  بند  غوُشغي  يا 

سطيرلري شئغير قاليپ لارنا گيره سي گله نوُق.  
   تورٌكـمن نينگ  گچن  كلاسيك  دونٌيأسي نينگ   كؤپي 
سي ليريك ياغنايي يا غوُشما قاليب لاردا بوُلوپ دير.

اؤز بيله نيمه گؤرا شاهيرلارا ديجك بوُليارئن. غوُشغي 
لارئني سادا و سوُي سؤزدن و خيال دان و قايئم پوغتا 
پيكيرلردن بايلاشدئرجاق بوُلسون لار.  امما بو زادلار 
هم  اؤزلرينده  شئغير يا  غوُشغي اوقيپ لاري بوُلماسا 

برن  نگ  االله  اؤزينـده  شاهئرئنگ  ايلكي  بيلمز!   بوُليپ 
عئلمي يا عئلم آلان يا غويما غورساق دييليأن باي لئق 
بوُلوپ  سبأپ  سايلانماغنا  لردن  اؤزگه  بوُلماغي  هم 
بيلر ، شوُل سباپدن اوچٌ هيل لي شاهير، اوچٌ هيل لي 

شئغير و اوچٌ هيل لي سؤيگي دؤرأپ دير:
اوچٌ هيل لي شاهير:

١ـياماغچي(بديحه سرا)
٢ـالهامي( خدادادي)

٣ـاديپ ( عئلم لي و بيليم لي شاهير)

گلن  ديلينه  اوُيناغي  سؤز  و  بيسواد  لار:  ١ـياماغچي 
هم  بولار  و  غوشيارلار  غوُشغي  ياماپ  سؤزلردان 

شاهئر تاناليار.
٢ـ الهامي يا اوقيپلي ،غويما غورساق شاهئرلار بولار.

اوُدونا  سؤيگي  بير  بيلأك  ياشاندان  ١٤ـ١٣   
شئغير  همده  غوُشغي  و  توتاشيارلار  و  ساتاشيارلار 
هم  اوُلار   . غويوليار  گلرينه  يورٌه  اوُلارئنگ  سؤزلري 
اوُلار  بوُلماسا  الهام  اگر  يازيارلار.  شئغيرصوراتئندا 
نه  يازيار  شئغير  اوُلاري  ديمك  يازمايارلار...  شئغير 

اوُلار شئغيري!
  حافظ، مولانا ، موللا نپس ـ پئراغي ..... ائلهام شاهير 

دير لار.
٣ـ اديب: اديب شاهيرلار 

    شئغير يازمايارلار بلكي ياسايارلار( شعر را مي سازند 
نه مي سرايند)  شئغير ياسايارلار! يازمايارلار. عئلمي و 
بيلمي كأن بوُلان سوُنگ،  بولار شئغئرينگ أهلي تكنيك 

ستار سوقي 

غوُشغي ، غوُشــــما ، شئغــــئرغوُشغي ، غوُشــــما ، شئغــــئر
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هم  غوُشغي  هم  شئغير  سوُنگ  بوُلان  خابارلي  لريندن 
قئرق  لار  يازئجي  و  لي شاهير  هيل  بو  بيلرلر.  ياساپ 
ياشدان سوُنگرا شاهئر يا يازئجي بوُليارلار. قئرق دان 
سوُنگرا باش لارئندا عقل ماخول جمع لِشيار و شاهئر 

لئق  ياـ دا يازئجي لئق يوُل لارئني باشلاپ بيليأرلر.

اوچٌ هيل لي سؤيگي هم شولاردان جودا دأل دير . 
مثال اوٌچين:

١ـ يالان سويگي يا مجاز سويگي سي 
٢ـ پأك سويگي 
 ٣ـ حق سويگي

حاق  شاهئر  ساقلان  حورماتلاپ  ني،  سؤيگي  مِجاز    
١٤ـ١٣   ايلكي  شاهئر  بير  هر  بيلر.  غوُوشوپ  سؤيگا 
ياش لارئندا حؤكمان مِجاز سؤيگا دوشان دئر. اوُني هر 
بير شاهئرئنگ بيوگرافي سيني اوُقان بوُلسانگيز گؤرن 
انه  مأتأجينگ  منگلي سي،  نينگ  غولي  ماغتئم  سينگيز. 

گولٌي، كمينأنگ گؤل جمالي؛

 كمينه يارينگ اسمي «گ» بيلن لاما گلدي
جيم بيلن ميم اوقيديم الف و لاما گلدي.

 يأ هر بير الهامي شاهئردا حؤكمان عشق اثري بوُلان 
دئر. موُللا نفس عشق اولٌكه سي نينگ سوُلطاني بوُلوپ 

دير.
بوُلسون  ديلده  غايري  بير  هر  يأ  شاهئرلاري  پارس    
حافظ ، مولانا، عراقي اهلي سي عشق مجازي ني پأك 

عشقا و پأك عشقي حق عشقئنا چاتئپ ديرلار.
شاملو،  شهريار،  استاد  شاهئرلارمئزدان  عاصئرداش   
شاهئر  گليب  آمانا  اليندن  سؤيگي  مِجاز  عشق  نيما  

بوُلوپ ديرلار. بو بير حاقيقات دير.

 گؤووٌن جوشا گلمز ديل هم سؤزله مز
يورٌه گده عشقدان گؤزهم بولماسا  
عقل جوشا گلمز ديل هم سوزله مز

يورٌه گده عشق دان كؤزهم بولماسا
                                                   (پئراغي)

  عشق پأك لريني يوُقاري درجه ده ساقلان شاهئرلار 
،عاريپ  عرفان  و  ديرلر  بيليب  چاتئپ  حاقا  عشق 

پيكيرلرنه يتيپ ديرلر.
عشق  حؤكمان  شاهئردا  الهامي  بير  بوُلسا  شيله     
بيلمز  بوُلوپ  شاهئر  اوُل  بوُلماسا  اگر  بوُلمالي،  اثري 
بوُلسا،  ليين  شكست  ماخصوصاَ  بيليأرين  ديييپ  هم 
اگر بير ائنسان نووجووانلئق ياده يتگينجك يئل لارئندا 
عشق اثري غاتي اوران بوُلسا و اوُندان هم شكست ياـ 
دا ينگيلن بوُلسا، اولي اوُدي ياـ دا  دردي گؤتريپ بيلمه 
يا  بوُليار  چالئشمالي  بيلن  زاد  بير  حؤكمان  اوُني  يأر؛ 

شاهئر بوُليار يا معتاد بوُليار يا اؤزيني اؤلديريأر يا دألي 
ياـ دا واطاندان چئقيار.غاراض شوُل دردي بيرزاد بيلن 
بوُلانلارئنگ  «حوُش  ايندي شاهئر  بوُليار و  كؤشِتملي 

به حالينا »
غووشان لار بير ياسسئق ـ دا اوقلايار
غووشمادئغا ايكي ياسسئق آز بوليار.

                                   (قربان نظر عزيزف)
 غوُشغي نئنگ دردي و سئري كان .  بار شاهئرلارا  االله 

قووات برسين.
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دويٌنه ليأن اوُجاق دئر
بو توُپراق 

اؤنگدن گِليان آدلي چاولي 
سان لي شان لي 

اولٌكه بو
دوُغدوق دِپأم بوديار .

آيدي شاهئر

غئسغاچا گيريش :
يلي  ، توممه  « چاقماق داشدان  ياسالان چاپغئچ لار 
تاياق لار ، اوجي ييتيلديلن سئرئق لار ٣٠٠ مونٌگ يئلا 
آدام  دورموش  ايلكي  ياشان  اوُزال  موندان  غوُلاي 
لارئنگ يالنگئز زأحمت غورال لاري بوُلوپ دئر . اؤنگ 
نينگ يؤنه كي غورال لاري  اؤزلري  قادئمي آدام لار 
بيلن البتده اوزٌنگه ليك ده ياشاپ بيلجك دألديلر، اوُلار 
اولي بوُلمادئق توُپارلار ( ايلكي دورموش سورٌولٌري ) 
بوُلوپ توُقاي لارئنگ ، كؤل لرينگ وه باتغالئق لارئنگ 
يئغناپ  لري  ليك  اؤسومٌ  اييليأن  ائغئشپ  آرالارئندا 
دئرلار ، حايوان لاري آولاپ دئرلار ، يئرتئجي حايوان 
مؤجك  وه  لاردان  بارس   ، لاردان  غاپلانگ  ـ  لاردان 

لردن غوُرانئپ دئر لار .
غوُرانماق  و  زأحمت  لاري  ائنسان  دورموش  باش    

سه  گؤزله  مكان  و  ايميت   ، ياساسادا  لارئني  غورال 
ده ، هونٌأر وه صونغات ايش لرينه ده ال اورياردي ، 
ال چارپئپ اوُينا ياردي ، هينگلنيأردي وه هيكل دؤره 

تيأردي ... » 
 ، يوُق  گورٌرونٌگ  لئغئندا  قادئمي  هونٌأرئنگ  اممأ   وه 
ايلكي  ياشان  غارئپ  و  غاهارجانگ   ، يؤنه سرگزدان 
تارئخ  يئل  لرچه  مونٌگ  اوٌچون  نأمه  آدام  دورموشي 
دير؟.  بريپ  اونٌس  سينه  دورٌتمه  هونٌأر   ، اؤنگ  دان 
هونٌأر شئناس لار و فيلسوف لارئنگ اينگ موهٌومٌ و 
عئلمي نوقطاي ناظار لارئنا گؤرأ ، هونٌأر دييني آدام 
لارئنگ ياشايئشئندا ، ايسلگ لريني قاناغات لاندئرماق 
اوٌچون ، دؤرأن چونگنگور دويغي لاري دئر. يوُقارقي 
آغزالان عئلمي ناظار لارئنا گؤزديكيپ تورٌكمن خالقئ 
واقالارا  كؤپ  اؤرأن  سالانئنگدا  سر  تارئخئنا  نئنگ 
دوش گليار سينگ . يرشارئندا عِمله گِليپ توُغتاشئپ 
يايران  ايلاتلار  يالي تورٌكمن لرده  اؤزيچه ياشاماغي 
تجريبه اديب ديرلر. كؤپ زأحمت لري چكيپ گؤرگي 
دييِن  باشئنا  بوُيدان  آسيانئنگ   . ديرلر  گؤريپ  لري 
يالي گؤوون لي و گؤوون سيز گؤچه ـ گؤچليگه سِزه 
وار بوُلوپ دئر لار ، اوُرخون جولٌگه لر يندأكي تاپئلان 
يازغئت لارئندان تأ آسيانئنگ گوٌن باتار يورت لارئنا 
اوُنونگ چأره   ، لري  تأثير  غالدئرما  ايز  غوُيان  چنلي 

كلالانئنگ ماغتئم غولي آدئنداقي
مدني و صونغات جمعيتي

شـــا نـــئنگــئزا شؤهرا تشـــا نـــئنگــئزا شؤهرا ت
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سيز اديأن تاغاللالارئندان نئشان .
  ايكي مونٌگه غوُلاي يئل ـ دا بوتٌين آسياني سؤكـوپ 
ايه لأپ ، اينـگ سؤنگـونـدا كؤپ ير لرده يرله شيپ 
دورموش  دگيشلي  اؤزينه  خالقي  تورٌكمن  اوُتوران 
ياشايئشئندا خالق دؤره ديجي ليگي هونٌأر، صونغات 
و مده ني چأره لردن غاپئل غالماندئر . سِبأبي اوُلار 
حاسابئندا  لارئنگ  خالق  كؤكلي  و  ديري   ، جانلي 

دورياردي لار .
پازيريك  دوُقالان  اوُزال  موندان  يئل  مونٌگ  نأچه   
لار  ناقئش  عاجايئپ  يوزٌونٌدأكي  اوُنونگ   ، هالي سي 
تورٌكمن خالقي نئنگ ياشايئشئندا مدِ ني سريشته لره 
. ساز  گؤركزيأر  دوُلي صوراتدا  غوُشاندئغئني  باش 
صونغاتي ـ دا  اوُنونگ ياشايئشئندا اينگ موهٌوم چأره 
لرنينگ بيري بوُلوپ،تورٌكمن خالقئني كؤكلي وآصئللي 
خالقلارئنگ بيري حؤكمونٌده دورموشدا اوُنگات آلئپ 
بارماغئنا و اوٌستونليك غازانما غئنا ياردام بريپ دير. 
سؤز صونغاتي ديمك خالق دؤره ديجي ليگي يازوو 
گويٌچلي  و  اولي  اينگ  مئزئنگ  خالقي  هم  بيياتي  اده 
گينده  اؤسمه  اوُني   ، بوُلوپ  بيري  نئنگ  اوغورلاري 

واؤنگه گيديشليكده ياغشي ياردام بريپ دير.
تارئخئندا  يئل  مونٌگ  نأچه  نئنگ  خالقي  تورٌكمن    
ومدنييه تينده  گؤزه گؤرنن چأره لري نينگ اوغروندا 
دؤرأن أگيرت اولي حالئپا لاري اؤرأن كؤپ ، سانار 
ليگي  ، حالق دؤره ديجي  اينچه صونغات   ، كأن  دان 
صونغاتئ  هالچا  ـ  هالي  و  سپ  ـ  شاي   ، ادبييات  و 
لاري،  يئلدئز  گرچك  قاهرئمان  آدسئز  و  آدلي  نئنگ 
لاري  پارلاق  ييتمز  ـ  اؤلمز  آسمانئندا  گينگ  اوُنونگ 
.بوگونٌكي  سالياندئر.  شؤهله  يئلدئراپ  حؤكمونٌده 
لي  غئنانچ  و  لي  بويسانچ  نئنگ  حالقي  تـــورٌكمن 
قاهرئمان  و  اولي  گؤرونٌيأن  گؤزه  لارئــندا  ياغداي 
گرچك لري ، حالئپالاري ، آقالاري ، اوسسات لاري 
و ديمِك غايراتلي ييگيت لري ينه بيرگزك گؤزه اييليپ 
، صاحنا گيريپ ، خالقئنگ گؤز اؤنگونٌده  گؤرونٌمك 
خالقئنگ  سِبأبي   ، دير  پورصات  بير  اوُلي  لري 
گونٌديز  گيجه  اوغروندا  لاري  بايلئق  مدني  و  ميللي 
خالقئنگ  غايتادان   ، تاغاللالاري  ادن  يادامان  آرمان، 
حوضورئنا گِليپ اوُني اؤز اونٌسينه چكيأر، حوُرمات 
سئلاغ دييليأني اؤرأن ماهال ـ ماهال بوُلوپ دورمالي 
غايتاـ  بيلن  لاري  اوُغول  قاهرئمان  اؤز  گوٌن  ـ  ايل   ،
باسئپ  باغرئنا  اؤز  اوُلاري  دوشوشئپ،  دان  غايتا 

روحي غالقئنئش لارئنا سِبأپ بوُلمالي . 
نيازي  دأده  نأزجان  اوسسات  حالئپا  بيزه  بوگوٌن   
هونٌأري  هالچا  ـ  هالي  ميللي  نئنگ  حالقئ  تورٌكمن 
نئنگ ناي باش سرداري ، تورٌكمن گؤل لري و ناقئش 
بوُلان سركردأني سيزينگ  ترجيمه حالي  نئنگ  لاري 

دئقغا تئنگئزا يتيرمك دن ديلميز غئسغا ، اوُنونگ اللي 
يئلئنگ ايچينده ادن اولي و أگيرت ايش لري ، هالي ـ 
هالچا سينگِن تورٌكمن ناقئش لاري نئنگ پلسِپه سيني 
و  قئن  غاتئ  آچماق  سؤز  حاقئندا  اوسسات  اؤورِنن 

اؤرأن آغئر .
  تورٌكمن خالقئ نئنگ حالق دؤره ديجي ليگي دييمك 
اوسسات  موغاللئمي،  تارئخي  نئنگ  ادبيياتئ  شفاهي 
بيلن  لر  سطير  غئسغا  بو  حاقئني  بدخشانئنگ  قاقا 
بيان اتمك ، غاتي قئن. سِبأبي اوُل ايل ـ حالقي نأهيلي 
عاميانه و فوُلكلوريك چشمه لريندن غانئپ ، دم آلئپ 
ياشايئشدا  اوُل  ادبيياتا سئغئنئپ گويٌچ آلئشي يالي 
، غانان ، دم آلان ، گويٌچ آلان سردار حاقئندا يازماق 

اؤرأن آغئر.
و  ميلّي  ايلينينگ  تورٌكمن  اؤته رأك  ئيلدان  غئرق   
روحي بايلئق لاري اوغروندا ، چئن يورٌكدن ائخلاص 
ايچيندن  ايل  ليگيني  ديجي  دؤره  خالق   ، گؤركزيپ 
يكأن ـ يكأن يئغناپ دپتره گؤچيرن ياش اولي قاقامئز 
قوربان صحت بدخشان نئنگ حاقئندا نأچه آييتساقدا 
 ، چاركونٌجونٌده  صحرانگ  تورٌكمن  آزدير.  هنيز 
غالئبرسه ـ ده خوراسان تورٌكمن لري نينگ آراسئندا 
هاچان  هيچ  ايزي  نينگ  لري  اؤكچه  ماخمال  اوُنونگ 
اؤچمز  . بوگوٌن صحرامئزئنگ توتوش مد ني اوُجاق 
لاري بيرآغئزدان قاقامئزئنگ شانئنا شؤهرات ديييأن 

ديرلر.
   قاهرئمان اوسسادئمئز ، گرچك حالئپامئز ، سارسماز 
قالامئز ، شانلـــي شؤهراتئمز ، تورٌكمن حالقي نئنگ 
بييك سرداري آنا دوردي عنصري حاقدا كلام آغئز 
سؤز آچماق بيزه غاتي قئن . اوُل تورٌكمن حالقي نئنگ 
تارئخي آقئم لاري نئنگ اؤوره نيجي اوسسادي و همده 
اجتماعي بييك موغاللئمي دئر . قئرق ئيلدان غوُووراق 
اوُنونگ مدني اوغوردا ادن آلا دالاري تورٌكمن حالقي 

نئنگ تارئخئندا اولي بير حادئثادئر.
لري  تورٌكمن  ايران  عُنصري  دوردي  آننا  سردار    
اوُجاق لاري  مدني  و  فرهنگي  يرلشن  آراسئندا  نينگ 
نئنگ اولي هوُوانداري و عالئم تربيه چي سي و أگيرت 

موغاللئمي دئر .
و  اوُنونگ  جمعيتي  غولي  ماغتئم  يرلشن  دا  ـ  كلاله   
ياردام  دير  كمك  ادِن  بدخشانئنگ  صحت  قوربان 

لارئني هيچ هاچان ـ دا بوُلسا اونوتمازلار .
صحت  قوربان  حالئپا   ، نيازي  دأده  نأزجان  حالئپا 
شانئنگئزا  عنصري  دوردي  آننا  ،حالئپا  بدخشان 

شؤهرات ،شؤهرات ، شؤهرات .
 ١٥ /٨ / ١٣٨٨
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داماـ داما گؤل بوُلار دامانلارئنگ ياغشي سي
دوراـ دورا بال بوُلار طاغام لارئنگ ياغشي سي

دوران لارئنگ ياغشي سي دئنجئندان سوُنگ هايدادار
توران سوُنگ يوُلا دوٌشر ياتان لارئنگ ياغشي سي.

غولي  ماغتئم  آيلانيار.  تيز  يامان  چارخي  پلگِينگ     
آيتمئش لاين دير سينگ :

    « بارق اورار آسماندا باران اگلنمز»
دورموشئنگ  باريان  گچيب  بيلن  چالتلئق  شيله    
چئسلئغنا گؤرا چئسلاشماق گرک ديسک ،اديل ذليلي 

نينگ آيديشي دک : 
 « دم شو دم دير موندان اؤزگه دم بوُلماز.» 

ديديگميز بوُلار.
سالئمي  هر  ني  دمي  هر  دورموشئنگ  باريان  گچيپ 
هر  اينيمينه  هر  اوُنونگ  توتماق،  سئپديرمان  ني 
چئقيئمئنا گؤرا ايشله مک دورموشئندن ماني آغتاريان 
بيليان  ياشاپ  دير.شيله  حأصيتيندن  آداملارئنگ 

آداملار پئراغي نينگ:
 « ماغتئم غولي عاجاپ اوُنگار دي ايشينگ

قئرق دان آغئپ جاهئل بوُلسا آدام زاد »
دييپ آخمئرلاپ  ادن آرزو سئني دورموشا گچيريأن 

لرينگ حاطارئندا دير.
    اينه بيزينگ ميراث آدئني گؤتِريپ ايشله يأن سؤز 
،دورموشدان  دؤوورٌدان  هم  ميز  انجمني  صونغاتي 
ائزدا غالمان اوُنونگ طالابئنا لايئق لئق دا حرکت اديپ 
ايشله يأن انجمن دير و بيزينگ يوُقاردا آغزان، بوُلسا 
دييپ آرزولان حأصيتلريميزه بسله نن دير.  يوُغسا 
اوُن بير يئل ديين لري بير اوزاق واقت حاساپ لانمايار. 
اوُنونگ ياشي  حأضير بير موٌچه ـ  ده بوُلان زادي 
ايچينده  واقتئنگ  آز   شو  ميراث  گلن  .شوُندان  يوُق 
گرشينه  اؤز  غالاپا سئني  لرينگ  ايش  لي  اديلمه  اييأم 

يوکٌلاپ أر ايشيني بيتيريپ يؤر.
ـ  ني،دوٌشونٌجه  آنگي  آغضالارنئنگ  اؤز  انجمنينگ    
اوُتورشئق  هپته  غوريان  اوٌچين  اؤسدورٌمک  سيني 
وصونغات  ادبييات  اوُنونگ   داشغاري  لارئندان 

دِگيار.  الي  ده  ـ  برمأگه  يالقا  تانگري  جانکؤير لرينه 
اراز  آهنگري،مرحوم  عبداالله  لار  استاد  هم  اؤنگ  اوُل 
محمد  اراز  قالامداشئمئز  سؤيگولٌي  و  صحنه  محمد 
توُي  استادلارئني سئلاپ،  يالي صونغات  نيازي  اراز 

توتوپدي.
اوچٌ ساني حالئـــپا ميزي  انجمن  بو  ،ينه ده  اينه      
اي   » اوٌچين،  شونينگ  دور.  تاييارلانئپ  سئلاماغا 

ميراث چي لار ! غوُلئنگئزا بايراق » ديه سيميز گليأر.
 بولارينگ اوٌسته سينه ـ ده،تورٌکمن صحراـ دا بييک 
پئراغي اوٌچين بؤلگه درجه سينده توتوليان يئل سايئن 
غئزئقلي  ميراثئنگ  لرده  چأره  گؤرولٌيان  و  توُيلاردا 
غاتناشئغي و آيغئت لي غاتانجي بار. بولار دان باشغاـ 

دا بو انجمن تورٌکمنينگ مدنيت و صونغات بويسانچ 
لارنئنگ شوُل ساندان ميرعالي شيرينگ، کمينأ نينگ، 
موللا نپسينگ و ينه ـ ده شونونگ يالي سؤز اوستاد 
 ، اؤورنمک  ديجيليگيني  دوره  و  عؤمري  لارنئنگ 
اؤورتمک و دوٌشونٌديرمک اوٌچين کنفرانس گچيرمگينگ 

و سيمينار غورناماغئنگ هم کميني غوُيانوق.بولارئنگ 
دِرلرني  آلئن  يالي،  ديين  بالدير گويٌجونٌه  دا  ـ  باريني 
يالقاسي  تانگري  ايلينگ  يوُغسا  بيتيريأرلر.  سچيپ 
اديأن  هوُوندارلئق  جأهتيندن  ماليه  ديياماسانگ، 
آداملارئنگ ساني ـ دا شيله بيرکؤپ دأل، شوندان گِلن 
بو قالامداشلار ايگنه بيلن غويي غازسا لارـ دا، روح 
دان دوٌشمأن ايشله يارلار و جاهانينگ گينگ ديگينه و 

چِندان بيله نينگ هم تاپئلجاقدئغنا دوُلي اينانيارلار.
،اوچارا  لاري  اينانچ  سويٌجي  بو  اوُلارئنگ  غوي   
دوٌشسون. بوُلوپ  قوواتلاري  يؤريرگه  و  غاناتلاري 

يوُل لاري يؤرلگه لي و يوُلچي لي بولسين.

حاق سني ساقلاسئن هيجران يـِليندن، 
آزاشماغئن يوُلچي لارئنگ يوُلوندان، 

موحاببت جام لاري دوُستونگ غوُلوندان 
حأضير بوُل، ايچيلر چاغ دور بو چاغلار.     

                                                  (مختومقلي)
                                                                                  

عيد محمد اونق
 (آيدي شاهئر)

يوُلونگئز يؤرلگه لي و يوُلچي لي بوُلسونيوُلونگئز يؤرلگه لي و يوُلچي لي بوُلسون
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اوُنونگ  ياشاشئپ  دِنگ  بيلن  آدامزات  غوُشغئ     
اؤزونٌه  آقئمئندا  تارئخئنگ  بوُلوپ،  بياني  دويغئ 
گؤرأ  دورموشا  تاپئپ،  بيانئني  و  ديليني  ماخصوص 

اويٌتگأپ غايدئپ دير.  
بوُلسا  غوُشغئ  باشلانئپ،  غوُشغودان  ادبييات    
اؤلومٌ  آجي  دا  ياـ  هووٌدوٌسيندن  مأهيرلي  انِأنينگ 
هم  اوٌچين  باشلانيار. شوُنونگ  توُوشوندان  ادِن  لره 
ادبييات تارئخئندان سؤز آچمالي بوُلاندا غوُشغودان 
تارئخئن  ادبييات  يرده  بو  من  بوُليار.  باشلامالي 
لارنا  آرايجي  اؤز  اوُني  بوُلاموق،  دورجاق  آغتارئپ 
غوُيولمالي دئغنا بِرك ائنانيارئن. يؤنه بيزينگ تورٌكمن 
صحراميزده غوُشغئ دونٌيأسي نيرأ گِليب چاتان دئغي 
و اوُنونگ اؤسوٌش يوُلوندا نأمه لر بؤوِت بوُليان دئغنا 

چالاجا سِر سالاسئم گِليار. 
  مِنگ پيكريمچه شو واقت  تورٌكمن صحرا ادبيياتي 
يؤر.  دارئپ  سبگيدينده  ادِيل  مُدرنيتأنگ  بيلن  سنت 
تايدان كلاسيك  مُحتوا  و  فُورما  كؤپي  شاهئرلارئنگ 
اصول لاردان آيرئلشماغا يورٌِك لنِيپ بيلمأن دورلار، 
شاهئرلاردان  كلاسيكي  اوغوردا  شو  هم  غئنانساق 
اوُزوپ هم بيله نوُق لار. بيزينگ كلاسيك شاهئرلارمئز، 
كؤپيندِن   شاهئرلارئنگ  غوُشيان  كلاسيكي  بوگونٌكي 
اپِ ـ اسِلي اؤنگده دورلار. ايران تورٌكمن لرنينگ ديلي 
بيزينگ  اوقادئلماياني  صووراتدا  رسمي  ادبيياتي  و 

لرينگ  بؤوِت  يوُلونداقي  اؤسوٌش  ادبيياتيميزينگ 
بيلكِي  بوُلسا  خاصلان  اؤزونٌه  گؤتِريمني(٥٠٪)  الِلي 
سبأپ لر، بيرينجي دِن شاهئرلارئنگ كؤپي شئغرئيت 
عئلئم  اؤز  پيدالانئُپ  تئوريالاردان  سوُنگقي  اوغروندا 
لارنئ آرتديرمايان لاري و ينِه بير طاراپدان اثرلرني 
غاراماياق عامي آدام لار اوٌچين غوُشيانلاري ديييپ 

دوٌشونٌيأرين. 
   اؤزگِريش و تازه لنمِك ياشايئشئنگ اساسي شرطي 
بوُلساـ دا هيچ هاچان آنگسات الِه گِلمأن دير. خاص 
هم ادبيياتدا، ائلايتا هم شئغئردا، اوُنگا غارشي بوُلان 
اؤورِنشِن  ائنسان  سبأبي  دئرلار،  دوروپ  بِرك  لار 
آنگساد  اوُندان  بِركيشيپ  ياغدايئنا  حأضيركي 
كِي  يؤنه  هم  اوٌچين  شوُنونگ  نوق،  گله  آيئرلاسي 
آدام لار هميشه اؤزگرتمه دييِن مِسِلأ غارشي بوُلوپ 
دئرلار. دونٌيه، طبيعي و جمعييِت چيليك گؤرنوٌشينده 
دير.  گِليأن  پوغتالانئپ  و  لنِيپ  تأزه  بيلن  اؤزگريش 
اگرده ائنسانئنگ دورموش ياغدايي روحي و ماددي 

تايدان اؤزگريپ دورماسا، اوُندا ياشاماغي غئنالار. 
 اؤزگِريشه حؤكمان مئناسئپ شرط لر دؤره مِلي. من 
بو زادا غارشي دأل، يؤنه شيله شرط لر تاييارلانان 
ماهالي يتِِرليك لي پيدالانئپ بوُلوپمي؟ ياـ دا تأزه دن 
دويولئپمي  ديگين  گرك  گينگ  دؤرِتمه  ديپ  اويٌتگه 
دوُوامئندا  عؤمرومٌيزينگ  اؤز  لارمئزدا،  غوُشغئ  ؟ 

 
 حميد كميحميد كمي

ٌ ٌ   ا يران توركمن لرنينگ غوُشغي دورموشيا يران توركمن لرنينگ غوُشغي دورموشي  
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بوُلان جمغييِت چيليك حركت لره مئناسئپ ماضمون 
لار و قالئپ لار دؤره ديليپ مي؟

گؤزدِن  ليِين  بوتٌين  لري  حركت  تأزه  اوُولاق  آزـ     
نجي  ـ   ٢١ زادلاري  بوُلان  ،امما  دأل  لي  دوٌشورٌمه 
بيزينگ  سبابي  دأل.  بيلجك  هم  دييپ  لايئق  عاصئرا 
آرامئزدا ١٧ ـ نجي عاصئرئنگ سوُنگ لارئندان و ١٨ـ 
نجي عاصئرئنگ باشلارئندان بأري ادبيياتيميزا ائلايتا 
ليك  اويٌتگِشيك  اؤورولٌن  اوصولا  غوُشغئمئزا  هم 

گيريزيلمأندير. 
اؤنـگ  دان   اينقلاب  ائسلامي  يئل  نجي  ١٣٥٧ـ      
جرجانينگ»  نوربردي   » و  شاعري»  ارازمحمد   »
غوُشغولاري بير آز تأزه يوُل لار آراماغا ائمتئلشان هم 
بوُلسالار، تأزه يوُل و اوصول دؤرِتدي دييپ بوُلجاق 
دأل . «شاعري» پارس شاهئري «عوُمار خاييامئنگ» 
روُباعي  تورٌكمن  آلئپ  گؤزباش  لارئندان  روُباعي 
لارئني يازماغي بيلن اؤزگريشينگ گِرك ليگين دويان 
بوُلسا هم، يوُلون دوُوام ادِن آز بوُلوپ دئر. نوربردي 
بوُلان سياسي  دا  ـ  ايران  يئل  نجي  ـ  آغا هم  ١٣٣٢ 
دؤورونٌگ  آچئلان  واقتلايئن  اساسئندا  لرينگ  حركت 
نتيجه سينده تأزه ماضمون آراپ دئر، يؤنه يوُلي نئنگ 

هؤوري آز بوُلوپ دير. 
  ائسلامي اينقلاب دان سوُنگ تورٌكمنيستان ـ دا دؤرأن 
آرالاشماغي  لرينه  تورٌكمن  ايران  بارا  دوراـ  اثرلر 
بيلن ياش تالانتلي شاهئرلار دؤرأپ ساني كؤپه ليپ 
آدلي    « دونٌيأ  و  آدام   » نينگ  سيدلي  غارا  باشلايار. 
آراسئندا  لرنينگ  تورٌكمن  ايران  بوُلوپ  چاپ  كيتابي 
بو  اوُقاليار.  بيلن  هؤوِس  آلئنئپ  غارشي  گينگدِن 
نينگ  گؤزيتيم  شاهئرلارئنگ  ياش  كيتابي  غوُشغئ 
گينگه لمگينه اولي ياردام بريأر، يؤنه آز سوُنگرا كريم 
قوربان نپِسينگ غوُشغئ لاري توتوشلايئن ديين يالي 
اونٌس لري اؤزونٌه چِكيأر. كريم آقانگ آدي تورٌكمن 
آدا  يؤرگونٌلي  سوُنگ  دان  غولي  ماغتئم  دا  صحراـ 
اؤورولٌيأر. كريم قربان نپسينگ آراسسا و ائنسان پرور 
سطيرلري بيزينگ حالقئمئزئنگ يئل لار بوُيي ييتيريپ 
اوُتوريار.  يورٌِگلرده  بوُلوپ  ايسلگِلري  ميللي  گِلن 
اوُقالماغي  ادِيليپ  اورٌچ  شيله  غوُشغولارني  اوُنونگ 
شاهئرلاري  بييك  بيلكِي  يالي  عزيز  ناظار  قوربان 
نيچِمه يئللاپ كؤپونٌگ اونٌسونٌدِن داش ساقلايار. كريم 
شاهئرلارمئزئنگ  بيزينگ  لري  دؤرِدوٌجيليك  آغانگ 
يؤنه  بوُليار،  سبأپ  گينگِلمگينه  نينگ  اؤروٌسي  سؤز 
اوغور  شاهئردان  عالئم  بو  شاهئرلار  هم  غئنانساق 
آلئپ تأزه اوصول، تأزه يوُل ايزارلامان، ايسم هركيم 

كريم آغا يالي غوُشغئ آيئتماغا سئنانشيار.
اوٌچين  لر  سباپ  نأچه  بير  شئغري  تورٌكمن  البته    
فورم و قالئپ تايدان اويٌتگِمِگنه غاتي غارشي بوُلوپ 
دا  بوُلساـ  اؤسِن  شيله  ادبيياتدا  تورٌكمنيستان،  دير. 

اوُل يرده هم، شئغئر دينگه ماضمون و محتوا تايدان 
اؤسوٌپ، قاليپ و فورمي دويٌپدِن اؤزگرديليپ بيلينمأن 
دير، ينِه بوُلسا تورٌكمن صحراـ دا پارس شئغرئندان 
تأزه  طاراپئندان  شاهئرلار  نأچه  بير  آلنئپ  گؤرِلده 
و  آز  ساني  اوُلارئنگ  يؤنه  غوُشولدي  غوُشغولار 
اؤسوٌپ  اوٌچين  غوُلدانماياني  طاراپئندان  كؤپچولٌيك 

بيلمأن دور.
مِگي  اويٌتگه  تايدان  فوُرم  غوُشغئ  هم  دوُغرودان    
اؤرأن  قئن بوُليار . غوُشغئ ايردِن باغشي لارئنگ ، 
آيدئمچي لارئنگ  سازي بيلن ، غئز ـ گلين لرينگ لأله 
سي وهووٌدوٌسي بيلن ياشاپ غايدئپ دئر. هر ميللِت 
 ـ ينگ غوُشغوسي شوُل ميللتِينگ اؤزونٌه ماخصوص، 
يوُغرولئپ  تاپئپ  قالئبئن  مئناسئپ  هِنگينه  و  سازئنا 
منگ  بوُلسا،  اويٌتگِه مِلي  قالئبي  غوُشغئنگ  اگرده  دئر. 
ميللتِينگ سازي هم شوُنگا  پيكريمچه حؤكمان شوُل 
مئناسئپ اويٌتگأپ اؤسمه لي بوُليار. شوُنونگ اوٌچين 
هم غوُشغئ، قالئپ تايدان اويٌتگِمه سي چِتين بوُلجاق 
بوُلوپ  اتجك  تابئن  بوُلوپ دور. يؤنه سازي غوُشغا 
تالاش اتمِلي دير. ساز غوُشغا گؤرأ اويٌتگأپ دورمالي 
لارئنگ  پارس  آرامئزدا  بيزينگ  اوغوردا  بو  بوُليار. 
پارس شاهئري  بار.  تجريبه  اولي  گِچيرلن   آراسئندا 
نيما يوشيج « افسانه » آدلي غوُشغوسي بيلن پارس 
سوُنگقي  اوُندان  و  دؤرِتدي  يوُل  تازه  ادبيياتئندا 
شاهئرلار كؤپ غاپما غارشئلئق لاري باشدان گِچيريپ 
و  ادبيياتي  نئنگ  حالقئ  اديپ  دوُوام  يوُلون  اوُنونگ 
تجريبه  شو  لر.  بِردي  ياردام  اؤسمِگنه  نئنگ  سازئ 
اويٌتگِتمأگه  قالئپ  شاهئرلارمئز  بيزينگ  آرقالي  لر 
تورٌكمنيستان شاهئرلارئندان اؤنگده و اؤگده بوُلوپ 
لر  سبأپ  گچيلن  ساناپ  يوُرقارداقي  امما  ديرلار! 
اوٌچين بار تجريبه دِن اوُنگات پيدالانئپ بيلمأنديريس. 
يوُلي  سيز  چأره  تارئخينگ  اؤسمِك  و  مِك  اويٌتگه 
يؤنه  بوُلار.  لي  گچمه  يوُلي  بو  ده  گيچ  ـ  ايرده  دئر. 
تارئخ بوُيي گِليأن اؤزگِريشه كيم لر سباپكأر ؟ . اؤز 
يؤنه كِي غاراماياق حالقئندان اؤنگده دوروپ، اؤنگده 
بوُلان  سباپ  زادا  دييِن  اؤسوٌش  لار  آدام  گؤرِن 
دئرلار، بو آدام لار اؤز زامانئندا هر هيلي يازغارئشا، 
توتان  لارئندا  يوُل  توتان  غوُرقمان  چئداپ،  تؤهمته  
يِرلي دوروپ، دورموشئنگ دورٌلي پوداق لارئندا ائز 
غالدئرئپ گِله جِككي حالقئنا بويسانچلي اثرلر غوُيوپ 
كِي  يؤنه  و  لارا  غاراماياق  هم  اوُلار   . ديرلر  گيديپ 
سئزاوار  اؤزگِريشه  گوٌن  بو  بوُلسالار  اويان  ليگه 

بوُلمازدئلار. 
كلاسيك  غارامان،  غوُشغوسئنا  ميللتِينگ  هايسي    
غوُشغولار بيلن، حأضيركي زامان غوُشغولاردا، اولي 
غوُشغئ  كلاسيكي  هم  اول  بار،  ليك  اويٌتگِشيك  بير 
غوُشغئنگ  سينه  دينگليجي  و  سئنا  اوُقئجي  كؤپلنِچ 
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ماني ـ ماضمونئني ساداجا چؤزوٌپ بريأن بوُلسا، تأزه 
كي غوُشغولار اوُيلانما حاقي اوُقئجي سئنا بريأن دير. 
بيله ياغدايا  اؤورنشِن لر آنگسات هم اوُندان  آيئرلاسي 
گلمه يأن ديگي دوٌشنوكلي. امما بيله زادا بوُيون بوُلوپ 
ايسم  مأن  اويٌتگه  يرميزدِن  دوران  اوُندا  دورولسا 
دؤره  بيزينگ   گوٌن  بو  مومٌكين.  هم  غايئتماغمئز  ائزا 
ديجيليك لي آدام لارمئز بيرآز عموم حالقد ان  اؤنگرأك  
غوُشغولاري  كلاسيك  ديديگميز  بيله  دورمالي.  ده  ـ 
ايسم  دأل،  ديديگميز  اونوتمالي  لري  ياديگأرليك  و 
ائزارلامالي  لار  يوُل  تأزه   ، آلئپ  اوغور  گچميشدِن 
بوُلماز. گلجگي  بوُلمادئغئنگ  گچميشي  دير.  ديديگميز 

گچمئش گله جِگينگ ياغتي سالئپ دوران چئراسي دئر. 
اؤسوٌش دييليأني «مِرتبه تام» اؤرِن يالي دئر. كِرپيچي 
يالي  گيديلشي  غوُيوپ  اوٌستونٌه  كِرپيچينگ  اؤنگكي 
دئر.  دورمالي  دوُلدورئپ  اوٌستوٌن  لرينگ  ايش  ادِيلنِ 
غوُشغا  كؤنه  حؤكمأن  شاهئر  آيئتجاق  غوُشغئ  تأزه 
تاناپ  اوُنگات  گچميشيني  اثرلري،  چپر  لي.  دوٌشونٌمه 
بوُلان  بلِد  لارئنا  يوُل  اؤسوٌش  لارئنگ  حالق  بيلكِي  و 
كأرلر   و صونغات  ، شاهئرلار  لار  يازئجي  لار،  عالئم 

دؤرِدِن ديرلر.
قادام  اؤزگِريشه  اوغوردا  بو  هم  اوٌچين  شوُنونگ   
اؤوريليپ  مِسِلأ  حؤكمأني  اتمِك  ياردام  لارا  غوُيجاق 
دور. بولارا كيم لر ياردام اتمه لي؟ بيرينجي دِن نقد دييِن 
تانقئت  طاراپ  بي  و  آرالاشمالي  چئنلاقاي  مِسِله سي 
چي لار عئلمي مِتود لارا ( Method  ـ يؤرِلگه لره ) ايه 
ريپ، بيلين غوشاپ اوُرتا چئقمالي. غئنانساق هم بيزده 
اؤران بوُش  تانقئت چينگ جايي  لي  يورٌِ ك  نقدينگ و 
دور. هممأميز كلله آغيرسئز آنگسات يوُلي توتيارئس، 
اوُل هم، هر بير غوُشغئني دينگلأميزدِن سوُنگ بِرِكللا 
اؤته  بولسا،  بيله زات گرك هم   . دير  ديمِك  بوُل  ساغ 
دوٌشمِك ليك بير حالقئنگ ادبيياتئنا و مدنييه تينه زپـِر 
گِرك  اؤوگينگ  اؤسوٌشه  مومٌكين.  هم  سي  يتِيرمه 
بوُلشي يالي تانقئت ـ ام گرك دير. اوُل بير طاراپ دان 
هم دؤرِديجيليك لي آدام لار بوُلان تانقئت لاري اينگ 
مدِنييِت لي غاتلاغ حؤكمونٌده پِس پألليك بيلن غارشئ 
آلئپ، بلِلنِن كمچيليك لري گِلجكده دوزٌِلتملي، شِيديپ ـ 

ام بيرِك ـ بيرِگه ياردام اديپ دورموش اؤسمه لي.
غورامالار  فرهنگي  و  ادبي  بوُلسا  دِن  ـ  ايكينجي      
بيزده بولمادئق مكدب لرينگ و يوُقار اوُقوو جايلارئنگ 
اوُرنون توتوپ ادبيياتچي عالئم لاردان پيدالانئپ ادبي 
ادبيياتئنگ  و  شاهئرلاري  گِچيريپ،  لار  اوُتورشئق 
يتِيلنِ  سوُنگقي  ايشله يأنلري  لارئندا  پوداق  بيلكِي 
اتمه لي.  خابارلي  ناظارلاردان  نوُقداي  و  تئوريالاردان 
لري  دوٌشونٌجه  و  لاري  عئلئم  شاهئرلارئنگ  ديمك 
زامانا گؤرأ تأزه لنِيپ دورمالي. تورٌكمنينگ ديل بايلئق 
لاري عئلمي صووراتدا آچئق لانئپ يازئجي ـ شاهئرلار 

تورٌكمن سؤزلرينه ايچگين دوٌشونٌيپ جايئندا پيدالانئپ 
دؤرِتمه  اثرلر  چپر  جِبيس  روحوئنا  نئنگ  حالقئ  اؤز 

لي. 
شيله كمچيليك لره غارامازدان حاضيركي زامان تأزه 
غوُشيان  ريپ  ايه  لارا  ماضمون  تأزه  و  لارا  اوصول 
شاهئرلارمئز اؤرأن سِيرِك هم بوُلسا، بار تالاش لاري 
چئن  گِليپ  دوش  اثرلره  چپر  ياقئندا  گلجك  گؤرِنگده 
شاهئرلارمئزئنگ ساني بارماق باسئپ ساناردان اوُزار 

دييپ ائنانيارئن.  

                       55



بو  غاتناشئغي  لايئقلي  لارئنگ   حالق  دونٌيأ  بوتٌين     
حؤكمونٌده  سي  انه  دوزٌگونٌلرينگ  اجتماعي  گونٌكي 
عامالا  اساسئندا   لئغئنگ    اويغون  بو   . حاساپلانيار 
آشئرلان  زادلار غاتي كأن. ائنسانئنگ  گؤروٌش  هم 
بوُلان  سبأپ  دؤره ديجيليگه  سئناسئندا  ييش  دينگله 
زادلار كؤپ. حأضيركي عاصئردا حالق لارئنگ مدني  
دورٌلي ليگي نينگ كؤپديگي ، شوُل  موقداردا  باي دئغي، 
ائنسانلانگ يورٌكدش ليگي، دوُغانلئغي وحؤكماني ، بير 
ديلــده  دألده  ايسم  بير يورٌك ده گورٌلأپ  بولجاغئنا، 
دئغئنا  غارالمالي  حؤكمونٌده  مسئله  اوغروقدوريجي 

گووٌأ گچيأر.
     سوُنگقي دؤورلرده ،بيِله اويغونلئغئنگ آنگئرسئندا 
باي  هم  حكايالار  و  ،غوُشغي  ساز   ، فولكلور،آيدئم 
مدنيتينگ  اوزٌين  ساياسي نينگ  اوزاپ گيتمگي بيلن  
بير حاطاردا ،  بوتٌين دونٌيأ   حالق لاري  بيرـ بيرينه 
بو   . دوٌشدي  حركته  ادينيپ  ماقصات  لاماغي   ياقئن 
  (Active) لار  اينگ يوُقاري  ايشجنگ NGO  اساسدا

غوُلداو حؤكمونٌده تاناليار.
  بيزينگ واطانئمئز ايران قومي كؤپ يورت بوُلاني اوٌچين 
، دورلي ـ دورلي ليگي  بير يورٌگينگ گورٌپولٌدوٌسينه  
سالماغي  باشارار. سبأبي  حالق لار آراسئندا  ائلايتا 
هم ديلي ياقئن حالق لارـ دا  ، سازلاشئقلي  مدنيت   بير 
دير.  بيليپ  هم  غاتناشدئرئپ  امِكلي   دوزـ  بيريني   ـ 
ايچينه  اؤز  مسئلأني  گينگ  اوزٌنوكٌسيزهم  زات   بيله 
آليار. ديمك گلجه كده ائنسان، يورٌك بيرليگي ني دينگه 
اتملي  تاما  لاردان   غاتناشئق  لي  لايئق  و  اجتماعي  

بوُليار.
    بو آراچأك ده،  ايران تورٌكمن لري نينگ  سوُنگقي 

ايشي ني   بيترن  ـ دا  «NGO» لار آرقالئ  يئلليق  اوُن 
ده  حركت  بير  هر  البت  بوُلماز.  دوٌشورٌيپ  گؤزدن 
عامالا  اوُني  امما  مسئله،  بير  لار   آل  ايده  تئوريك   ،
،بير  تنده  بير  زادا  بيله  بيرمسئله.  باشغا  آشئرماق 
گييم  بيچيلمه سه ، هر بير حركتي گؤزغئنئلئغا سالئپ 
دورماغئنا شك ـ شوبٌهه  يوُق.  اجتماعي توُپلوم لارا  
دأل  حؤكمونٌده  سئنانشئغي  گويٌچ  بيلن  بيري  ـ  بير 
نأهيللي  گويٌجونٌي  ايچكي  غورامالارئنگ  شوُل  ايسم 
دينگه  زادي  غارالمالي.بيله  بيلن  گؤزي  داياندئرماق 
حاقئقي  هم  ايشجنگ  اغضالار  برن  اؤنگه  گؤورأني 

(Actual) اؤنگه سورٌوٌپ باشارار. 
  تورٌكمنNGO لار آراسئندا «ميراث » آدلي  يؤريته 
گويٌچ  ـ  گويٌجونٌه  نينگ  سي  غوُشغي  تورٌكمن 
لئقدا  لايئق  دوزٌگونٌناماسئنا  اؤز  غوراما  غوشجاق 
اؤز  ميراث  دا،  ـ  يئللئق   ١١ بو  كؤپ.  ايشي  بيتيرن 
جأحتدن  ايكي   ماقصادئني    (Persevere)توتانيرلي

اؤنگه سورٌدي:
ليگده   بلند  وروحي  غوُشغي  شاهئرلاري   ١ـ 

اؤسدورٌمك
 ٢ـ  عموم حالق ادبي و اجتماعي  يئغناق لارا دگيشلي 

حركت لر .
     ميراث بيرينجي طاراپدان  اؤز شاهئر آغضالارئني 
اغضالارئ  لشيأن  چمه  بيلن  غوُشغي  تورٌكمن  ائلايتا 
سؤز  هم  بايلاشدئرماغا  غازناسئني  نئنگ،ديل 
و  آرالاشدئرماغا  بيلن  لري  تكنيك  نئنگ  صونغاتئ 
غوُشغي دونٌيأسينده روحي بلنت ليك و ائلهام چشمه 

لريني اؤسدورٌمك اساسئنداحركت اتدي . 
تورٌكمن  آراسئندا،  حالق  عموم  تاراپدان  بير  بيلكِي     

غفور خوجه 
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سيلاپ  ادنلري،  ماقصات  يايبانگلاندئرماغي  ديليني 
اوُلانگ شانئنا  حوُرمات توُي لار توتدولار ، تورٌكمن 
ـ تورٌك ديلي نينگ اولي سمينارئني گچيرديلر. عموم 
كؤپچولٌيكده گچيريليأن بايرام چئلئق لارا غوُشولدئلار 
هم  سياحت ماقصادي بيلن باشغا شهرلرده  ياشايان 

شاهئرلار بيلن تانئشلئق و دوُستلئق  غورادئلار.
بيرينجي  ميراثــئنگ   آغزالان   يوُقـــــارداقي      
منگ   برمــــك   بــاها  ده  ـ  نأدرجه  حركتينه   
لي   برمه  اؤز  حالق  اوُنگا   آغئر.  بوُرجومــــــدان 
باهاسئني  برر.  امما بو يرده  اوُنونگ  آلئپ  باريان  
و  لاماق   تانقئــت  هم  غوُلداماق  ماقصادئني  آيدئنگ 
منگ  نئغتاماق     ( (پيشنهاد  لري  تكليپ  گلن   پيكريمـــه 
بوُرجوم دئر.   البت ميراثئنگ بيرينجي اؤنگه سورٌمه 
لي مسئله سي ، تورٌكمن غوُشغي سي ني اؤسدورٌمك 
ايچكي  روحي  نينگ   شغي سي   .ديمك  تورٌكمن غوَُ
دونٌيأسيني  ـ  پيكير يؤرتمه سيني ، پلسپه  سيني دونٌيأ 
درجه سينده و دونٌيأ اؤلچگ لرينه  لائيق لاشدئرماق 

دئر. بو ماقصاد اساسئندا ميراث اؤز 
غازناسئني  ديل  نئنگ   آغضالارئ 
صونغاتئ  سؤز  هم  بايلاشدئرماغا 
نئنگ تكنيك لري بيلن آرالاشدئرماغا 

چمه له شيپ بيليپ مي؟
اؤسوٌشينگ  بير  هر  اساسان     
ني  چئقئشي    (Process) بارشئندا  
هم ظاهئر بوُلشوني اؤلچه گه آلمالي 
، اوُندا من ميراثئنگ چئقداجي  بوُلسا 
لري  گيرديجي  بو  درك  لارئنا 
آزگؤريأن! نأحيلي آز ؟ شاهئرا ايلكي 
گرك زاد سؤز و ديل بايلئغي . ايكي 
بيلن  بيري   بيرـ  يا شاهئر  ادبياتچي 

دوشاندا  آزداـ كأنده سؤز غازناسئندان گومٌأنسئرانئني 
و سؤز قئنچئلئغي ني اينگ بوُلمان، ايكي ـ ده اوچٌ ده 
تاپئلمايان سؤزلردن،  لرده  آتيار. حاتتا سؤزلوٌك  آرا 
بيله  من  آغتاريار،امما  ماغني  سؤزلردن  شيوه 
قئنچئلئغي ميراث آغضالارئندا آز گؤريأن. ديلينگ قادا 
ـ دسسورلارئني اؤورنمك ـ ده  بو غوراما ـ دا اؤزآرا 
چئقئش اديلن و چاپ بوُلان  تكست لر بارمي؟ اؤسوٌش 
نأهيللي ؟ اوُنگا بريليأن باها  چئندان هم  دونٌيأ درجه 
سينده و دونٌيأ اؤلچگ لرينه  لائيق مي ؟ بو اوُن بير 
يئللئق دا ايلينگ گؤونونٌي آولاجاق و غوبسوندئرجاق 
ماضمون لارا دگيشلي كيتاپ لار  توپارلايئن  ميراث 
آرقالي اؤز اغضالارئندان چاپدان چئقئپ مي؟بو سوُراغ 

لارا سينگه دن سراديلمه لي.  
     هر بير شاهئرا  سؤز بايلئغئندان  باشغا  روحي  
باشلانقئچ لار گرك . روحي آزاد لئق لار  گرك . البت 
ميراث روحي باشلانقئچ لاري  اؤده مأگه  توپلوملايئن  
ايسم  دأل  باباتئندان  ديل  دينگه   . چكدي  زأحمت  كأن 
و  سمينارلار  بيلمه كده  گچميشي  و  تارئخي  حاتتا 
يئغناقلار گچيردي . بولار توُپلوملايئن حركت لر. امما 

منينگ آراجاق مسئلأم هر شاهئرئنگ خود اؤزونٌينگ 
گِرك  غوُشغوسئندا  بير  هر  لاري،  تاييارلئق  روحي 
بير  كيم  بوزادلاري    هيچ   . روحي پورصات لاري  
 . دوٌشونٌجه  يالنگئش  بو  بيلمز.  اديبم  تاما  غورامادان 
اوسساحانا  بير  هيچ  حاقدا  غوُشغي  من   اساسان 
غارايئش  بو  دأل!  خانا   اوسسا  ميراث   . ائنانمايان 
غاپئسئندان  گونٌكي  بو  يالنگئش.ميراثئنگ  دويٌبونٌدن 
شوُل  ارتير  گيريپ،  سؤيري   ادبيات  يتگينجك  بير 
غاپئسئندان بير شاهئر چئقماز. امما ذانتي شاهئربوُلاني 
بو  شاهئر،  بير  مسئله.هر  بير  باشغا  اوُل  غوُلداماق 
ياغدايي  ايچكي  اؤز   لاري   حالات  باشلانقئچ  روحي 
بيلن چؤزمه لي. اوُل روحلايئن اؤزونٌي آزاد دويمالي. 
،آزادلئغاوحالاص  اوچوشا  ديجيليك   دؤره  سبأبي 
دؤره  بير  هر  .شاهئر  گؤنوكٌملي  طــاراپ  لگأرليگه   
اؤز   ، باشئني  گؤز  آلان  ايليندن  سوُنگ،  ديجيليگيندن 
پالچئغي  اديل كويٌزأنگ  حالقئندان آلان  نوسغالارئني 
يالي ايلأپ ، ينه  اؤز ايلينه  دوُلاندئرماقلئغي دويمالي. 
شاهئرـ لار آراسئندا  پيكير آلئشماق  
لي  ائـسناشئق   هـم  شاهئرانا  و 
روحي  اوُلارئنگ   لار   غاتناشئق 
لارئني   پورصات  باشلانقئچ  
غورامالار  دئر.  پيدالي  مأگه  اؤده 
ديپ،  دؤره  لاري  پورصات  بيله  
مومٌكين لنديريپ ، حمايات و تاغلئم 
طاراپ  لارا  آزادلئق  روحي   ، بريپ 
اوغروقــــدوروپ ، ائنسان پرورلئق، 
و  اخلاق،سؤيگي،آدامكأرچئلئق 
ائنسانئنگ الِدن گيتديرن و غازانمالي 
حوقوق لاري حاقدا، حاتتا دارتغئنلي 
ياغدايداـ دا روحي اركين ليك لر بيلن 
دويوليان ، گؤرولٌيأن زادلار حاقدا  نأهيــــلي آچئق و 
ايترگي  بوُليانــلئغنا  ديپ  دؤره  بيلـــن  پيكير  آيدئنگ 
بريپ بيلر، ديمك  بيرغوراما  اوقئـپلئغا وآيدئـــــنگ 
ايلايتا    ، باشارنئقلئغا   ،  (Intellectual ليگه(  پيكيرلي 
اؤندرمأگه  دأل ـ ده  ايسم دؤرتمأ گه غوُلداو بوُلوپ 

بيلر.
و  ادبي  حالق  عموم  ميراث   طاراپدان  ايكينجي      
اجتماعي  يئغناق لارا دگيشلي حركت اتدي. ميراثئنگ  
كؤپ يئغناقلاري غوُوي. امما بريلن پورصاتدان موندان 

كأنرأك پيدالانئپ بوُلجاغئنا گؤز يتيرديم.
   ميراث هر بير يئغناغئندا بادلي تأثيرلر حاقدا غوُوي  
روغصاتدان   بريلن  لارا  يئغناق  ديمك  اوُيلانمالي، 
اتجك  چئقئش  اؤنگونٌده  .ايلينگ  حايئرلانمالي  اوُنگات 
شاخصئنگ گؤوني اوٌچين صاحنا چاغئرئلمان ، ايسم 
ماضمون تايدان يتيرجك تأثيرينه باها بريلمه لي. ادبي 
يئغناق لار شوُوهونه اؤورولٌمه لي دأل. اينگ اساسي 
اؤز  يئغناق  غورنالان  اوٌچين  مئناسئبات  بير  هر  زات 

ماضمونئندان داش دوٌشمه لي دأل. 
بيرينجي  ميراثئنگ  گؤرأ   گچيشيمه  بلِلأپ  يوقاردا     
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اؤنگه سورٌمه لي   زادي تورٌكمن غوُشغي سي ني حاص 
ـ دا تورٌكمن ديلي ني اؤسدورٌمك . هر بير غوراما اؤز 
اؤسوٌشي نينگ بارشئني اوُل غورامانئنگ آغضالاري 
نينگ تأزه چيل ليگي ومودام ايسلأپ دورماغي و گرك 
 . لي  سورٌمه  اؤنگه  بيلن   دورماقلئغي  نئغتاپ  زادي 
 « تورٌكمن غوُشغي سي   » ميراث   يالي   گؤرشومٌيز  
اوٌچين غورنالان غوراما .  من بو يرده بير تكليــــبي  
آرا آتاسئم گليأر  نأمه اوٌچين  بو  غورامانگ دوزٌگون 
ناماسي  تورٌكمن غوُشغي سي باراسئندا بوُلوپ ،حاتتا 
بريلن روغصات ناماسي  تورٌكمن غوُشغي سي حاقدا 
و  ادبي  ديلينده  تورٌكمن  غوراما  بو  اوٌچين  بوُلاني 
مدني   ژورنال طالاپ اتمِلي دأل؟ اؤزِم آيلئق ژورنال 
. بيله پورصاتي  ديمك تورٌكمن ديلينده بير ژورنالئنگ 
دا   غورامالارـ  باشغا  گيني  بريلمه  ناما  روغصات 
گؤزومٌ يتمه سه ده  ، دينگه ميراث انجمنينه بريلر تامام 
بار. سبـأبي  « آدي اوٌستونٌده» ديين لري. ايسم  ميراثا  
روغصات نامالايئن بريلن آت « تورٌكمن غوُشغي »حاقدا 
ايشجنگ بوُلماق دألمي؟ ايسم بو اوُن بير يئللئقدا  اوُنونگ 
؟  دألمي  اولي  باهاسي  ســئناغئندا  مدني  و  اجتماعي 
بوُلماسا  بوُلماز، ديل  يوُل  بوُلماسا  لريميز  «آت  كؤنه 
غورامانئنگ  «ميراث»  ياقئندا  دييأر.گلجك  بوُلماز»  ايل 
روغصات  بو  و  گيني  أتمه  أديم  اوُغروندا   تكليپ  بو 
ناماني غازانماغا ارجنليك گؤركزمگيني  اومٌيد اديأن . 
بيلكي غورامالارئنگ هم  بو ژورنالئ اوپٌجونٌلشديرمك 

ده بير كمسيز تاقاللا اتمك لري گِركلي دير. 
***                           

ايل ـ گوٌن سنينگ آغلانئنگي نأبيلسين
ايل ـ گوٌن سنينگ يادانئنگي نأبيلسين

ايل ـ گونٌه بير زاتلار غوُيوپ گيتمه سنگ 
ايل ـ گوٌن سنينگ ياشانئنگي نأبيلسين.

                                   (غوم ساغات / آ. آتاباي)

غوُشغي  تورٌكمن  «ميراث»  سوُنگوندا  سؤزومٌينگ    
هم  غوتلايان  بيلن  ياشي  بير  اوُن  ني   غوراماسي 
لر،  شاحصييِت  عارضئلي   قادئرلانجاق  يئغناقدا  بو 
اوسسادلار نيازجان  نيازي ـ قربان صحت  بدخشان ـ 
آنا دوردي عُنصري  نينگ  حوضورئنا تويٌس يورٌكدن  
توُيونا   حوُرمات  گؤرن  لايئق  اوُلارا  ايلينگ  غوتلاپ، 
بو   ، سبأبي  دأل  بويسانچ  بير  كي  يؤنه  بويسانيان.بو 
قادئرلانمانگ آنگئرسئندا اوُلارئنگ اوُن ايكي سونٌگنگي 
،ديل  سي  مرتبه  يورت  ائخلاصي،  بوُلان  ايله  بيلن 
غوُرانماسي و حالقـئنگ اولي ميراثئ ، چاندي بيل تك 

قايئم غالا لارئنگ برك غاتلاغلاري  گؤرونٌيأر.  
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غوُشغولارغوُشغولار 



توتا شــدي گيتــــديتوتا شــدي گيتــــدي

غارا  باشلار آغاردي،
زامان اؤتيشدي گيتدي.
كركاوئنگ كؤزي يالي،

دؤوران توتاشدي گيتدي .

اوُغلانلئق بير آقئش دا،
يگيت ليك يوزٌ آچئش دا،

اتوز،قئرق هم آتئش دا،
گچدي قاتئشدي گيتدي.

آري لار شيره سوُردي،
غورچوق لار پيله ياردي،

گيجه لرينگ ياري دي
دانگ لار آتئش دي  گيتدي.

ايشلاپ گچدي بير انتك،
الده قالام ،گؤز عاينك،

نه دوُن آلدي، نه كؤينك،
«يوُق دا » اوُنگوشدي گيتدي.

ايل لر آلدي اوُن ماشين،
جاي سالدئلار، ياز ـ غئشئن.

اوُلار كيم كأ ايل اوٌچين؟
يوُل لاري آچدي گيتدي.

غئش، توموس ، گويٌز ، باهاردا،
چئغلي، اوُدلي، سَحرده.
ساوا دي چاي ناهاردا!

ايش باشا دوٌشدي گيتدي.

مِردانا بوُلدي اوُلار،
پايحاس باشلي اويالار.
داغ لار ،باغ لار،غايالار،

سس لندي جوُشدي گيتدي.

يوٌك لري كيتاپ بوُلوپ،
كيتاپ لار اوُوقاپ بوُلوپ،

حكمت لري چاپ بوُلوپ
ايله يتيشدي گيتدي.

 
ساوچي ديير خوُش باشئم،

گؤردومٌ كي قالام داشئم،
شادلئغئنا قوياشئم

دنگيزه غاچدي گيتدي.
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ٌٌاينه بومن  توركمناينه بومن  توركمن

             عيد محمد اونق 
                         
                                          

منگ بارمادئق يريم يوُق.
منگ گؤرمه ديک يريم يوُق.

ايل خانلئغي ني غوُرئپ،
منگ سورٌمه ديک يريم يوُق.

اينه بو من
               تورٌکمن!

تارئخئنگ آشئلغاسئندان آشان،
حأکيم ليگي هِججيک لأن.

يکه بوُلمان ايل بوُلوپ،
ياغي بوُلمان ايل بوُلوپ.

آغزي بيرليک لردن
بارلئغا غوُوشان.

اينه بو من 
              تورٌکمن.

اردم لي ليک بيلن اردم لر يايان، 
گونٌه سالام بريپ الي ني چوُيان.

منليگي غورساغئنگ چئغرئندان قوُوئپ
يامان نيت لري دوزاقلاپ غوُيان.

اينه بو من 
              تورٌکمن.

تارئخئم يوُق هيجرت غوُپالي بأري، 
تارئخئم يوُق عيسي دوُغالي بأري،

منگ تارئخئم آدميت تارئخي،
ابديت تارئخي.

بولوت لار غامسئغئپ آغلاندا قئرق گوٌن،
داغلانگ بـِلند باشي سووا باتان دا،

آياق باسارا ير غالماني يرده،
توُلقون لار غوُمييپ غوُم لار آتان دا،
نوح کاکامئنگ توپان لارئن ينگن من.

گوٌن دن اوزاق دوٌشوٌپ بير سبأپ بيلن،
بوز آسغئرئپ دمير قازئق دوُنگان دا،
پازيريکينگ بوز ـ غارلارئن ينگن من.

گؤني ليک،دوُغري لئق بازارا گيريپ،
تاياق تانگري لئلار ادن ده سؤودا،

سياست اوُرنوني آلان دا  آلـلاو
خئتايئنگ هونٌگکار لري ني ينگن من.

آمي ني ، سيبري ني آرقادا تاشلاپ،
گوٌن باتارا طاراپ سيل بوُلوپ سورنئپ،

توراني دؤره ديپ، ايراني غوُرئپ، 
خلاپاتئنگ حالال لئغي ني برن من.

اينه بومن 
             تورٌکمن.

منگ بارمادئق يريم يوُق،
منگ گؤرمِديک گونٌومٌ يوُق.

«باشا گلسه گؤز گؤرر»
منگ دورمادئق يريم يوُق

اينه بومن 
             تورٌکمن.
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خــــــا ز ا نخــــــا ز ا ن
                                      

رحمانقلي توماچ      
                                                 

               بوغوُشغي اوچٌ اوسسادئنگ شانئنا باغئشلانيار

اووف ... 
هاووپ هاووپ 
الينگ ايسانوُق.
آياقلارئنگا ـ دا

ايچينگه ـ ده اوُرناپ باريار بو سوُووق.

دوملي دوشونگ خازان!
کيم موني يازان.

ساري ساچلي اويام بولودا بوقوب
شاخالانگ ايچيندن سره تيأر اوُغرئن.

چوپان پاخئرام ـ آ بويان بوُرا چِم
اؤزونٌدن گچيب دير ييتيريپ اوغرون.

 
ائزغئت سئز يـِل لر

يوزٌونٌگ يالايار.
گؤزونٌگ آلنئنا

آچ بؤرولٌر گليأر،
سورٌي تالايار.

انه دن آزاشان گونٌا سيز غوزي
يــِله غوُشوپ سسين 

چيرکين مأله يار.
 

گـِل دوُست ، غوُلايراق گــِل!
چؤپلأن اوُدون لارمئز

 اويٌشورٌيپ بيله
 يـِلپأيلي...

انتک انتک سؤندورٌمألي بو اوُدي.
يئلئنجاق بوُلايلي

ارتيره ساغ آمان چئقار يالي بيز.
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تابـــشـئرغيتابـــشـئرغي

بيرگيجه گيتملي بوُلسام خوُشلاشئپ
كيمه تابشئرايئن غالان ايشله مي؟

كيمه تابشئرايئن قادرئني بيليپ
غارشئلاسئن ارتير گلجگ دويٌشله مي؟

كيمه تابشرايئن؟ قوُرقي ـ اورٌكوٌسيز
ييتيرمأن ساقلاسئن يازي، دؤرت پاصئل.
ماقصادئم ياپ ـ ياشئل گؤوين حاقدادئر

داشقي پاصئل گورٌرينگم دأل اصيل.

كيمه ؟هايسي بير شاهئرا تابشئرسام،
توكٌِنمديك غوُشغي لارمي غوتارسئن.

اؤز دويغوسئن منگ دويغئما غارئپ ـ دا
يئلدئزلاري دينگله تماگه گتيرسين.

ياراوسئز غوُنگشي مينگ گونٌليك درمانئن
كيم بارئپ آتدئرار هر گوٌن واقتئندا.
اي خداي چاغئران يالبارغي دوُغام

ياردامئنگ غايغئرما بارغئن واقتئندا.

شو گيجه اوُل اوٌشان چاغاني گؤرسم
الِل لريني ال لريمده غوُيارئن.

آيالارمئنگ ايسسي سيني سينگدريپ
« بوُليار اوُندا منأ باريان» دييرين.

آلارمئقا، آلماز مئقا تابشئرغئم
بيلر ميكأ بو يوكٌلرينگ دگِرين؟

شوُندان چملي رأگم كيمسأن گؤره موُق
آلسا غوُشوم اوُنگا باشئم اگِرين.

ينه تابشرارئن يورٌگ ائسسي سئن
باش اوجدا اوُتئران غامغئن چئراما.

اوُلام يوقا يورٌگ، اوُلام يوقا گؤز
آخ !جئدانمايا ـ دا آغئر ياراما.

ياغئن ـ دا ياغئپ دور، ياغئپ دور ياغئن
سِرچه لرده ايوانئما دوُلوپ دور.
آز سوُنگرا آجئغئپ تيترأر اوُلار

شوُ ـ دا بير آز مانگا غايغي بوُلوپ دور.

يوُغساـ دا شوُل دوُستوم گِلجك شو گيجه،
غايغي اتيأن ، كؤچأم بوتٌين  ائشئق سيز.

سوُنگقي سالئم لارـ دا بيله ايش لري
غايغي اتمِگيم ـ ام بير آز گِلشيك سيز.

 آخ ـ آخ ! سنده مني دوٌشونٌمِرسينگ ده ،
منينگ يوُق واقتئما دوٌشِر گليشينگ،

دورـ دور، اوُنگا يازغارماغا حاقئنگ يوُق
هي يورٌگ هي، نأهيل سنينگ بوُلوشئنگ.

يوُق، يوُق بير آز هوولئغمايئن اؤزومٌه،
گلشينگه كؤكلأيئن ساغادئنگ كيرشين،

دور آز سالئم  ، گولٌـله  كمين  يورٌه گيم
يا گؤچجك مي ؟گؤچن يالي بير غورشون.

                     حاجي مراد آقحاجي مراد آق        
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مــــو غـــا لــلــــئممــــو غـــا لــلــــئم

« موغاللئم چئلئق ايشيندن دئنچ لئق دره جه سينه يتن 
حوُرماتلي آتاما هؤدورٌله يأرين »

يورٌك باغلارساپاق آلمالي بوُلسا،    
سرچه يالي ايردن تورمالي بولسا،   
واطانئم آبادان بوُلمالي بولسا،   
باشئمئزا تأج ديرسؤزونٌگ موغاللئم،   
اولٌكأميزمأتاچ ديرسيزه موغاللئم .   

 
غارانگقي ـ دا آچدئنگ گوٌل مكدپ لري،  
غولتوغا آلئپ سن اوزٌئن دپتري،   
بنددن آزاد ايلأپ آقجا كپدري،    

باشئمئزاتأج دير سؤزونٌگ موغاللئم،
اولٌكأميزمأتاچ ديرسيزه موغاللئم.    

 
چاغالار باغئندا،ائسئنگ سايلانار،  
بيلبيل لرسايراشار، گوٌل لر پايلانار،

يالقئمئنگ سچنگده، آي هم پاي آلار،  
باشئمئزا تأج ديرسؤزونٌگ موغاللئم،   
اولٌكأميزمأتاچ ديرسيزه موغاللئم.    

ياغتا سالغي بردينگ اومئد سئزغوشي،  
يازگولٌونٌدن يئغدي، اؤتورٌدي غئشي.  

ائنسانلئق دان يازدي، پوُزدي يالنگئشي، 
باشئمئزا تأج ديرسؤزونٌگ موغاللئم،  

اولٌكأميزمأتاچ ديرسيزه موغاللئم.    
 

 

ياغتي لئق ماقصادئنگ اؤنگونٌده دومان،
غاباسا پايخاسئنگ،قودراتئنگ دويمان.
پوزارسئنگ گيجأني،ايمانئنگ بؤلمأن،
باشئمئزاتأج دير سؤزونٌگ موغاللئم،

اولٌكأميزمأتاچ ديرسيزه موغاللئم.

عئلئم آچارعاقلئنگ ،باغلي غولپوني،
بيليم آيدئنگ يازار،گونٌش حارپي ني.

بيلبيل سايرار،گؤرسه ، گولٌونٌگ گؤركونٌي،
باشئمئزا تأج ديرسؤزونٌگ موغاللئم،

اولٌكأميزمأتاچ ديرسيزه موغاللئم .

عئلئم بايداغئنا باشلار انگسين لر،  
تومٌ گيجأني آچئپ ياغتي اتسين لر،

گلجك دؤوره باشدئرگلجك نسيل لر،
باشئمئزاتأج دير سؤزونٌگ موغاللئم،

اولٌكأميزمأتاچ ديرسيزه موغاللئم.

يرشارئندان كؤپري غوردونگ آسمانا،
گونٌش بوُلدونگ، يالقئم ساچدئنگ ائنسانا.

«تورٌكمن اوغلي»آلقئش ات، يوُل ياسانا،
باشئمئزاتأج دير سؤزونٌگ موغاللئم،

اولٌكأميزمأتاچ ديرسيزه موغاللئم.

            يكشنبه گوني ٨٨/٦/٢٩  دانگدان ساغات ٣

                                منصورطبري        
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سن بوُلمــــاسانگسن بوُلمــــاسانگ

سن بوُلماسانگ بو دونٌيأنينگ، يوُق گونٌشينگ يالقئمي
سن بوُلماسانگ بو دونٌيأنينگ،يوُق  ائسسي سي، سالقئني

سن بوُلماسانگ بو دريانئنگ يوُق،لمبري، توُلقوني
 بو دونٌيأنينگ، گونٌشي، سالقئني، يالقئمي سن سينگ.

سن بوُلماسانگ، بو زمنينگ يوُق گِرديشي ،دِؤوري
سن بوُلماسانگ، بو دورموشئنگ يوُق گؤنگِي، اوغري

سن بوُلماسانگ، بو آسمانئنگ يوُق، پاتراق يئلدئزي
دينگه سن دؤور، اوغور، پاتراق يئلدئزئم سن سينگ.

سن بوُلماسانگ، بو دورموشينگ يوُق عاشئغي، عشقي
سن بوُلماسانگ، عاشئق لاردا، يوُق آيدئم هم غوُشغي
سن بوُلماسانگ، منده هيچ يوُق ، سؤيگي جوُشغوني

دينگه سؤيگيم، دويغئم، ماغشوغئم سن سينگ.

سن بوُلماسانگ، عاشئق يورگلرينگ يوُق قاهاري، نأزي
سن بوُلماسانگ، دوتارئمئنگ يوُق أهنگي  ،اوُوازي

سن بوُلماسانگ، هي چالئشارمي چار پاصئل؟!
دينگه بو دورموشئنگ، گؤيزي، يازي، باهاري سن سينگ.

                     حكيم قزلجه    حكيم قزلجه      
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ياشــا سئـــن لا رياشــا سئـــن لا ر

اوسسات لار «قربان صحت بدخشان ، آنا دوردی عنصری  
و نيازجان نيازی» داغي لاري قادئرلاپ توتوليان توُيا:     

صَحرام دا دِرِك لنگ ، شوکٌورٌ سانئ بار، 
كؤپ گؤرمه سين تانگرئم دانگئم ساز بردي. 

غووانئپ الِيمه آلدئم قالامئم ،
تارئپ اتِسم ديييب انِچمه مِردي .

سؤزي شاهئرانا شيرين لابئزلئ،
دويغئ نئنگ اوُجاغئ پايخاسئنگ كأني. 

شوم ائقبال ايليمه آبانا بيلمز، 
چوٌن جوُمارت لار ياغتئلاپ دور آسمانئ.

ائنسانيتِه اويان پريشته صئپات،
مأهير يورٌه گينده ، نورانا يوزٌي. 

صأحرانگ سادالئغنئنگ،صَحرانگ گينگ ليگنينگ 
گؤيأكي دييِرسينگ مئثالئ اؤزي . 

ديده لري اوممان، دوُستلوق مؤوچ اوريار،
الِ لري قالام لئ ، هانجار يرينه .

سؤزلري ارِِديأر،داغ لارئنگ داشئن، 
بويروق ادِيأر ،كچ پلگينگ پرينه .

بوشلوق بريپ ،گيدن ـ بير دونٌيأ دانگئ، 
يئلدئزلارا آرقا بوُليار آسمان چا. 

اوُيانارلار ! آذانئنگئ يانگلات دييپ،
شاهئرلارا غوُلتغوبِريأر درمان چا.

دوُغام بودور، ياشاسئن لار ، ايل اوٌچين، 
سايا بوُلوپ،چشمه بوُلوپ،چوُغ بوُلوپ.

كؤپي گؤرِن، ساچ آغاردان آقالار
ياشاسئن لار ،مئدام واغتي چاغ بوُلوپ .

                           عبدالقهّار صوفي راد      
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بـــابـــا  قمادقماد  ئــق بــوُلسا ئــق بــوُلسا 

توُپراق جانلانمازدي تانگري نئنگ اؤزي
قودرات ناظاربيلن باقمادئق بوُلسا. 

عزازيله طوق نعلت دوٌشمزدي
حاقئنگ بويروغئندان چئقمادئق بوُلسا.

مدام عارشئنگ ساياسئندابوُلاردي،
ايسله گن زادئني الِ سيز آلاردي.
بي گومٌان جنت ده باقي غالاردي

آدام نفس اؤنگونٌده چؤكمه ديگ بوُلسا. 

دونٌيأده كؤپ گزدي آقدئرئپ ياشي،
آتا بوُلدي تاپاندان سوُنگ سئرداشي.
اؤلديري بيلمِزدي غارداش، غارداشي
قابئل، هابيل غانئن دؤكمه ديگ بوُلسا.

حاقا ائنام بوُلماسادي ديلينده،
ابراهيم يتردي نمرود كؤلونٌده.
موسي اولالمازدي غانئم الِينده
انه سي درياغا آتمادئق بوُلسا.

هركيمه يتيشمز حاقئنگ عطاسي،
اخلاصه بريلر ايمان مِتاسي،

اصلا گچيلمزدي يونس خاطاسي
قئرق گوٌن بالئق ايچره ياتمادق بوُلسا.

حاق امرينه مريم آچان سوُنگ غوجاق،
عيسي اوٌچين عارشدان گؤندردي ساچاق.

اسماعيل غانئني دؤكردي پئچاق 
جبرائيل غاناتئن توتمادق بوُلسا.

فرزند دييپ بال غوُشدولار حؤره گنه، 
ايكي ليك غالمادي ايين چؤره گنه.

حيا يئرتئلاردي كؤينگ درگنه
يوسف زليخا دان غاچمادئق بوُلسا.

تانگرئم اؤزي دؤوسا منليگ قاپاسئن، 
آيئرماق آنگسات دئر يورِگ حاپاسئن. 

علي گؤترمزدي خيبرغاپي سئن
رسول خيردعا اتمه ديگ بوُلسا.

هرهيللي يارانمئش آدم اؤولادي،
كيمسه لرسوو پايلاركيم ياقار اوُدي.

كربلا بيرچؤل ديرغالمازدي آدي
حسين قاني شوُندا آقمادئق بوُلسا.

هركيم قادام غوُيسا تورٌكمن دوزٌونٌه، 
ايلكي ماغتئم غولي گؤرنر گؤزونٌه. 

پئراغي دييپ آد غوُيارمي اؤزونٌه
عشق هجران اوُدوني ياقمادئق بوُلسا.

قليچي چاغئرار يدي ولي ني،
ابوبكر ،عمر، عثمان ، علي ني

همده شفاعاتچي ايسلار نبي ني
هركيم من دي يوُلون تاپمادئق بوُلسا.

                     باي محمدقليچي     باي محمدقليچي    
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ملهـم سيز غارادي، ال سيز سـاراديملهـم سيز غارادي، ال سيز سـارادي

حوُرماتلي : نيازمحمد محمد نيازي،قربان محمد بدخشان و آنا دردي عنصري
اولي ايلينگ اولي سيلاغئني توٌيس يوٌره گدن غوتلاپ، سيزه هؤدورلنيار.

كؤپ يئللاپ اؤزومٌي ايل ده ييتيرديم،
غام چينأب گيجأني دانگا يـِتيرديم،
ايليمدن اوزٌولٌمان ايله سؤيه نيپ،

ينه اؤزومٌ تاپئپ يرنه گتيرديم.

پارخي يوُق غئزمئنگ، داغ يالي اوُغلون، 
يئل لاردان ـ يئل لارا كؤپ گزك توُغلان،

اوللاقان كؤپ گؤردوم، گؤرمديم وِلي
ايليندن غانمالي آقئللي دوُغلان.

بير دوُغومدان غان آغلادي دوُغوران،
چِتريمه دي ييليگيندن سوُغوران،

ملهم سيز غارادي، ال سيز سارادي
آجي ني، سويٌجي ني بيله يوغوران.

دورموشدا هر پيكير بوُلساـ دا سِرده.
ايل بيله يالانگاچ ياتمالي يرده.

حاسراتلي غوُچماسئن عزيز توُپراغئم.
درمان بوُل بار واغتئنگ يكه جه  درده.

بوُلسادا قارون ـ دا  قئرق دويٌه حؤكومٌ،
دؤزمأندير ايلينه كيچي جيك چِكيم.

يكه جه اشِگني بِرن كمينأ
ديمأندير« اشِگيم بار دورموش يوكٌومٌ».

گچيپ باريار عؤمور غارالئپ دويٌت ـ ده
اوندوليار بيله جه  اميلنِ سويٌت ـ ده
گِچي بر دؤوورٌ اؤز اوغرونگ بيلن
آنگاني ،آنگماني بير دملي ايت ده.

                  گلدي محمد (كاكا) محمد اماني         
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گـچمه ليگـچمه لي    

اسِسي آيئلان اي ، ائسغئن سيز دويغئم،
سن كؤپ سئناغ سئقئمئندان گچمه لي.

آيدئنگلئغا يتمك اوٌچين، بار غايغئم
ايلينگ ائنام ، آقئمئندان گچمه لي.

سؤيگيم ساز لاشمالي، سالقئن سايانگدا،
اومٌيديم اوُنگمالي ، يومشاق آيانگدا.

حارمان ـ حارمان هامراقلئغا بايانگدا
اوُنسونگ ائنصاپ، حؤكومٌيندن گچمه لي.

يؤره مِلي يوُلونگ چوقور،چاناقلي،
دالجئقما بوُل، مودام آرماز دالاقلي.

بوُلسانگ ـ دا سن نوردان، يئندام غاناتلي
يئلدئرئمئنگ چاقئمئندان گچمه لي.

انِتك زادا، غارجاشماسئن اجِه كأنگ
جانگي بوُلغون، توُي ـ بايراملي كِجه بأنگ

نالاسئني حالا، سالئپ گوٌجي لأن
غئزلانگ داراق ، قاقئمئندان گچمه لي.

آغتارئپ تورٌكمنينگ ، كؤپ ـ كؤپ مؤچه سين،
سئنلاپ سئرلي، بأش امِز يكلي كه چه سين.

سيران اديب كؤچه ـ باغئنگ كؤچه سين
كؤنه گوذٌر، چكيميندن گچمه لي.

                     رجب مختوم      رجب مختوم     
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                                                                 ماغتئم غولي ماغتئم غولي  

سني ياتلار، گزن داغئنگ، دوزٌلرينگ ماغتئم غولي، 
باقي نوسغا بوُلوپ غالان سؤزلرينگ ماغتئم غولي،

توُپراغئمدا اصل ييتمِز، ائزلارئنگ ماغتئم غولي،
ييتن لر ائزيندا غالدي گؤزلرينگ ماغتئم غولي،

هيچ اونوتمان ،غئشا دؤنن يازلارئنگ ماغتئم غولي.

حاق عشقئندان جوُشا يتدي، غورساغئنگدا چشمه لر،
چشمه لنگدن غايناپ ايچدي ، حاق عشقئنا تشنه لر.

پايخاسئنگدان ظالئم لارئنگ، تاغتي لرزانه گلر،
غوُشغي لارئنگ خاطارـ خاطار، عادالات هنگين چالار

عادالاتئنگ عاشئغي دور، سازلارئنگ ماغتئم غولي.

عارئپ بوُلدونگ،كأميل بوُلدونگ، گؤزيتيردينگ سيرلاره،
غوُلونگ توتوپ چاريارلار، يتيردي كؤثر لره.

همراه بوُلدونگ، رسول االله همدم بوُلغان أره لره
اؤزونٌگ ني عارشا چئقاردي ، آدئنگ ني عاصئرلارا،

ارنلر پاتا برن، پرواز لارئنگ ماغتئم غولي.

ايل خاريدار سؤزلرينگه ، دورٌلي خالعات ياپئلدي،
يؤنه آرمان ، ائقبالئنگا غارا دومان تاپئلدي.

اوُردا غوُراپ، هوٌجومٌ ايلأپ، غايغي ،حاسرات دوُپولدي،
يامان فئرقات، آجي آجال، غارشيسئندا اپِيلدي

خان اؤنگونٌده اپيلمه ديك دئزلارئنگ ماغتئم غولي.

اويات بيلن غاراب غالدي ، ينگين ديشلأب منگلي خان،
آرزولارئنگ غارشي سئندا، ظولموني ساچدي زامان.

اهلي ايلينگ غورساغئندا، ديري سينگ سن بي گومٌأن،
سنگ يادئنگا توُي توتوليار،ايل ـ اولوس لار شاديان

يازا دؤندي غئش ، توموس هم گؤيز لرينگ ماغتئم غولي.

                                        عبدالخالق آدمي         
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اونوتما اونوتما 

آخون آقا مئثقال سِلّه اوراندئنگ،
رسول سنّتي ديييپ ساقغال داراندئنگ،

ديزدان اِتگ اوزٌين دوُنا بورٌه ندينگ
ايله يوزٌلِگ گِپلاپ حاقي اونوتما.

موُللاّ بوُلسانگ ،موللاّ صئپات دان غاچما، 
عامال باشارماسانگ عاوام دان گچمه.
عئلمئنگ برتوپٌنگ دور، عئلمئنگ سچمه

ايله يوزٌلِگ گِپلاپ حاقي اونوتما.

غارري بوُلسانگ ايمانئنگي غايئم توت،
حاق كلامي دارغورساق ـ دا دايئم توت.

بلند بوُلما باي ـ غاريپ مولايئم توت
ايله يوزٌلِگ گِپلاپ حاقي اونوتما.

صوُپي بوُلسانگ بوُش گچيرمه نفسي،
غيبات دان دوُلدورما  اوُل دار قاپاسي.
صوُپي لانگ ـ دا كأن ايچنده حاپاسي

 ايله يوزٌلِگ گِپلاپ حاقي اونوتما.

حوجه من ديييپ تكبّر ليگ بيلديرمه،
سؤيجك سؤزوٌن آيدئپ ايلي گولٌدورٌمه.

من غارغاق ديييپ غارغاپ يورٌگ اؤلدورمه
ايله يوزٌلِگ گِپلاپ حاقي اونوتما.

ايشان من ديييپ ايل ايچينده آيلانئپ،
مأره كِده اؤز باش يكه سايلانئپ.

آلا تلِپگ گييپ دوُنا شايلانئپ
ايله يوزٌلِگ گِپلاپ حاقي اونوتما.

ياش اولي من ديييپ ايله باش بوُلما،
اگر باش بوُلسانگ ـ دا حاقدان داش بوُلما.

هونٌأرئنگه پاحئرلانئپ خوُش بوُلما
ايله يوزٌلِگ گِپلاپ حاقي اونوتما.

بارلي من ديييپ بلند توتما پألينگي،
غازئپ غوُياندئرلار دوٌشجِك كالئنگي.

نامشروغا صارپ ايله ييپ مالئنگي
ايله يوزٌلِگ گِپلاپ حاقي اونوتما.

شيخ من دييپ كيچه لتمگين سن شيخي،
شيخ ليگي غاوشاتسانگ دورٌتِرلر سيخي.

مئدام لئقدا  اؤسمر  يالانچئنگ ريخي
ايله يوزٌلِگ گِپلاپ حاقي اونوتما.

يوزٌلگ بوُلوپ اونوداسانگ سن حاقي،
بيلسين سس سيز دِگر تانگري نينگ اوُقي.

مسلمان آدلي نينگ بوُلماسون شكي
ايله يوزٌلِگ گِپلاپ حاقي اونوتما.

ملا تاجي يايدئم باشدان آياغا،
صيپات بريپ بوُلماز غاراماياغا.

مؤمن بوُلسانگ اشديپ گِل سن غوُياغا
ايله يوزٌلِگ گِپلاپ حاقي اونوتما.

                    ملاتاجي ايزدي نسب
                                                    



                      73

                                                                               اوُيــــان  اوُيــــان 

بيليأن اؤسوٌش دؤوري،راحات لئق دؤوري،
راحات ياشاما قلئق ،ياتماق لئق دؤوري.

ياسالئپ دئر، اولي اوُوادان جاي لار
آپارتمان ـ ويلاـ ينه ساراي لار.

ينه ياسالئپ دئر شيك جه ماشئن لار
دِووُ لارـ پژو لار موُئ جا ماشئن لار.

جت ياسالئپ ائنسان گؤنگه چئقئپ دئر،
سفينه غورولوپ آيا چئقئپ دئر.

يئلدئز لانگ اؤنگيني ـ سوُنگئني بيليأرلر
سئرلارئنگ چونگوردان چونگئني بيليأرلر.

آنگئنا گِلمه يأن زادلار بجرليپ
اوٌستونگده آبانيار دونٌيأ گؤوله ييپ،

يؤنه اوزاغا هم سِراتِمه آدام،
بوزاد لاري دونٌيأ گؤز اتمه آدام.
غوُلايئنگدا سنيِنگ هنيزـ هنيزِم.

طاغا مئنگ نأهيل بشيريلشين بيلمأن،
گه يمينگ نأهيل ديكيلشين بيلمأن.

هالي نينگ نأهيل دوُقولشون بيلمأن،
اوُقوونئنگ نأهيل اوُقولشئن بيلمأن.

دورموشئنگ نأهيل دويولشئن بيلمأن
هنيزِم كأن زادلار بيلمأني بيلمأن.

يورٌه گني درد باسئپ يئلغريپ گولٌمأن،
آرزوسي يورٌه گده كؤيوٌپ گيدن كأن

اللرين بيليمه سريپ گيدن كأن
اوُنسوُنگ ننه نگ ياتماقلئغي كأر اتجك؟

قئن ايش لرده تايئن بوُلما عار اتجك ؟

 اؤسوٌشينگ دؤوري دييپ ايماني ياقجاق؟
دوُغري اؤسوٌش دؤوري اؤسمه كليك حؤكمأن

يؤنه اؤسمك دوُغري كأن زادي يئقمان.
كأن حاقي ايمأن، كأن يوكٌي يئقماق

اؤسمِك ليگينگ دوُغري بير يورٌك چاقمان
اوُندا اوُيان آدام ياتما قلئغئنگ عار
ميليون لارچا آدام سانگا ائنتئظار!

 

                                        طواق خدمتگزار      
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غوشلارـ غوشلارغوشلارـ غوشلار

«پاراحاتليق اوٌچين»

يوُل لار كيمه غاراشيار؟
بلكي ده مانگا.

غايغئم يوُق گيدسم ـ ده اگر
نأزيك بارماق لار بيلن

دأنه سچجك بيريسي بار غوش لارا.
آياز دوٌشمان گيجه لرده

 دوُنگان واغتي دامار غان،
غوشجاقازلانگ غانلاري نينگ

دوُنگمايشئنا بگنيان.

من بير سحر،
پوداقلاردان ساللانئپ دورقا  نابات

غورشون لارئنگ حأكيم ليگيني آسماندان
غوشلار ايه بوُلجاغئنا اينانيان.

دوُلي سالام دورموشا،
يوُل لار مانگا غاراشيار،

آ ـ غوشلار سانگا.
ائسانوُق اللر،

اللر ايسانوُق ،ديل لر.
توكٌه نيك سيز دوُنگاقلاردا دوچار چاريانئم

بورجي باغلانئپ دير.
جپاكش ايليمينگ گؤزده گؤز ياشلارئندان.

هوُولئقما بير آز،
واغتي دأل انتك،

سرچه غايراتلانئپ
سِچمه لره غانات گريلن زامان

دوُنگاقلاري اره ديپ،
حييال لاردا گويٌجِرگأن، دؤولر دؤويلن زامان

تأزه بير نسلينگ دوُغارئنا
ائنان مهربان!

                    توُي محمد ايازي                                                     
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                                                                     سئــلاغ   سئــلاغ

هؤدورٌله يأن شانئنگئزا غوُشغئمي،   
اينامئنگئز يؤره مأگه گويٌچ برر.

غاشئنگئزدا باشين انِگسه سطيرلم  
بلكي سيزه بيرآزاجئق دينچ برر.

      
اولئني سئلاني دييرلر  بگ بُولار، 
بيله اوُنگات آرامئزدا سونٌنت بار.

 ، جوُشا گلدي بوگوٌن ييگيت يورٌه گيم 
گوٌل توُپراغئم صأحرام سيزه منت دار.

     
دگيرمنده آغارماندئر ساچئنگئز،  

بو بو سؤزومٌه اولي ـ كيچي شايات دير.
هربيرينده موشاقاتدان نئشان بار  

شونونگ اوٌچئن يورٌه گينگيز آباد دير.
     

غاررادئق دييپ كؤنگله غايغي گتيرمأنگ، 
دوُغوپ دورقا آق يورٌه گلي غُوچاق لار،
گونٌبه ـ گونٌدن آرتيار سيزينگ سانئنگئز 

اگِسيلمه سين صأحراميزدا ساچاقلار.

                                        باي محمدچندري                                                    
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غووانيانغووانيان  

آل و ـ ياشئل اؤسوٌپ غونچا گوٌل آچان،
گؤزل اولٌكام غونچا گولٌونٌگه غووانيان.

سويٌجي ـ سويٌجي سؤزلر بيلن ديل آچان
گؤزل اولٌكام سويٌجي ديلينگه  غووانيان.

سايلاپ سچيب آزاد اركين يوُل لاري،
بو يوُل لاردا بِرك دن غوشاپ بيل لري،

اركين ليگه سن چاغرئپ ايل لري
گؤزل اولٌكام من يوُلونگا غووانيان.

تارئخا سر اتسم بلند ائقبالئنگ،
بلند ائقبال بيلن گِچندير سالئنگ.

آلقئش دير آلانئنگ، آق بوُلوپ آلئنگ
گؤزل اولٌكام ائقبالئنگا غووانيان.

مشهور دير ساچاغئنگ مئهمان اؤنگونٌده،
عاقئل حايران بوُلوپ غالار گنگينده.

ساحاواتلي الينگ حاتئم دنگينده
گؤزل اولٌكام من الينگه غووانيان.

فرهمند دير اولٌكام سن گليپ جوُشا،
سورٌمه دير توُپراغئنگ گؤز بيلن غاشا.

ايلينگه غووانيپ سر بلند ياشا
گؤزل اولٌكام من ايلينگه غووانيان.

                    اوُتوز فرهمنديان 
                                                    



                      77

                                                             خــازار شمالي خــازار شمالي  

خازارئنگ اوٌستونٌدن اؤسن شِمالئم،
تبسيرگأن يورٌگ لنگ تاراسي بوُلغون.

چاشغئن حييالئمئنگ مئداري بوُلوپ
عالاچ سئز دردلرينگ دوُواسي بوُلغون.

آق بولوت دي گوٌن دوُغارا گِچ شمال،
توتان يورٌگ لره سِرپاي دألمي سينگ.
آرزوولانگ دامجاسئن سپه له دينمان

غوُوشورسن مأهيرلي سنينگ چوُغوشئنگ.

دوام اتِ اؤسوٌشئنگ غوران چؤل لره،
دوُلانماغئن بيك ـ بيك داغ گؤريپ.
داغ دؤشونٌينگ ادِيل آق غاري يالي

سينگيپ اوغرا  غايتا  گوٌن دوُغار دييپ.

يئلغئرانلانگ ساغ بوُل لارئن دينگله مان،
سرپيلمه ائزئنگا خازار شِمالي.

اينگ سوُنگقي گوزٌلدِر غاراجا گؤزه
باش انگيپ دوُلانغئن گيديشنگ يالي.

ينه دوُلان شِمال خازار اوٌستونٌه، 
دوُوام اتملي سينگ شيله گؤره شي. 

مأهرينگ پايلاپ دؤرت كونٌجونٌه صأحرامئنگ
غوُوشورمالي سئنگ سن بييك ينگشيني.

                                   رحمان بردي ميناگر                                                    
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شادلئق شادلئق 

هايسي نأكس غايغي ني بوُلدوردي؟
هايسي شادلئق آدامي ني  گولٌديردي؟

بيز بيليب ـ آيتماساق ـ گپله مه سك
شوُل شادلئغئن سه په لمسك 

شوُل ـ شادلئغئن يادلاماساق ديلدن
غامدان باسئلئپ دورساق ايلدن

بلينگ ـ دوُغانلار، بيزهم ناكس دن
آدئمئزـ اويتگأن يالي، سؤزهم، پسدن.

گلينگ دأنمان غايتالاپ گله يلينگ،
شادلئق توُپلاپ آيلاپ آلايلينگ.

شادلئق شايدِ بير پارا سؤزدندير،
شايدِ سالام بير يارا گؤزدندير.

گلينگ شادلئغئن شايلاپ گله يلينگ
سؤزدن سايلاپ جايلاپ غالايلئنگ

غاملار كؤپدور غاملار يئقئپ گولٌه يلينگ
سؤزدن آشئپ اؤوشن بوُلايلئنگ.

                    اراز محمد آهنگري 
                                                    



                      79

                                              آدامكأرچيليك      آدامكأرچيليك  

حاقلي ديرين دييپ گچمه گين آشا، 
غارشئنگدأكي دوران داش دأل ،يورٌك دير.

آغئرتما يورٌه گي باشارسانگ آولا
مرد بوُلارا نپسينگ آغئرتماق گرك.

گچريم لي بوُل ،هوُوپ لي بوُلوپ گزمه گين، 
شيدسنگ ياغشي لئغا تئمثال بوُلارسئنگ.

«بير» ديينه «ايكي» دييپ چنله سنگ 
اؤزونٌگ اييپ تيز سارغارئپ سوُلارسئنگ.

تورشوتماغئن يوزٌونٌگ آچ يازا منگزه، 
شوُـ بادا يورٌه گينگ آچئلار دورار.
كير ـ كيمسي لر حاپالارئنگ  يرينه 

يورٌه گينگ ـ ده آدامكأرليك كؤك اورار.

غالا بوُلوپ يوُوزلئغا ،بدليگه 
ايل ـ گونٌونٌگه اولاـ كيچأ ياراپ دور.

جان ـ تنينگ دن چوُغوپ دورسون  غوُوي لئق 
ساياسئندا ميوه سينه غاراپ دور.

پارخ غوُيماغئن بارلي بيلن بارسئزا،
باري سيني بير گؤز بيله گؤزله گين.

اولا، اولي  بوُلوپ كيچأ، كيچه ليپ 
هر هايسي نئنگ اؤز ديلينده سؤزله گين.

ايشين بيتير الِدن گلسه هر كيشينگ، 
ساغ بوُلي ساتماغئن ،كومٌوٌشه ،زره .

كأته اجيز بوُليار آدام دييه ني 
شوُندا دركأر اتمز كومٌوٌش ـ ده ، سـِره .

                                      حاجي قربان كر
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قــاقــاماقــاقــاما  

من ياپلاندئم ياپراغا ،
سن غوشاندئنگ غورشوندان،

من ياغمئرا سؤيه نديم،
سن يئرتدئنگ دا بولوت لارئنگ ياشماغئن

ياغتي لئغئنگ ماطاسئن
اؤردونٌگ گونٌونٌگ ارشيندن،

غاپي ـ غاپي آيلاندئنگ ،
هؤدورٌ اتدينگ اولوس ايله گوٌن نورون

آل اسمانئنگ عارشئندان.

« آل آسمانا ـ آل آسمان 
يئلدئزلاردان دوُل آسمان
اؤيموزٌ چئراسئز غالدي 
بيز اوُبا بير گل آسمان.»

سن سايرادئنگ،
 من دئمدئم

تاس بوُلمانقام اوچورئم آداملارئنگ توُقايئنا
سن مانگا

دينگله مِگي اؤورتدينگ،
واغتئندا دئمماغي ،

اوُيا چومٌمه گي،
سن مانگا 

غوُشغي دان اؤنگ دينگله مگي اؤورتدينگ.

سوُنگ غوُلوما غانات بردينگ سؤيگودٌن،
يكأن ـ يكأن يله كلريم آغارتدئنگ .

منگ ائزئمدا آلادالي گؤزلرينگ،
حاقئدام دا

دورٌدأنه دي سؤزلرينگ.
شوُ گونٌلر من آق غاناتلي آق غوشدوم،

اوچدوم،اوچدوم 
آسمان لارا، 

آلئس لارا،
دنگيزلره،
داغ لارا،
چانگا ،
تومٌه،

بوغ لارا،
اوچدوم چاغ لارا .

چؤل لر آشدئم،
غوم ـ غوباري غالدي غاراقلارئمدا.
توُلقون ياداولئغئن دنگيزدن آلدئم.
داغ لانگ يارالاري دئرناق لارئمدا 

يادلانگ تيكن لري آياقلارئمدا 
توُز يله كلريمده.

آلئس لار آيلانئپ 
ينه گلديم دوُلانئپ:

ـ « مأهرلي گرشينگده باشئمي غوُيدوم
گؤز ياش اديپ آغلاماسام يارـ يار،

غاناتلارمئنگ ينجيگين
الينگ بيلن باغلاماسانگ يارـ يار،

سوُكور گؤزمونٌگ غاراسئن 
دمينگ بيلن چئغلاماسانگ يارـ يار.»

دييپ غوُنسام يانئنگا
ياداوائغما دينچ بوُلوپ 

                   ابراهيم بدخشان        
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غوتارسئنگ سن درديمي،
شيله الي امليگي

سانگا تانگري برديمي؟

هوُز آغاجا ، هوُز آغاچ 
چالئپ برأي سازجاغاش.

صحراما غارغئش دوٌشدي 
توُقايلارا غئش دوٌشدي 

سنگ غوجاغئنگ ياز آغاچ.

توت آغاجا تودوم بار،
سلنگ ـ سايا يوردوم بار. 

جنگنگله غورچوق دوٌشدي 
منينگ تودوم ساغدئن بار.

توت آغاجئم پايرادئنگ ، 
دوتار بوُلوپ سايرادئنگ. 

تورٌكمنلرينگ قالبئنا 
گينگ صحراما يايرادئنگ.

من بوُلسا اؤز توُسساقدا 
آداملاردان آيرادئم.

من ياپلاندئم ياپراغا 
سن سؤيه ندينگ توُپراغا 

يكه ليگمه غاچدئم من 
سن داياندئنگ كؤپلوگٌه.

من ساز چالدئم،
سازلاشئغي سن اؤزونٌگدن اؤوره نديم،

سؤز چالامدا 
سؤيگولٌرمي  سنگ گؤزونٌگدن اؤورنديم.

يوُنوپ يؤردونٌگ،يوُنوپ يؤرشونٌگ روحومي ،
يالنگئشامدا آنگماسام دا آهئنگي.

سطيرلرمينگ پلتك ديلين چوُلامدا،
غوُشغولارمئنگ كوتٌك ديلين چالدئنگ سن،

شئغرييه تي سنگ سؤزونٌگدن اؤورندئم.

آلئس لاري آيلاندئم
بوگوٌن دوُلانئپ گلديم.

يؤنه ينه ياداوو من،
ينه چوُلانئق ديليم.

سطيرلرمه غئش دوٌشدي 
يورٌگمه غارغئش دوٌشدي 

بير دوٌشمه سيز دوٌشوندي 
گؤزومٌه يالنگئش دوٌشدي.

سؤيگي سؤيگ سيز غالان،
ايليم ايه سيز غالان،

توُلقون يوُلون ييتيريپ
دريا غاياسئز غالان.

يوُويز  غالدي دؤورانئم،
يالنگئش بوُلدي زامانـــام

اؤي سيز ـ ايده گسيز غالدي 
خاطاسي كأن ائنسان ـ ام.

سالغي بر ائنسانئنگ اؤيونٌي مانگا،
سالغي بر زامانئنگ ته ييني مانگا،

كؤچه ـ كؤچه سؤيگي گؤزلأپ تاپمادئم
سالغي بر سؤيگي نينگ كؤيونٌي مانگا.

منگ غارانگقي قالبئما،
منگ غارانگقي اوُيوما،

منگ غارانگقي روحوما،
منگ غارانگقي اؤيومٌه 

ينه
ساچسانا يالقئم،
ساچسانا يالقئم

قاقام.
١٣٨٤/٧/٧             

                 گنبد 
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شا هـــئر يورگي شا هـــئر يورگي 

 
يكه يورٌِك بريليپ ديرشاهئرا !

بيليأن 
ايلينگكي دن اويٌتگه شيك دألدير. 

ينه غاتئشمالي ،
سينگمه لي حالقا.

آيري ائقبال لارا غاتئشئق دألدير .
 

يؤنه كأته آغرالاندا غوُصصالانگ، 
شوُندا سنگ باشلاندا 

يورٌگ غئسمالانگ،
بيردن دييايانسئنگ
« واخ ! ايكي يورٌگ 

بريلايسا اينگ بوُلماندا شاهيرا » 

اوُنگ دِرگنه بؤورِك ايكي ،گؤز ايكي ،
آياق ايكي، غولاق ايكي ،الِ ايكي.

بؤورك ايكي بريلييپ دير آداما ،
بيري بيلن اوُنگا بيليأر،ياشايار،  
يؤنه اوُل بيريسين  ديلأنده مأتاج

 دورومسيز دير! برر،طاغاتي بوُلماز. 
شوندا سن دييه رسينگ 

«اوُنلارچا بؤورگ
بريلسه دي هيچ بوُلماندا شاهيرا !»

گؤزونٌگ ايكي بوُلانلئغنا شوكٌور ات! 
غاراپ بوُليار  ياغتئلئغا ،  تومٌلوگٌه.

آياق ايكي بوُلانلئغنا شوكٌور ات!
بارئپ بوُليار  اوُقيان لاراـ

چونگلوغا.

غولاق ايكي بولانلئغي اوُنگات زات ،
اينجالارسئنگ آيدئم لاردان ، سازلاردان. 

الينگ ايكي بوُلانلئغي آداما 
قووات بريپ، 

 تشنه  يري غاندئرار، 
چشمه لردن ،باهارلاردان، گولٌزاردان.   

بارئسئنا حؤكمي روُوان بير يورٌگ 
ياشايئشي سازلاشئغا گتيريأر.

جودا وظيپه سي آغئر بوُلساـ دا  ،
اولي ايلينگ هم اؤز روحون  گؤتريأر. 

آـ سن  يكه يورٌگ بيلن دوُغولدئنگ، 
يكه يورٌگ بيلن اوُنگمالي شاهئر!

غوصصاسئني ، 
غامخانانگدا  اتبريأنگ ،

شاتلئغي ني بوُلسا 
بيله پايلاشيانگ  ،

دوُست ـ يارئنگا
اولوس ايلينگه بريأنگ  .

 خاص ماني دان دوُلدورمالي
دوُلمالي ،

خاشال اوتدان دأل ده !
اولي غوُم لاردان!.

اوُني هيچ بير گويٌجه  ازديريپ بوُلماز  
داراجيق غورساقدا  ير بريپ بوُلماز !

اولي ميدان لاردا اولالار گيدر ،
اوُرون تاپار

 اؤرأن ـ اؤرأن گينگ يردن.

 گينگ ديراول؛
آق يايلا منگزش دير رنگكي 

شوُنگ اوٌچين 
غارالان دومانا خانجار،

 گينگ ديراول؛
گؤورِلأن  بولودي سانجار .

ياغدئرار ياغئشي  قانگقئران صحرا ،
تشنه بالدئراقلانگ دويٌبونٌه  دوُلار ،
تشنه مارال لارئنگ گؤزونٌده غالار،
شوُل اولي ميداندا اولالشي ده يين

اوچ ـ غئراسئز گؤز يتِيم ده اولالار . 

                          غفور خوجه         
                                            

 ٌٌ   
                                            

  «چاي باشئندا بير صؤحبت دشليك ده »
بيرينجي شاهئر : واخ!  آدامدا ايكي يورٌك بوُلسادي ، بيريسي بيلن غووي ياشا پ ؛

 اوُل بيريسي غوُي  غوصصانگقي بوُلسون دييريم .
ايكينجي شاهئر : بيريورٌك بيلن اوُنگوشسا بوُلار. گل باشغا زاد ديلأيلي ، غوُي ايل 

لسون ...  اوُغول لارئندان  غوُشا ـ غوُشا بوُُ
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      از امير حسين آريانپور استاد دانشگاه و جامعه شناس مردم دوست پرسيده اند: « ...ديگر به چه كاري مشغوليد؟ پاسخ داده اند كه: 
 مي خوانم و مي نويسم و به زندگي مفهوم مي بخشم»

       چهار دهه فعاليت فرهنگي و هنري اساتيد نام آور تركمن « آقايان نياز محمد محمد نيازي پژوهشگر فرش تركمن،قربان صحت 
بدخشان پژوهشگر ادبيات عاميانه مردم تركمن و آنا دردي عنصري محقق و مورخ تاريخ تركمن درود بيكران بايد فرستاد كه اينگونه 

به زندگي مفهومي  توأم با شور و عشق عالمانه بخشيدند.
                                                                        

زندگي و مفهومي  توأم بازندگي و مفهومي  توأم با
 شور و عشق عالمانه  شور و عشق عالمانه 

                                      اسدا له مرداني ( نويسنده و پژوهشگر مردم قشقايي ـ شيراز)
    

چه نيكو و غرور انگيز است كه چه نيكو و غرور انگيز است كه 
بزرگان خود را پاسبزرگان خود را پاس مي داريم مي داريم

      دكتر عبدالرحمن ديه جي   (مدير مسئول هفته نامه صحرا )  (مدير مسئول هفته نامه صحرا ) 
                                          
    دهه گذشته براي فرهنگ و ادب تركمن دهه خوش يمني 
و  ادبي  انجمنهاي  باروري  و  گيري  شكل  دهه  است،  بوده 
فرهنگي فعال و پويا كه جوانان روشنفكر و نوانديش تركمن 
و  اخير  دهه  به  نگاهي  با  اند.  داده  شكل  را  آن  هاي  پايه 
يابيم  مي  در  تركمن  فرهنگي  و  ادبي  انجمنهاي  فعاليتهاي 
كه در هيچ برهه اي از عصر معاصر فرهنگ  تركمن شاهد 
چنين گامهاي ادبي و فرهنگي جسورانه اي از سوي اهل قلم 
اين ديار نبوده است. پا به عرصه گذاشتن شاعران جوان و 
خلاقي كه شعر تركمن را با استانداردهاي ادبي جهاني وفاق 
داده به خلق آثاري با زباني مدرن پرداخته اند، نويسندگاني 
در  تركمنها  زندگي  انعكاس  به  داستانهايي  آفرينش  با  كه 
گستره كشور پرداخته اند، آنچنان كه امروز در سطح ادبيات 
داستاني كشور قصه هاي تركمني براي اصحاب قلم بسيار 

مأنوس و آشنا هستند. 
   بي شك  اين دستاوردهاي  ادبي نتيجه تلاشهاي فردي 
تركمن  جوانان  گروهي  تلاشهاي  بازده  و   بود  تواند  نمي 
است كه در سايه همبستگي و همدلي و درك متقابل آنان 
وهمفكري و نقد و تجزيه و تحليل منطقي شكل مي گيرد.  
از ميان انجمنهاي فرهنگي تركمن صحرا انجمن شعر و ادب 
به  و  است  موفق عملكرده  بسيار  زمينه  دو  در  گنبد  ميراث 
قولي از ديگران يك سر و گردن بالاتر بوده است. يكي زمينه 
شعر است و ديگري برگزاري مراسمهاي فرهنگي . با وجود 
كمبود امكانات و ضعفهاي مادي كه گاه نشيبهايي در روند 
فراز آن پيش مي آورد، اين واقعيت را نمي توان انكار كرد كه 
انجمن شعر و ادب ميراث در ساليان گذشته در گستره گنبد 
كاووس موج شعر جديدي ايجاد كرده است كه نشانگر طليعه 
نويني در افق شعر تركمن صحرا است، چهره هاي جواني 

كه با كليشه شكني و دستيابي به زباني نو چه در عرصه شعر 
منظوم و چه شعر نو گامهايي بس درخشان برداشته اند كه 
كنجكاو  نگاههاي  شوند  ترجمه  اگر  زباني  هر  به  بي شك 
اديبان را متوجه تركمن صحرا خواهند كرد. انجمن ميراث 
عمل  موفق  بسيار  نيز  بزرگان  بزرگداشت  زمينه  در   گنبد 
كرده است. بزرگداشت حاج مراد دوردي قاضي، قربانگلدي 
اراز  ارازمحمد  تركمن:  بزرگداشت سه شاعر ديگر  آهونبر، 

نيازي، عبدا.. آهنگري و عراز محمد صحنه.
  و اينك بزرگداشت سه اهل ادب گرانسنگ ديگر:  استاد 
استاد  بدخشان،  صحت  قربان  استاد  عنصري،  آنادردي 
را  خود  عمر  كه  قلمي  اهل  سه  محمدنيازي.  نيازمحمد 
اند، در روزهاي سخت  فداي فرهنگ و ادب تركمن كرده 
پراكندگي ادبي ميدان ادب تركمن را خالي نكرده اند و در 

روزهاي انسجام نيز سايه شان بر سر نوقلمان بوده است. 
انگيز است كه بزرگان خود را پاس  نيكو و غرور      چه 
مي داريم. انجمن ميراث با اين گامهاي خود حامل اين پيام 
پرستي  مرده  دوره  ديگر  تركمن صحرا  در  كه  است  جديد 
گذشته است و بزرگان خود را به گاه حياتشان با تكريم و 

احترام خود آب حياتي ديگر مي بخشيم. 
از صميم قلب مراسم بزرگداشت سه بزرگمرد ادب تركمن، 
استاد قربان صحت بدخشان، استاد آنادردي عنصري ، استاد 
نيازمحمد محمدنيازي و همچنين يازدهمين سالگرد تاسيس 
پروران  فرهنگ  آن  به  را  گنبد  ميراث  ادب  و  شعر  انجمن 
ديارمان تبريك مي گويم و به تمام دلسوزان فرهنگ و ادب 
تركمن صحرا كه   طپش پر خروش قلبشان  را از دور نيز 

مي شود احساس كرد درود مي فرستم.



ماهيت  به جهت  دولتي  غير  هاي  تشكل  و  مدني  نهادهاي      
مردمي خود بيشترين تأثير را در رشد و توسعه دارند و  به دليل 
داوطلبانه بودن فعاليتشان هزينه كمتري تحميل مي كنند. همچنين 
با قشرهاي مختلف جامعه به نمايش مي  راحت ترين تعامل را 
گذارند، بحدي كه امروزه نقش و تأثيرگذاريNGO  ها و ميزان 
رسميت بخشيدن به آنها، ارتباط مستقيمي با توسعه جوامع دارد. 
به همين دليل كشورهاي توسعه يافته سعي مي كنند با بها دادن 
به تشكل هاي مردم نهاد، از پتانسيل هاي موجود در آن نهايت 
استفاده را به عمل آورند تا در كمترين زمان به اهداف برنامه اي  

خود نائل آيند. 
غير  هاي  تشكل  بديل  بي  توانمنديهاي  از  استفاده  اصلي  شرط 
دولتي، بها دادن به اين نهادها با تفويض برخي اختيارات دولتي 
مي باشد . نهادهاي غير دولتي در واقع مردمي هستند كه بصورت 
هاي  گيري  تصميم  در  مشاركت  يافته ضمن  سازمان  و  منسجم 
حاكميت، مطالبات خود را نيز از طريق قانوني پيگيري مي كنند 
و در صورتي كه نگاه دولت ها به اين نهادها نگاهي مثبت باشد 
و آنها را رقيب خود ندانند، مي توانند كمك حال آنها در پيشبرد 

برنامه هاي توسعه اي كشور باشند. 
به عنوان يك تشكل  ميراث  تركمني  ادب  انجمن شعر و        
فرهنگي خودجوش و غير دولتي در طي يازده سال گذشته نشان 
داده است كه مسائل فرهنگي و ادبي ايرانيان تركمن را با دلسوزي 
خاصي تعقيب كرده و در اين راستا موفقيت هاي زيادي را در 
كارنامه خود به ثبت رسانده است . نبايد فراموش كرد كه حمايت 
هاي قابل تقدير اداره ارشاد گنبد با مديريت جناب داورزني در 
موفقيت هاي اين نهاد فرهنگي مؤثر بوده است. البته حمايت و 
مساعدت دولت به نهادهاي مدني شرط اصلي موفقيت آنهاست 
. لازم است اين حمايت ها نه بصورت موضعي و بخشي، بلكه 
تجربه  را  موضوع  اين  گردد.  ها  دولت  كلي  سياست  به  تبديل 
انجمن ميراث در تعامل با اداره ارشاد بوضوح نشان داده است و 

مي تواند براي بخش هاي ديگر حاكميت، راهگشا باشد. 
    در كشور ما، به دليل نوپا بودن نهاد هاي غير دولتي به صورت 
قطعا   . برند  مي  رنج  هم  نقايصي  از  يافته،  سازمان  و  مند  نظام 
انجمن ميراث نيز از اين امر مستثني نبوده و در طول اين يازده 
سال فراز و نشيب هايي هم داشته است و به نظر حقير انجمن 
ميراث چنانچه قدري از عوام گرايي فاصله بگيرد، مي تواند موفق 
ترين تشكل هاي غير دولتي در تركمن صحرا باشد. با اين حال 
در  موفق  مردمي  هاي  سازمان  از  انجمن   كاري،  برآيند  در  نيز 
قلب  از صميم  آن  اعضاي  تمام  به  را  اين  و  باشد  مي  ما  منطقه 

تبريك مي گويم. 
فعاليت  سال  يازده  انتفاعي  غير  فرهنگي  سازمان  يك  براي      
اين همه سال هنوز  از  بعد  اينكه  و  نيست  زمان كمي  داوطلبانه 
سرپا ايستاده و به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد، جاي تقدير 
و تشكر دارد و بر اعضا و مديران آن دست مريزاد گفت. و از 

تمام متمولان و كساني كه ارزش كارهاي فرهنگي را مي دانند و 
دستشان به دهانشان مي رسد خواهش بايد كرد كه اين انجمن را 

از حمايت هاي مادي و معنوي خود بي نصيب نگذارند.
     امروز انجمن شعر و ادب ميراث، در راستاي وظايف فرهنگي 
خود از سه نفر عزيزي تجليل مي كند كه بحق، آنها سهم بزرگي 

در رشد و شكوفايي فرهنگ و هنر ما ايرانيان تركمن دارند.
 جناب استاد نيازمحمد نيازي؛ پدر فرش تركمن با بيش از نيم قرن 
فعاليت مستمر و خستگي ناپذير در حوزه فرش تركمن بسياري 
با كارهاي  به جهانيان روشن كرد و  را  اين هنر  تاريك  نقاط  از 
علمي خود اين فرش را با سلايق و نيازهاي بين المللي سازگار 
نمود. بدين ترتيب تحول بزرگي در اين صنعت بوجود آورد. حال 
به ضرس قاطع مي توان گفت كه نام پرافتخار نيازمحمد نيازي 
بصورت تغماي پر رنگ بر كنج فرش تركمن حك شده است و 
اين افتخار بزرگي نه تنها براي ما، بلكه براي تمام ايرانيان است.  
     استاد آنادردي عنصري و استاد قربان صحت بدخشان بيش 
از سه دهه از عمر پر بركت خود را براي معرفي ادبيات، تاريخ  و 
فرهنگ عاميانه مردم خود اختصاص داده و در اين حوزه كارهاي 

ارزشمندي را به جامعه تقديم كرده اند. 
به مانند هنرمندان مردمي ديگر، بدون  انسان  بزرگ  اين سه     
هيچ ادعا و چشم داشتي صرفا براي ارتقاء فرهنگ مردم خود و 
براي دل صحرايي خود كار كردند و در كنار آن از فعاليت هاي 
اجتماعي و شركت فعال در نشست ها و جلسات كاري انجمن 
حوزه  در  كدام  هر  نكردند.  كوتاهي  فرهنگي  هاي  تشكل  و  ها 
تخصصي خود پايه هاي قابل اتكايي براي جوانان بوده و هستند. 
اميدوارم سال هاي آتي نيز با شادابي و سرزندگي به آموزش و 

ترويج فرهنگ و هنر مهجور تركمن صحرا بپردازند. 
     امروز به جرأت مي توانيم بگوييم اين بزرگواران والامقام چه 
در حوزه كاري و چه در حوزه اخلاقي و اجتماعي افتخاري براي 
ملت ماست . از اين انسان هاي وارسته  تنها به عنوان هنرمندان 
و  علمي  اعتبار  بر  علاوه  اينان  بلكه  كنيم   نمي  تجليل  شايسته 
دليل  اين  و  اند.  كرده  پيدا  نيز  اجتماعي  منزلت  و  ارج  هنري، 

ماندگاري آنان در حافظه تاريخي مردم ما خواهد بود. 
شعر  انجمن  اعضاي  برانگيز  تحسين  تصميم  از  است  لازم      
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  محترم  رياست  و  ميراث  تركمني  ادب  و 
و  استادان  اين  از  بزرگداشت  و  تجليل  جهت  در  گنبد  اسلامي 

زحمتكشان عرصه فرهنگ و ادب تشكر و قدرداني گردد. 
    بدينوسيله به نمايندگي ازهفته نامه صحرا و هيئت تحريريه 
آن، ضمن تبريك يازدهمين سال تولد انجمن ميراث گنبد ، نهايت 
تشكر و قدرداني خود را از برگزاري بزرگداشت براي سه ستاره 
پرفروغ آسمان فرهنگ و هنر تركمن صحرا به برگزاركنندگان آن 
اعلام دارم و براي اين عزيزان و براي تمامي كساني كه در جهت 
رشد و تعالي فرهنگ ملت ها تلاش مي كنند، آروزي طول عمر 

با بركت و موفقيت روزافزون داريم.

انجمن ميراث گنبد و بزرگداشت انجمن ميراث گنبد و بزرگداشت 
خادمان فرهنگ تركمنخادمان فرهنگ تركمن

                   حميد كمي (سر دبير هفته نامه صحرا)      
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    يازدهمين سالگرد تأسيس انجمن شعر و ادب تركمني ميراث به سرپرستي آقاي منصور طبري كارهايي ادبي 
و هنري و برگزاري مراسمي نيز جهت  قدرداني از خدمات نويسندگان شاعران ، هنرمندان به نام هاي چهره هاي 
ماندگار برگزار خواهدشد. ضمن سپاس   بر خود لازم مي دانم به عنوان يك فرد كوچك جامعه ايران اسلامي به 
آقايان آنا دردي عنصري و قربان صحت بدخشان و نياز محمد محمد نيازي  بعنوان استاد فرش تركمن تبريك 

بگويم. خداوند يار و ياور آنها باشد. كه در آينده نيز براي پيش برد ادبيات و فرش تركمن كوشا باشند.

چهره هاي ماندگار ...چهره هاي ماندگار ...
امانقليچ سخاوي   
                                          

يحيي ياري
                                                    

                 

ميراث  و مراسماتي  درخور توانش ميراث  و مراسماتي  درخور توانش 
هرچند اندك ولي بسيار بزرگ و پر معناهرچند اندك ولي بسيار بزرگ و پر معنا

ادب  انجمن شعر و  تأسيس  يازدهمين سال  تبريك  با        
تركمني  ميراث و  بزرگداشت خدمات  ارزنده  سه تن از اسا 
تيد پرتلاش و خستگي ناپذيري كه يكي از هنر نقش قالي مي 
نگارد و آن يكي تاريخ مي جويد و ديگري كه حرفهاي زيادي 

ازادبيات شفاهي ايل و تبار خود براي گفتن دارد .
   هنر ، تاريخ و ادبيات كه هرسه مقوله درفرهنگ غني تركمن 

هركدام جايگاهي خاص دارند .
   نحوه ي هستي آدمي و فهم اوازگذشته آغاز مي شودبه نحوي 
جريانات  نماد  تركمن  نمد  حتي  قاليچه  و  قالي  نقشهاي  كه 
برآن  جهاني  بزرگ  وسياحان  نگاران  وتاريخ  بوده  وحوادثي 
قوام  اند،  گذشتگان  نگاشته  ، سطرها وكتابها  صحه گذاشته 
بخش فرهنگ ، سنت وهنرما هستند. وزندگي ما با اين تاريخها 
وهنرها عجين گرديده است . زحمات استاد نيازي هنر بافتن 
نقشهاي زرين وريز بافت دختران صحرا را كه ازگذشتگانشان 
به ارث مانده است برروي ورقهاي (شطرنجي) پياده نموده و 

بر موزه هاي جهان به نمايش گذارد .
  براستي كه اين استاد فرزانه زحمات وهنر دستان پينه بسته 
اي راكه صداي شانه هاي قاليهايشان درون آلاچيقهاي صحرا 
با هودي ها  و صداي سم اسب هاي صحرا همنوا مي شد 
و  قالي  هنرهندسه  به  قولي  به   ، آموخت  بعدي  نسلهاي  به 
قاليچه حساب آموخت . براستي كه تاريخ نام وي را دربهترين 
صفحاتش و در بزرگترين كتابخانه هاي جهان جاي خواهد 
تركمن  تاريخ  درادبيات  كه  عنصري  دردي  آنا  استاد  و  داد 
و  پرمحتوا  مقالات  و  دارد  فراواني  تحقيقات  و  ها  ترجمه 
پربارش درنشريات داخله وخارجه به چاپ رسيده وهمواره 

تلاشهاي فراواني دراين زمينه دارد .
  مختومقلي سؤزله هرنه بيلنينگ                 

 اؤزينگه كمليك بيل آيدمان اؤله نينيگ
  تاراشلاپ شاغلاتغئل كؤنگله گله نينگ                   

سندن سوُنگقي لارايأديگار بولار.

كه  بدخشان  صحت  قربان  آقاي  جناب  استادگرانقدر    
داند  مي  خوبي  رابه  تبارش  ايل  شفاهي  وتاريخ  ادبيات 
هودي  طاهيرو  گؤراوغلي،زهره  قبيل  از  وداستانهاوحكاياتي 
دايره  ادبي خود  .و در هر محفل  بزرگ است  استادي  را  ها 
المعارف ادبيات تركمن است وافتخاريست بزرگ.به ياد شاعر 

كريم قربان نفس اف؛
لاوريات قاهرئمان آدلي بوُلسانگئز   

شؤهراتيم دير، سيز شؤهراتلي بوُلسانگئز
يؤنه آدام ديين آدلي بوُلسانگئز 

شوُندان بييك آبراي شؤهرات كؤيسه من .
  براستي كه در تاريخ - هنر و ادبياتمان هر سه تن از اساتيد 
نقش بسزايي را خلق نموده اند و شاگرداني خود را موظف 
اين  تا تقدير و تشكري نمود ه باشند از زحمات  اند  نموده 
اساتيد و به پاس زحمات اين عزيزان بخشي ها خواهند خواند 
، شاعران خواهند سرود و مورخان خواهند نوشت و دستاني 
انجمن شعر و  اين زحمات را تحسين خواهند كرد و براي 
ادب ميراث تركمني نيز افتخار بزرگي است كه هنرمندان و 
اساتيد و فرزانگان را اينگونه مي ستايد و مراسماتي درخور 
توان خود را هرچند اندك ولي بسيار بزرگ و پر معنا برگزار 

مي نمايد .
با سپاس از ساير دوستاني كه اين مراسمات را پي ميگيرند و 

قدر مي نهند .
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شخصيتهاي بزرگوار شخصيتهاي بزرگوار 
سرمايه ها و استوانه هاي علمي فرهنگي و هنري سرمايه ها و استوانه هاي علمي فرهنگي و هنري 

    اعضاي نشريه فصلنانه ميسكين غئليچ آجان سنگرلي شهرستان كلاله  

و شرايط  ها  به ضرورت  بنا  زمان  از  اي  برهه  هر  در      
فرهنگي و ادبي، نهادها و تشكيلاتي مردمي جهت احياء و 
زنده نگهداشتن آثار فرهنگي و ادبي خلق خويش متولد مي 
شوند، رشد مي كنند و اثرات با ارزشي از خود به يادگار مي 
گذارند. يكي از اين نهادهاي فرهنگي كه در تركمن صحرا 
تشكيل گرديد و توانست در قلوب مردم جاي گيرد، انجمن 

ادبي ميراث شهرستان گنبد كاووس مي باشد.
اين  تأسيس  سالگرد  يازدهمين  مناسبت  به  كه  اينك  و     
انجمن مراسم بزرگداشتي برگزار مي گردد. ضمن ارج نهادن 
به فعاليتها و تلاش هاي دلسوزانه آنان از صميم قلب تبريك 

و تهنيت عرض نموده  و تداوم فعاليتهاي انجمن ميراث را 
از درگاه خداوند متعال مسئلت مي نمائيم.

همچنين از آن جائيكه همزمان با اين گراميداشت از استادان 
بدخشان  قربان صحت   -2 عنصري  دردي  آنا   -1 عاليقدر 
3- نياز جان محمد نيازي تجليل به عمل مي آيد. فرصت را 
غنيمت شمرده  نكو داشت آن شخصيتهاي بزرگوار را كه از 
سرمايه ها و استوانه هاي علمي فرهنگي و هنري و از چهره 
بشمار  صحرا  تركمن  فرهنگ  و  علم  آسمان  ماندگار  هاي 
مي آيند، تبريك گفته و براي عزيزان طول عمر با عزّت و 

توفيقات روزافزون آرزو مي نمائيم.

هادي خرمالي      

   انگار همين ديروز بود كه در كتابخانه عمومي شهر، اولين روزهاي تأسيس انجمن را مي گذرانديم. دوستان 
آمان قليچ شادمهر، عراز محمد عراز نيازي، محمد آتاباي، منصور طبري ، حضور گرم  استاد فقيد مرحوم قربان 
گلدي آهونبر به بحث و تبادل نظر روي مباحث كاري و شعر تركمن مي پرداختيم.يازده سال سپري شده است. 
يك عمر گذشته است. امّا انجمن در اين مدت خوب رشد كرد. و با همكاري و فعاليت اعضاء جديد و شاعران 
جديد و حمايت هاي معنوي پژوهشگران همچنان در حوزه فرهنگ و ادب تركمن فعّال است. و چه زيباست كه 
جشن يازده سالگي انجمن ميراث با مراسم نكو داشت سه تن از پژوهشگران خستگي ناپذير عرصه فرهنگ و 
هنر تركمن اساتيد ارجمند نياز محمد محمد نيازي- قربان صحت بدخشان و آنا دردي عنصري گرمي و صفاي 

دو چندان بخود گرفته است.
  اين اقدام بجا و شايسته را به همكاران و دوستان در انجمن ميراث از صميم قلب شاد باش گفته و به همگي 

دست ميرزاد مي گويم.

انگار همين ديروز بود  ...انگار همين ديروز بود  ...



                      يازدهمين سالگرد انجمن شعر و ادب ميراث به شاعران و نويسندگان و گويندگان مباركباد. 
 

    انجمن در طول سال فعاليت چند ساله خود، فراز و فرودهايي داشته است. برجسته ترين مشخصه انجمن، گردآوري 
شاعران و ادب دوستان بوده و هست و بررسي و نقد شعر و تبادل نظر، از مهم ترين رسالت انجمن بشمار ميرود. در سالهاي 
اول تشكيل، اعضاء انجمن، با صميميت و همدلي و رعايت احترام نسبت به هم، با نقد و بررسي شعر شاعران، باعث اعتلاي 
شعر تركمني شد. بطوريكه چندين نفر، از بوتة نقد پيشكسوتان پيروز بيرون آمده و امروز از شاعران بنام تركمن صحرا 

شناخته مي شوند، اين حركت، رفته رفته، رنگ باخته، و شعر شاعران كمتر به نقد كشيده ميشود. 
   شايسته است دوستان، و شاعران جوان با جسارت نسبت به قبول نقد شعر خودشان با نقادان رفتار نموده و از تجربيات 

آنان بهره مند گردند. 
   جنبه ديگر فعّاليت انجمن، بزرگداشت شاعران معاصر و شاعران و هنرمندان در حال حاضر تركمن صحرا ميباشد، كه در 

چندين مراسم، اين امور بخوبي انجام شده و ميشود.
   در طول فعاليت چندين ساله انجمن، از لحاظ مديريت جلسات بررسي شعر شاعران و اجراي مراسم، متأسفانه، مديريت 
از خرد جمعي اعضاء كمتر بهره مي گرفته بطوريكه در سالهاي اخير، جلسات انجمن، از شور و شوق ايام سالهاي اوليه كاسته 
شده بود، بنظر ميرسد، مديريت جديد، با قبول انتظارات و پيشنهادات اعضاء خواهان مشاركت بيشتر اعضاء در تصميم سازي 

و تصميم گيري ميباشد.
   اين نگرش را به فال نيك مي گيريم، و براي دوستان اعضاي انجمن در انجام فعاليت اصلي خود يعني نقد و بررسي شعر 
و استفاده از نظرات و پيشنهادات سازنده اعضاء انجمن موفق و مؤيد باشند. در خاتمه، به اساتيد عزيز نازمحمد محمدنيازي 
استاد فرش تركمن، قربان صحت بدخشان و آننا دردي عنصري از محققين عرصه شعر و ادب تركمن اين روز را تبريك گفته 

و آرزوي طول عمر و بهروزي بر ايشان دارم. 
 

يازدهمين سالگرد يازدهمين سالگرد 
انجمن شعر و ادب ميراث مباركباد. انجمن شعر و ادب ميراث مباركباد. 

حاجي محمّد كُر      
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سئلاغ  توُيي ، خالقئنگ يادئندان چئقماجاق حادئثا دئرسئلاغ  توُيي ، خالقئنگ يادئندان چئقماجاق حادئثا دئر

ايشينگيز ايلري و ياشلارئ نگئز اوزئن بوُلسون !ايشينگيز ايلري و ياشلارئ نگئز اوزئن بوُلسون !

 بندرتوٌرکمنينگ چاووُش صحرا جمغييِتي
     

                                          

         آق غالا آينا ادبي تُوپاري      

کيملر سنينگ تالانتئنگي ناغت بيلر ،
ناغت بيلمسه دارئقما دوُست ، واغت بيلر .

بوغلانان پالاوئنگ داتمان توريانلار
ارته سئزدن سوو ايچسه ـ ده  باغت بيلر. 

                                           (ساري بيلبيل)                                 
         « اولي سئن سئلان بگ بوُلار « ديين لري . شو گوٌن تورٌکمن صحرا ايلاتي اينگ تالانتلي کيشي 
ديکه  بايلئغئني  ايلينينگ روحي  غايداوسئز زأحمت چکن مردانلارني سئلايار.  ميدانئندا  مدنيّت   ، لرني 
لديپ، مدني  مئراثئنئ اينديکي نسيل لره يتيرمک اوٌچين چالئشيان گرچک لرئني سئلاماق اوٌچين شوُولي 
گونٌلرِني گچيريأر. سبأبي اوستادلار: نيازي ، بدخشان ، عنصري بير اييأم اؤز مانئلئ دورموش لارئندا ، 
عاجايئپ ايشلري بيلن حالقئنگ مأهيرلي غارايشئنا مئناسئپ بوُلان بوُلسالار گرک . شوُنونگ اوٌچين هم 
بو ضرور مسئله ني غايرا غوُيولماسئز مؤهوم حؤکمونٌده ميراث جمغييتي نينگ گؤزاؤنگونٌه توتانلئغي 
بيزي بي چاق بگنديريأر. ميراث جمغييتي ١١ يئللئق دابارالي ياشايشئندا ادبييات مِيدانئندا انچمه شاهئر ـ 
يازئجئ يتيشديرنم بوُلسا، أهلي مدنييت ايشکأرلري اوٌچين آماتلئ پورصات دؤره دنم بوُلسا ، اوستاد ـ 
خالئپالارا غوُييان سارپاسي ، اوُلار اوٌچين غوريان حوُرمات توُيي ، خالقئنگ يادئندان چئقماجاق حادئثا 
، همم ذهينه سارپا غوُيوپ  بيلن بو شانلئ دابارانئ حوُرماتلئ اوستادلارا  ليک  بوُلوپ دوريار. شيله 

اوُلارا آرقا دوريان ميراث جمغييتينه تويٌس يورٌگدن غوتلايارئس.
 بوآدامزاد نسلي آرقاما ـ آرقا ،
هميشه ذهينه غوُيوپدئر سارپا .

غايتمارئس بو يوُلونگ  قئن چئلئغئندان،
  آرقامئزئ توتيان کيشيلر بارقا .    
                                                   (سارئ بيلبيل)

     آلتئن گويٌزونٌگ شمالي توٌركمن ادبيياتي نينگ وصونغاتي نئنگ اوٌچ ساني وكيلي ياش اولي لار مئز 
حُورماتلي اوستاد آنادردي عنصري، اوستاد قربان صحت بدخشان واوستاد نيازمحمدمحمدنيازي 
نينگ توٌركمن ادبيياتئنا وصونغاتئنا بيتيرن ايش لري وغوُيان سارپالاري اوٌچين سئلاغا سزه وار 
سؤيوٌجي  صونغات  همده  وادبييات  ني  خالقي  وتوٌركمن  تيردي  يه  غولاغئمئزا  بيزينگ  بولاندئغني 

لري وبيزي خاص بگنديردي.
  بيزبويسانچ دويماق بيلن بو چأرأنينگ غورنايجي سي بوُلان ميراث ادبي توُپارئني قادئرلاپ اُونونگ١١ 
يورٌگدن  تويٌس  بيلن  بو سئلاغ  هم  ياشولي لارمئزي  بيرليكده  بيلن  غوتلاماق  دا  ـ  توُيوني  ليق  ييل  ـ 

موبٌأرك له يأريس .
                                                           ايشينگيز ايلرِي وياشلارئ نگئز اوزئن بوُلسون !



                      91

، کؤپ  بأري  بوُلاندان  ايه  گويٌجونٌه  اُويلانما  ائنسان لار     
ايسلـِگي  ياشاماق  وآسودالئقدا  پاراخاتلئقدا  لارئني  واقت 
اؤسوش  ومـِدِني  ياشايئش  دير.آسودا  لانئپ  مشغول  بيلن 
 . بوُلوپ غالئپ دئر  يتِمـِزآرزوو  ال  اوٌچين  المئداما آدامزاد 
شوُل سـِبأپدِن آدامزاد ائقتئصادئ و مـِدِني اؤسوٌش اوٌچين 
زأحمـِت  دئر،کؤپ  آغتارئپ  اوغورلار  و  لار  يوُل  دورٌلي 

لـِردِن سوُنگ اينگ آماتلئ يوُلي سايلاپ آلئپ دئر. 
  سايلانان اوغورلارئنگ نـِتيجه سي بوُلسا حأضيرکي زامان 
اوغوردان  مادّي  هـِرنأچه  دئر.امّـا  بوُلوپ  لـِري   اؤسوٌش 
تايدان هيچ واغت  ، آدامزاد روحئ  ـ دا  اؤسوش غازانئلسا 
مـِدِني  دا  ـ  خاص   . دير  بيلمأن  قاناغاتلاندئرئپ  اؤزونٌي 

کــِمچيليک لـِر هـِم گوٌن ـ گونٌدِن آرتئپ باشلاپ دئر .
اتمـِک دؤولـِت  اوپٌجوٌن  لـِريني    ياشايشئنگ هـِمّـه شـِرط 
 . بيري حاساپلانيار  نينگ  لـِري  هـِم مؤهومٌ وظيپه  لـِرينگ 
غئنانساق ـ  دا اؤسوٌش  يوُلونا قادام غوُيان دؤولـِت لـِرينگ  
بوُلماغئ  کؤپ  نينگ  ايشلـِري  ائقتئصادئ  باريان   آلئپ  
ضـِرارلئ،آداملارئ روحئ تايدان کؤپ اونٌس بـِرمأن،مـِدِني 
ايش  مؤهومٌ  بو  حالاتدا  .شو  ائزاغاليارلار  لـِردِن  اؤسوش 
تُوپارلارئنگ  آداملارومدني  بارئجئ  اؤنگده  کؤپچولٌيکده 

ايلكينجي وظيپه سي بوُلوپ دوريار.
دؤرِتمـِک  جـِمغييتِي  مـِدِني  بوُلسا  لار  بارئجئ  اؤنگده     
اوٌچين حؤکومٌـِت گويٌچ لـِرينه دايانمان ايسـِم ؛ ائقتئصادئ 
اؤسوٌش بيلـِن دِنگ دِرِجه ـ ده کؤپچولٌيگي مـِدِني اؤسوٌشه 

گؤنوکديريأرلـِر . 
بارئجئ  اؤنگده  نينگ  عألـِمي  ادِبيّـات  نينگ  گنبد شهري     
ادِبييـاتئنئ  تورٌکمـِن  بيريئل(١١)اوُزال  اوُن  موندان  لارئ 
اؤسدورٌيپ ، دونٌيأ دِرِجه سينه  يتِيرمـِگي اؤزلـِرينه اساسئ 
آلدئ لار.البتّـه  بوُيونلارئنا  آغئر وظيپأني  بو   ، بيليپ  بوُرچ 
اديلمـِلي ايشينگ کؤپديگي هـِم ـ ده آغئردئغئ اؤنگدِن بـِللي 
دي.ال لـِري بوُش،هيچ هيلي کؤمـِک ـ ياردامئنگ يوُقلوغئنا 
غارامان مـِيدانا گيردي لـِر.گيجه ـ گونٌديز زأحمـِت چـِکدي 
لـِر.خودايا شوکٌورٌ چـِکـِن زأحمـِت لـِري ، باشلان ايشلـِري 
ادِبييات  آدئنداقئ   « ميراث   » گوٌن  شو  بيز   . يتِدي  يِرينه 
اوُجاغئ نئنگ اوُن بير (١١) يئل لئق توُيونئ توُيلايارئس . بو 
بايرامچئلئغئ بوتٌين « ميراث » انجمنينگ آغضالارئنا غوتلاپ 
لـِرينده  ايش   ، بوُلماغئنئ  ساغ  نئنگ  جانلارئ  اوُلارئنگ   ،
اوستونليک غازانماغئنئ بـِييک االله تعالي ـ دان ايسلـيأريس. 

 .

    * كلاله ، مختومقلي بنيادي
صحت  قربان  نيازي،  محمد  محمد  نياز  لار  حورماتلي     

بدخشان و آنادردي عنصري اوٌچين
 

هميشه  (ميراث)  توُپاري  غوشغي  تورٌكمن  دينگ  كومٌمه     
اوُلاري  اديپ  عيزّات-حُورمات  لاري  اولي  يالي  كيلري 
دأبه  ميراثدا  تاناديار.بوبوُلسا  دان  يانگي  ايلينه  تورٌكمن 

اؤوريلن زاتلارئنگ بيري.
ييل  بيرينجي  اوُن  اؤز  آذرآيئندا   نجي   ١٩ بوُلسا  بويئل    
نياز  اوسسادي  هالي  حوُرماتلي  ده  ليك  بيله  بيلن  دؤنومي 
صحت  قربان  لار  عالئم  حوُرماتلي  و  محمدمحمدنيازي 
بدخشان  و  آنادوردي عنصري ني حوُرمات لاپ توُي دابارا 

اوٌچين تاييارلئق گؤريأر.
  ايران تورٌكمن هالي صونغاتي نئنگ آتاسي بوُلان اوسسات 
غئزئقلانئپ  بيلن  هونٌاري  هالچا  ـ  هالي  عؤموربُويي  نيازي 

گليأر.
 تورٌكمن هالي- هالچا هونٌاري نينگ دويٌپ كؤكي نينگ تارئخي 
بُويونچا كيتاپ شكلينده ـ يئغنان يئغئندي سي، دُوقماچئلئق 
اوصول لارئني عئلمي لاشدئرماق ،تكنيكي غُووي لاشدئرماق 
شأگيرت  اُونلارچا  ده  غالئبرسه  لري،  بلليك  برن  اوغروندا 
آلئپ  راق  غُووي  دان  يئل  اللي  ،اوسسادئنگ  مگي  له  تربيه 

باران آلاداسي نئنگ بيرچتي نينگ حاصئلي بوُلوپ بيلر.
بوُيي  عؤمورٌ  بدخشان  صحت  قربان  عالئم  لي  حوُرمات   
زاتلار  كؤپ  لر چكيپ  زأحمت  كؤپ  بارادا  مدنيتي  تورٌكمن 
يتيريپ  ايله  بيلن  مقالالار  و  لار  كيتاپ  اوُلاري  توُپلاپ 

بيلندير.
ماغتئم  بنياديندا،  غولي   ماغتئم  بدخشان  لي  حورمات    
غولي ديوانئني نئنگ اوُقالئش اوٌچين غورولان اوُتورشئق دا 

اساسي رولا ايه دير.
حوُرمات لي عالئم آنادردي عنصري، ايران تورٌكمن لري نينگ 
آراسئندا ييتي مقالالاري بيلن تاناليار. حوُرمات لي عنصري 
لاردأكي  آغشام  چهارشنبه  نينگ  بنيادي  غولي  ماغتئم 
گچريأن ادبي كلاس لارئندا ايز گيدرلي غاتناشئقدا دير.هم ده 
حوُرمات لي عنصري تارئخ، ديل و ادبييات اؤورنمك بارادا 
مسئله  بو  نينگ  عنصري  جيناپ  دير.  كؤپ  آلادالاري  اتيان 
لره عئلمي غارايئشي بلله مِلي زاتلاردان دير. بو بوُلسا بوتٌين 

تورٌكمن عالئم لارئنا گرك ليك لرينگ بيري دير.
  ماغتئم غولي بنيادي بو داباراني، بو اوستاد لارا و هم ده 
تورٌكمن مدنييته نينگ موشداق لارئنا غوتلي بوُلسون آيديار  

.بو هيلي توُي لار كؤپ بوُلسون. 
                مئداما اولي لار سئلانئپ دورسون.

                          

توركمن غُوشغي سي نئنگ اولي دا بارا سئناتوركمن غُوشغي سي نئنگ اولي دا بارا سئنا
                           يوزله نيش                              يوزله نيش   

غوتلاغ حاطي غوتلاغ حاطي 

                كلالانئنگ ماغتئم غولي آدئنداقي مدني وصونغات جمغيتي      
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اؤز آررئغئني خار ادن ، كيشي آررئغنا زار غالاراؤز آررئغئني خار ادن ، كيشي آررئغنا زار غالار

 آياق توُزلارئنا گوٌل جايلاسئم گليأر آياق توُزلارئنا گوٌل جايلاسئم گليأر

مشهد قلي قزل     
                                          

    اؤز آررئغني خار ادن           كيشي آررئغنا زار غالار  «آتالار نقلي»                                                    
   ايران تورٌكمن لري ادبيياتئندا حأضيركي دؤويرده شئغئر يرليگينده شاهئرلار، ياغشي اؤسوپ يتيشيپ دير. بو 
يرليك ده شئغئر اوُنگات درجه ده أوسمه گينده ميراث انجمن نينگ پايي آز دأل بُولسا گِِرِِك . بو اؤسوشده ميراث 

انجمني و شولار يالي ادبي يئنغنانشئق لارئنگ تأثيري نينگ اولي دئغئني اينكأر اديپ بُولماز.
   بو يرده ميراث ادبي انجمن نينگ ١١(اوُن بير) يئل لئق بايرامچئليغني اوُنونگ جان كؤير آغضا لارئنا و ادبيياتي 

سؤييان ايلدش لريمه غوتلاسئم گليأر.
  ميراث ٣ ساني هونٌار ايه سي بُولان شاخصيتِي سئلاماغي گؤز اؤنگونده توتوپ دير. انجمن نينگ بو ايشينه 

بويسانيپ اوُنونگ آغضالارئنا ساغ بُولسون آيدئپ سئلانجاق هونٌار ايه لري.
نياز محمد نيازي  -١

قربان صحت بدخشان (قاقا)  -٢
آنا دردي عنصري(قاقا)  -٣

  داغسي لارا آبئرايلي اوزاق عؤمور آرزولاپ ، اوُلارئنگ اؤزلرينه و ايچر ماشغالالارئنا برك جان ساغ لئق،آغئز 
بيرليك،توتان ايش لرينده اوستونٌليك ديلگِِ اديارين و بو سئلاغ سرپايي اوُلارا تويٌس يورٌگدن غوتلايارئن.

           تورٌكمنينگ ماحمال صحراسي نئنگ يؤنه كي اؤز ايچينده دأل ـ ده ايسم دونٌيأده آدلاري بللي 
ستون لر يالي ، بوُي لارئني بيرـ بيري بيلن اؤلچأپ بوُلماجاق أگيرت لر، هر هايسي اؤزونٌينگ  پهم ـ 
پايحاسي بيلن ،حالال زأحمتي بيلن ،بيليم همده اوقئبي بيلن اؤچمه جك ائز غالدئران  أگيرت لر : بيريسي   
اوستاد نياز محمد نيازي ؛  نپيس هالئمئزي دونٌيأ تانادان تورٌكمن گلين ـ غئزلارئنگ غئرمئزي رنگكه  
يالي ساقلاپ، گرك  بير گؤهر  نئنگ سئرلارئني سئناسئندا  هالچا صونغاتئ  ـ  هالي  بوُيالان عاجايئپ 
يرينده  دوٌشونٌديريش بريپ ،اؤزشكيل لنديرن ناغئش لاري بيلن  سونٌنألأن هالي ـ هالچي لارئني ايله 

باغش اتدي.
  اوستاد آننا دوردي عنصري ، تورٌكمنينگ  سوُي تارئخي ني  آچ ـ آچان آصلي ، كؤكي بيلن اؤزونٌدن 
آلئپ غايدئپ حأضيركي دؤورومٌيزده  تارئخ بيلن غئزئقلانيان ائنسانلاربيلن حاص ـ دا  الينه  قالام آلان 
شاهئر دئرـ يازئجي ـ هونٌأرمند دير عمومان أهلي شاخا لار ـ دا  اوُقايان اوُقوچي لار بيلن ياقئندان آرا 

غاتاشئق ساقلاپ گليأن اوستاد دئر.
  بيزينگ  تورٌكمن حالقئمئزئنگ بللي فوُلكلورچي سي  و سؤز دوزٌوملرينه جان برن  هم ـ ده  كيتاب 
بوُيونچا اوُلاري ايل ايچينده يايبانگلاندئران  بللي  تورٌكمن ادبياتي نينگ سؤز ه چپر  اوسسادي كاكا 

دأده ميز ياغني « قربان صحت بدخشان» دير. 
     من بو تورٌكمن اوسساتلارئنگ حورٌمات تويٌونا بو نأچه سطير بيلن قاناغاتلانمايان ، اوُلارئنگ آياق 
توُزونا سطير دأل ـ ده  ايسم  گوٌل جايلاسئم گليار. ميراث تورٌكمن غوُشغي انجمنينيه آلئپ باريان 
ايشلرينده اوٌستونٌليك و دوُوامات ديلأپ ،اوُن بير يئللئق توُيوني غوتلايان.توُيونگئز و شانلي دابارانگئز 

غوتلي بوُلسون.

اراز دوردي خواجه     
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    گنبدينگ ميراث آدئن گؤتريأن غوُشغي و ادبييات غوراماسي نئنگ ذهينلي شاهئر و يازئجي لاري :
  بو گوٌن من ميراثئنگ اوُن بير باهار باشدان گچيره نيني سيز قالام داشلارا همده مأهرئبان ايليمه تويٌس يورٌگدن 

غوتلايارئن. 
   ميراث غوراماسي  تورٌكمن ادبيياتي نينگ اؤسمه گينده اولي پايي باردئر. سبأبي ميراثي  غوران لار ،آيري 
شاهئرلاري همده يازئجي لاري بو غوراما چاغئرئپ بير يره اويٌشورٌويپ بيليپ ديرلر.شيله ليك بيلن بيرـ بيريني 

غوُلداپ ، اؤز تاغاللالاري بيلن اؤسوٌپ اوغراپ دئرلار. 
 ميراث گچن يئل لاردا بير نأچه شاهئرلاري همده ادبييات اوغروندا رأحمت چكن عالئم لاري يؤريته برنامالار 
دوزٌوٌپ ،سوُوغات سرپاي بيلن اوُلاري سئلادي . ايل آراسئندا حوُرمات لانمالار ، بو ياغشي دأپ لر،ياش نسيل 
گزك  بير  ينه  گنبد شهرينده  آيئندا  گويٌزونٌگ سوُنگقي  يئل  بوُلسون.بو  لده  گؤره  لره  نسيل  اينديكي  همده  لره 
ـ  هالي  دوٌشدي.تورٌكمن  پايئنا  ائنسانئنگ  بييك  لاراوچٌ ساني  ـ سرپاي  ،سوُوغات  برنامالار  توُلقوندئرئجي  بو 
هالچاسئ نئنگ عالئمي اوستاد نياز محمد نيازي ، تورٌكمن ايلينينگ توتيان توُيي غوتلي بوُلسون. اؤزومٌ بيلن 
اوُتوز يئل بأري قالامداش بوُلوپ گليأن ادبييات چي لار حوُرماتلي دوُستلارئم قربان صحت بدخشان ،آنا دوردي 
نينگ سيزينگ شانئنگئزا  ايلي  تورٌكمن  آغئزدان  بير  باغشئلارئ  دئر  تورٌكمن صأحرانگ شاهئرلاري  عنصري 
توتيان توُيي غوتلي ـ موبٌأرك بوُلسون. تورٌكمن ايلينينگ عالئمي حؤكمونٌده سيزينگ  آدئنگئز تارئخ دا غالار.

جانئگئز ساغ ،آبرائنگئز آرتسئن.
                                                                                        

ميراثــــاميراثــــا

بو ياغشي دأپ لر،ياش نسيل لرهبو ياغشي دأپ لر،ياش نسيل لره
 همده اينديكي نسيل لره گؤره لده بوُلسون همده اينديكي نسيل لره گؤره لده بوُلسون

                             غفار بردي اصفهانياني 
                                                    

                 

ستار سوقي      
                                          

                                                    
    

    ميراثئنگ اون بير ييليق دوُلان ياشي ني غوتلايارئن ، ميراث اوُن بير يئلدا يوزٌ اوُن بير شاهئر ديرـ 
انه  اوُلاردان هر شاهئر دير ـ يازيجي يوزٌ ساني سوُي  يازئجي ني اؤز داشئنا اويٌشورٌيپ بيلن دير. 
ديليني نينگ سؤزيني يازان هم بولسا ، اوُن بير مونٌگ  بير يوزٌ ساني انه ديلي نينگ سؤزي يئغنانيار.  
بو آز اؤلچك هم غاتي كأن باي لئق بوُليار. البته اوُل بير آز اؤلچِكده دورأن دألدير، شونگا دوٌشونٌمك 
گرك و ينه غووانمالي زاد ميراث شاهئر منصور طبرينگ باشلئغي بيلن اؤز أديم لرني كؤپلنچ انه ديلينگ 
آلاداسئندا كأنرأك أدن مئقا دييأرين. بو بير آراسسا پيكيرلرينگ بيري ، هم  اوُنلار چا شاهئردئر باغشا 
حوُرمات توُيوني توناندئر. و ينه ده توتار،بو هم غوُوي زاد حوُرمات غويسانگ، حوُرمات غوُيارلار. 
كم چيليك هم يوُق دألدير.اوُل هم ماددي تايئندان گِلن دير. مئثال اوٌچين يانگي ياقئندا دونٌيأدن گچن 
شاهئرلارئنگ و كؤينه لرينگ غوُشغي لارئني چاپا يترمك اوغروندا آلادا ادن ميكأ؟ يا اينديكي ايش لري 
ميكأ ديين سوُراغ گليأر. يؤنه شو گونٌكي دورموشدا باش غالدئرئپ، باش لاري بيريكديريپ،غوُشغي 
آغشام لارني و سِرگي لري و ادبييات اوغروندا آلئپ باريان  آيدئنگ پيكيرلريني گؤز اونٌگونٌده  توتوپ 

ميراثئنگ ايشكأرلرينه ساغ  بوُل و آرمانگ االله قوات آيداسئنگ گليأر .
                                                       يوُل لاري آيدينگ، گله جك لري گوالله سين.
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آقاباتلي آقئمئنگ ائزئني ائزارلاماقآقاباتلي آقئمئنگ ائزئني ائزارلاماق  
عبدالرحيم آنامرادي      

اوغروندا   غوُيلاندئرماق  هيليني  نئنگ  ادبييات  تورٌكمن     
ادبي  گؤتِرن  آدئني  ميراث  گليأن  ايشلأپ  غايداوسئز 
يازيجي  دئر  شاهئرلاري  حوُرماتلي  توپارنئنگ  غورالشئق 
ادبي  بو  بيلدئريارس.  مننتدارلئغمئزي  چاكسئز  لارئندان 
اوُجاغئنگ دويٌبونٌي توتوپ ، ائسناشئقلي غاتناشئپ اوُنونگ 
اوسسادلار،  چپر  بوُلان حوُرماتلي  گينه  سبأپكأر  اؤسمه 
غووانئپ  داشئندان  اوُنونگ  ينه  و  شاهئرلار  لار،   يازئجي 
ميراث  ادبييات حوُسدارلارئنا  روحي غوشاندئني  غوُشان 
داراباسئني غوتلايارئس. ميراثئنگ  لئق  يئل  بير  اوُن  ئنگ  ـ 
شوگونٌه چنلي تورٌكمن ادبيياتئنا بيتيرن خئذماتي و غوُيان 
لر  برسه  لر  گورٌرونٌگ  يؤريته  لار  عالئم  حاقئندا  تأثيري 
گرك. يؤنه بو يازئلان ميراثئنگ توتيان توتومي نئنگ دويٌپ 

گؤترديگينه  سئنا نشار.  
بوُلار،   بگ  سئلان  اولئسئني   » آراسئندا  ايل  اؤنگدن    
لردن  كؤنه  ناقئل  دييلن  بوُلار»  باي  سئلان  سئني  اؤلي 
دأپ  ياغشي  غالان  ميراث  آتالاردان  ائنامدار  دئر.  غالئپ 
اينگ  يوُلاغچا  يؤرأن  دا  دورموش  لر  لگه  يؤره  ـ   يوُل  لر 
دييپ  دئر  سي  سالغي  يوُلونگ  اوُنگات  سچيلن  سايلانئپ 
پايخاسلي  ـ  پأهيم  گچن  ياشاپ  اؤنگ  ديمك  گرك.  بوُلسا 
يره  يوكٌونٌي  آغئر  آغرام ساليان  دورموشئنگ  آغئر  آتالار 
تاشلاپ ، ياشايئشئنگ ياغشي يامان ، آجي ـ سويٌجي سينه  
اؤزگأ  گويٌجونٌه  سئز  تاي  بيرليگينگ  آغزي   ، يوُغورلئپ 
گويٌچلي  غوربي  ائزارلان  ياشايئشي  اركين  نيكسئز  سؤيه 
چئقئشان  كأـ حؤزيرلي   ، سئز  ائزغئت  كأـ  دئرلار.   آتالار 
عاقئل  سئناولي  دنگيزينده  دورموش  ترينگ  ياشايئشئنگ 
آتالار  ادن  سير  غئراسئنا  دوش  يؤزدورٌيپ   سيني  گأمي 
غولاچ ـ غولاچ اؤلچه گلي منزيل يوُل لارئن سؤكوٌپ،  اينگ 
حاقئقاتا درنگؤولي سئناولاري گچريپ،  بيلدن بيلگ لريني 
آلتئنا غاپلاپ ائزئنداقي نسيل لرينه ياديگأر غوُيوپ دئرلار.   
داشئني غورشاپ  اگسيلمز حازئنالارنئنگ   ، اوُلارشيديپ    
غورساق لارئندان غايناپ چئقان مِرجن لريني،  جوُشغون 
دويغي لارئنا بزاب اؤز حالقي نئنگ ييتي آنگئنا سئنگدئرئپ 
، آغئر ياغدايئندا هم  ايلي  دئرلار. گينگ غارايشلي تورٌكمن 
ياراداني يازغارماني،  انديك ادينن دوُلي ايمان ـ ائنامي بيلن 
غاراپ  بيلن  صابئرلئق  سوُنگونا  لرنئنگ  غاراگوٌن  آغراس 
دئرلار. باشدان گچيرن غوُغالي گوٌن لرينده ، اوُجاق لارنئنگ 
اؤچورٌمأ  كؤزونٌي  غئزغئن  هرنه    ، سورٌِنده  يِل  كولٌونٌي 
تيني غوُران حالق  ، داشئندا غالا بكلأن مدنييه  ني ساقلان 

دئرلار.
  غابات گلن غئسساغلي پورصات لارـ دا گنگشه چاغئرئپ،  
بويسانچلي باغتئيارگوٌن لرينده اوُل  پاهئم پايخاسلي ياشي 
اولي لارئني ـ بييك عالئم لارئني، ايل حالقئنگ بأبيدينه أديم 
أدن اولي لارئني سئلاغ بيلن بزأپ  باشئندا ساقلاپ گزيپ 

ديرلر. ديمك، اوُلار گچميشده  آو آلان بورٌگودٌيني،  سورٌي 
غوُران ايتيني، حايئر برن آتئني هم سئلاپ ، غارلاواچا مسكن 
آتلاري  يورٌوٌك  دئرلار.  حالق  سپن  اييم  غارئنچغا  برن،  
بؤكه  ينگيجي سي  لرينگ  گؤرِش   ، لرينه  ييس  بسلأن سه 
،  ايل نامئسئن غوُران  لرينه،  كِسِلي غوتالدان طبيب لرينه 
غارشي  يوُو    ، توتانلارئنا  باش  عادالاتلي   ، لارئنا  غوُچاق 
سئندا چالئشان گِرچك لرينه ، بوُزوغي دوزٌلأن اوسسالارئنا 
 ، لارئنا  يازئجي  قالام  چپر   ، لارئنا  ديللي شاهئر  ، سايراق 
عئلئم چايان عالئم لارئنا  آنگئرباش سارپا غوُيوپ ، اوُلارئنگ 
روحي درجه سيني اؤسدورٌيپ ائزگيدرلي آرقاداشلئغا يوُل 
؛  تورٌكمن لر گؤرومٌ ـ     ياسان دئرلار. غوانچ بيلن آيتساق 
گؤرلدِلي، پوغتا سونٌنتلي ـ  چپر صونغاتلي  ـ كؤكي يايرانگ  
غوربي  گويٌچلي،  شيله هم ميراث غالان ياغشي دأپ لريني 
بِرك ساقلاپ گليان چونگ دويغي لي  ديري حالق دئرلار. 
دوُوامئندا  واقتئنگ  آز  بيلن  لر  تورٌكمن  اوٌچين   شونونگ 
يورٌوٌك  ديلي  لرينگ،  ميللت  بيلكِي  ياشان  لئقدا  غوُنگشي 
دا  ـ  لارئنگ  غئشئق  گؤزلي  غئتار  و  لارنئنگ   غاراماياق 
گؤوني يتمزليكدن،  تورٌكمن لر اوستونٌده ترس وتلِك ناقئلي 
دؤرِديپ يايراتماغنا يري بوُلماندئر .  شونونگ اوٌچين، اولي 
ايسم  ده   ـ  دأل  دأپ  دؤرأن  يانگي   ، دأبي  سئلاماق  لاري 
سئلاغلي  هم  ائسناشئقلي  اؤنگدن  بوُيونچا  لار  عاصئر 
بوُلان   سي  تابشئرغي  ئنئنگ  حالق  تورٌكمن  گليان  ياشاپ 
حالقي  تورٌكمن  دئر.  بايلئغي  كؤنه  هم  دأبي  ياغشي  اينگ 
اوزاق  گيريپ  آقئما  بير  باغلانشئقدا  بيلن  تابشئرغي  شوُل 
ـ سايغارئپ  بابالارئنگ سونٌنه لأپ  آتا  اوتغاشاريالي،  لارا 
ساچان دأپ دسسورلارئني  آلتئن سؤز اؤووٌت نصئحات 
لارئني ياشايئش  بوُيوندا ، توتيان توتومئندا ، باشلان ايشينده 
شونونگ  آلياندئرلار.  اؤنگونٌه  گؤز  اوغروندا   اوغران    ،
اساسئندا  اولي لاري سئلاماق و ينه شوُنگا منگزِش انچِمه 
بوُرچلي  گليان  برك ساقلانئپ  آرقا  ـ  آرقا  لر  دأپ  ياغشي 
ائنامئنگ ديريليگنينگ شايادي دئر. يئغناپ آيتساق ، تورٌكمن 
حالقي دورموشئنا وگلجِگينه باغلي بوُلان دؤرِديجيليك لي 
گچميشينه غووانئپ ، شيله بير أگيرت بايلئغئني غوُراماغنا 
اولي   ، غوُي  دئر.  ضرورلي  آيتماق  دئقلارئني  بوُرچلي 
لارني سئلايان تورٌكمن ايلينينگ دؤولت چوُغان ائرسغاللي 
اوُجاغي اؤچمه سين . بيِيك لري،  عالئم لاري سئلاماق دأبي 
ائز گيدرلي هم يؤرگونٌلي بوُلوپ دورسئن. سؤز سوُنگوندا 
لريندن  چشمه  سئنماز  بابالارئنگ   آتا   ، انجمنينه  ميراث 
آقئمئنگ  آقاباتلي  ياسالان  برك  اؤنگونٌدن  آلئپ   گؤزباش 
غوراندئغي  توُيوني  سئلاغ  لارئنگ  اولي  ائزارلاپ  ائزئني 
آرتئق  دن  اؤنگكي  بيلديريپ،   مئننتدارلئق  چأكسيز  اوٌچين 

اؤسمِك  ليگيني ديلگ اديأريس. 
                   جانلاري ساغ ، باشلاري ديك بوُلسون.
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     اسسلام عليکم: حوُرماتلي ايلدش لر. 
        گنبد قوُوز  شهري نينگ ميراث آدين گؤتريأن 
دؤنومني  ييل  نجي  ١١ـ  نئنگ   غوراما سي  شاهئرلار 
همده تورکمن صأحرانينگ اوچٌ ساني بييک اوستادلاري 
دردي  آنا  بدخشان،   صحت  قربان  نيازي،  اوستاد 
دابارالي سئلاغ توُي لارني تؤيس يؤر ه  عنصري نينگ 
توُپاري  ميراث  ايلدش لر!  قادئرلي  غوتلايارئن،  گدن 
غئسغا واقتئنگ ايچينده تورٌکمن ادبيياتي نينگ گولٌلأپ 
اؤسمه گينه اولي ياردام اتدي. تورٌکمن شاهئرلارئني و 
ياقئندان  بيلن  تورٌکمن لري  بوتٌين دونيأ  يازئجي لارئني 
تانئش ديردي. ١٣٨٠- نجي  يئل اديل شو گونٌکي يالي 
شاهئرينگ  ساني  ـ   ١٦ توپارئندان  ميراث   . يادئمدا 
تورٌکمنيستان  سايلاپ   غوُشغي سئني  ساني  ١٦ـ 
ايسله ديم  ناظار  اوُلاردان  اوُقاپ  يانئندا  شاهئرلارنئنگ 
يريم طبيغات شاهئري مرحوم  مئهمان  ايلکي  منينگ   .
ـ  يکه  غوُشغي لاري  اوُل  بوُلوپ دي.  بأشي  گلدي 
قالار  داشي  آقار  «سوو»  ديدي  شيله  دينگلأپ   يکه 
هر  يؤنه  غوُوي  غوُشغي لار  عموما   دييپ ديرلر. 
بوُلماز  اؤسوٌش  يرده  بوُلمادئق  «انتقاد»  تانقئت  يرده 
ميراث   واطان داش لار!  مهربان  هاوا:   ... آيتدي  دييپ 
هپدأنينگ  هر  هم   ماقصادي   اساسي   غورامانئنگ  
غوُشغي  ائزئنا   غوُشغي  يئغنانئپ  يره  بير  گونٌي  آننا 
بوُلسا  بار  يري  گؤيبرلن  کم چيليک  اگرده  اوقالئپ 
آدئني  ميراث  دئر.  آيئرماق  آرادان  کم چيليگي  ،شوُل 

اشيتمه ديک تورٌکمن يريوزٌونٌده بارمئقا؟
 مگرم يوُق بوُلسا گر ک، دونٌيأنينگ دورٌلي يورت لريندن 
غاتناشئق  آرا  ياقئندان  بيلن  توپاري  ميراث  گليپ 

پاکستان،  عراق،  ترکيه،  اوٌچين  ل  مئثا  ساقلايارلار 
آت  باشغا لاري  و  ازبکستان،  ترکمنستان،  هندوستان، 

توتماق بوُلار...         
     کريم قربان  نپس دن بير بند غوُشغي
يؤنه غوُشغي اوُقاپ الِ چارپدئرسانگئز،    

بوُلمانگ سيزکأردش لر، بوُلمانگ سيزآخمال،
چارپئلان يوزٌ الِدن ،چارپئلمان  غالان 

اوُن الِينگ خاص عاجاپ بوُلماغام آخمال.

ايندي  مأمد سيددن بير بند

اگر شوُل شاهئري گؤرسه نگيز آيدئنگ     
يِل قئسئملان يالي سنينگ هر بيدينگ . 

اوُن  سطير غوُشغي ني کاغئذا  چئرماپ     
ايلي  يوزٌ  سطيرليک  آزاره  غوُيدونگ.

مسئله   قين.  اؤرأن  يازماق  سؤز  اوستادلارحاقدا 
يازماق  دوُوامئندا  آيئنگ  يا  بيرهپتأنينگ  يا  بيرگونٌينگ 
بير  حاقدا  بيري  هر  اوُلارئنگ  سبأبي   ، دأل  مومٌکين 
کيتابلئق سؤز گر ک، اوستادلار حاقدا ينه دؤرأر انِچه مه  
ده  نأمه  آدام.  أکيدر  عاصئرلارا  اوُني  شيديپ  آيدئم 
سؤزومٌيزي  دييپ   بوُلسون  اوُز  بوُلسون  آز  بوُلسا 

غئسغالد يارئس.
حوُرماتلي ايلدش لر، اينديکي گلجک يئل لاردا  هم شولار 
يالي اوستادلاري سئلاماق أهلي ميزه  بيله ليکده نصيپ 

اتسين.

عألم ايچره آدام گزمز ، آد گزرعألم ايچره آدام گزمز ، آد گزر
                     آماندوردي نساري « آمانلي» 

 

ميراثينگ آدئندان بير اوِواز گلدي     
ديرسينگ آلا باهار،گؤزل ياز گلدي.

بگلمک،بيگلمک اولي سئن سئلاپ
تورٌکمنه هم نأز دير هم نياز گلدي. 

جان  و  آغضالارينا  سئنا،  يوُلباشچي  نينگ  انجمني  صونغاتي  سؤز  آدينداکي  ميراث  کاووسينگ  گنبد     
کؤيرلرينه.

  ايسسي مأهيرلي سالام لار بيلن ؛اؤز آدئمدان آق قلا ايلاتي نينگ و صونغات سؤيجي لر و ادبيات هووندارلار 
نئنگ آدئندان ميراث انجمن ني اون بير( ١١ ) يئل ليق توُيي بيلن غارا باغرئن غوتلاماغا روغصات ادينگ.

موُنونگ ياني بيلن هم بو انجمن تورٌکمن ادبياتي نينگ و صونغاتي نينگ اوچٌ ساني اؤنگده بارئجي ياش اولي 
لارئني سئلاماغي ماقصاد ادينيپ دير . بو خوُش لئق هم بيزينگ باشئمئزي گؤگه ديرتدي .

شونگا گؤرا بو سئلاغي  ـ دا حوُرماتلي آقالار ميز استاد لار، نياز محمد نيازي ، قربان صحت بدخشان، آنا دردي 
عنصريا  تويٌس يورٌگدن غوتلايارئن .

ميراثينگ آدئندان بير اوُواز گلدىميراثينگ آدئندان بير اوُواز گلدى
            عيد محمد اونق ( آيدي شاهير)  
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اوُلارئنگ اثرلري ياشلار اوٌچين اوُلارئنگ اثرلري ياشلار اوٌچين 
عئلمي و ادبي مكدپ حؤكمينده خئذمات اديأرعئلمي و ادبي مكدپ حؤكمينده خئذمات اديأر

شاه محمد يلقي     
                                          

و                                                      غوُشغي  تورٌكمن  آدلي  ميراث  نينگ  شهري  گنبد     
ادبييات انجمن نينگ بنياد بوُلانئنا ١١ ئيل بولادي.

لار  يازئجي  دير،  شاهئرلار  دونٌيأسينه  ديجيليك  دوُره 
تاپغئرـ  تاپغئر بوُلوپ گليأر ديييليأر.

ميراث  نينگ  شهري  گنبد  يئلئندا  .ش  هـ  نجي  ١٣٧٧ـ    
انجمني  ادبييات  و  غوُشغي  تورٌكمن  گؤتِريأن  آدئني 
دويٌبي  بيلن  غوُلداماغي  نئنگ  اداراسي  ارشاد  ائسلامي 
بو  باشدان  ايلكي  دوُلدي.  يئل  بير  اوُن  گؤني  توتولانئنا 
 ، لارا  غوُيان  لريني  كرپيچ  ايلكينجي  غورامانئنگ  ادبي 
يورٌِكدن  تويٌس  كؤيرلرينه  جان  نئنگ  ادبيياتي  تورٌكمن 
غوتلايارئن.اوُلارئنگ آلئپ باريان ايش لرينده اوٌستونٌليك 

غازانماق لارئني بييك بيري باردان ديلِِگ اديارئن.
واقت  اسِلي  غورنالانئنا  اوُجاغئنگ  مدني  ـ  ادبي  بو    
گچمسه ده، داش دان ـ ياقئن دان آراغاتناشئق ساقلايان 
دؤرديجيليك  لرينگ  ذهين  ياش  لاري  موشداق  ادبييات 
اوُلارئنگ  و  غارانئنگدا  سينه  نتيجه  نينگ  لري  گؤزلِگ 
ادبيياتا بوُلان ائخلاصئنا سر اديپ گؤره نينگده، ياش و 
گِلنِ  كمالا  نئنگ  تاپغئري  تأزه  لرينگ  تالانتلي دؤرديجي 

ديگيني گؤرمك بوُليار.
  ياش ذهين لرينگ اثرلرينده دويغي نئنگ، منگزتمه لرينگ، 
اركين ليگينگ، ايلكينجي نوُباتدا گؤزه ايلمه گي ، اوُلارئنگ 
تورٌكمن ادبيياتئ حاضيركي دؤوره چنلي توُپلان تجريبه 

سيندن، بايلئغئندان بي حابار دأل ديگيني آنگلاديار.
   ميراث انجميني بيلن ياقئن دان آرا غاتناشئق ساقلايان 
اييا  سي  نأچه  بير  لرينگ  ذهين  ياش  و  شاهئرلارئنگ 
اوُقئجي لار كؤپچولٌيگي طارپئندان تاناليان، اثرلري نينگ 
چاپ اديلمه گينه غاراشئليان يازئجي لار و شاهئرلار دئر.

لارئنگ  يازئجي  دئر  لارئنگ  ياش شاهئر  اوُل  بوُلسا  بو 

أهنگي  ياقئن  يؤرگونٌه  يوُلوني،  اؤز  ده  ـ  ديجيليك  دؤره 
اوُقئجي لار طاراپئندان  اوُنونگ هم  بيلن ديگيندن،  تاپئپ 

غوُوي غارشي لانان دئغئندان نئشان دئر.
بيله كي بير شاهئرئنگ  غوُشغي لارئني  يا  اوُل  البته     
اديپ  سِر   دؤرديجيليگينه   شاهئرينگ   بير   باشغا  
كسگيت  لأپ بوُلماز. سبابي اوُلارئنگ اؤز دونٌيأسي، اؤز 

لذّتي بار.
واجئپ  آيتماغئني  مِسه لأنينگ  موهٌومٌ  بير  ينه  اينها    
بيليأرين. ميراث انجمن بيلن دينگه بير ياش لارئنگ دألده، 
دورٌلي ياشداقي شوُل ساندا حالئپا يازئجي لار، عالئم لار 
و تانئمال  شاهئرلاري مئزينگ هم ايشنگنگير غاتناشيان 
ديقلارئني آيتمالي دئرس.اوُلارئنگ اثرلري،ماصلاحات ـ  
لاري، ادبي، عئلمي سئنلاري ياشلار اوٌچين عئلمي و ادبي 

مكِدِپ حؤكمينده خئذمات ادِيأر.
   مئراث انجميني بيلن غاتناشئق ساقلايان شاهئرلارئنگ 
دؤرديجيليك  غارايشي،  دونٌيأ  اوُز  ده  ـ  نينگ  بيري  هر 
عألمي بار. اوُلارئنگ اثرلري عألم غوُشارئنگ رنگك لري 

نينگ اؤز بوُلوشلي لئغي يالي دورٌلي اؤووٌشگيني بار.
حالئپا  و  شاهئرلارئنگ  ياش  سوُنگوندا،  سؤزومٌينگ    
شاهئرلارئنگ چپر گؤزلِگ لري نينگ ميوه لرينه اوُلارئنگ 
غوُشغولارئني اوُقاپ حاص ـ دا غوُوي گؤز يتيرر سينگيز 

دييپ اومٌيت ادِيأرين.
   غوُي المِئداما شئغرييت ـ ده تورٌكمن روحونئنگ  كؤك 
لري شاهئرلاري مئزئنگ دؤرديجليگينه بارها بركيشيپ، 
دؤنيأ  و  گيني  اؤسمه  پاجارلاپ  نئنگ  ادبيياتي  تورٌكمن 
گيني  يتمه  لره  ليك  بلند  يايلئمئندا  گينگ  نئنگ  ادبيياتي 

آرزوو اديأرين.

غوتلاغ خاط غوتلاغ خاط 
تاغي پورمند(سرخوش)     

                                          
                                                      

 تورٌكمن تارئخ و ادبيياتي نئنگ اوسسات درنگؤوچي لري ،حورماتلي آنا دردي عنصري و قوربان صحت بدخشان 
و بيله ليكده بُوياغ ائرنگك لردن اوُيلانئپ كؤپ مانئلي دورٌلي ـ دورٌه گؤي ناغئش لار بيلن تورٌكمن حالي سئني 
دوُقادئپ دونٌيأگه  تانئدان ياش اولي اوسسات نيازمحمد محمدنيازي سيزه تورٌكمن ايلي بيلن بير درجه ده اؤز 
ميننت دارلئغئمزي بيلديرجك بوُلوپ،  اولي دابارالي شاتلئق ميليسي ني غوران لار هم ساغ بوُلسون سيزي غوتلاپ، 

بارئنگئزا برك جان ساغلئق، اوزاق ياش ديلأپ سيزه دؤرديجيليك اوغروندا اوستونٌليك آرزوو اديأريس.
لرينگ  ييگيت  ـ  پايخاسلي  يئل دؤنومٌيني  بير  اوُن  نينگ  انجمني  ادبييات  آدئني گؤتريأن شئغئر و  همده ميراث 

چكيأن زأحمت لرينه باها بريپ تانگري يالقاسئن سؤزي بيلن غوتلاماغي بيزه روغصات برينگ. 
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     اديل يانگي يالي دي. ١٣٧٧ نجي يئلئنگ بيرلشيك هفته سي امانقليچ شادمهر، مانگا تورٌكمن غوُشغي و ادبييات 
توُپاري نئنگ روغصات ناما سئني ارشاد ادارا سئندان آلدئق دييپ بوشلادي.

   غاتي بگنديم ، سبابي بو مسئله تورٌكمن يازئجي و شاهئرلارئنگ ايردن بأري آرزووي و ماقصادي . البته بو 
اولي ايش (روغصات ناما) محمد آتاباي و كريم پورمحمدي نينگ تاغاللاسي بيلن يرينه يتدي. من اوُلارا االله قوات 

آيديارئن.
    ميراث انجمني آچئلاني بأري گچن شو اوُن بير  يئلدا، بيرنأچه قئن چئلئق لار و اوٌستوٌن چئلئق لارا دوش 
گلدي ،حتي كأواقت لار، اوُتورشئق غورماغا ير تاپئلمادي! كأواقت لار بو تايدان اوُتاق، اوندان مونگا گؤچوٌپ ـ 
سويٌشوٌپ يورأن واقتئمئز ـ دا بوُلدي يؤنه غاراض شوُل ايلكي دن بأري هر يرده بوُلسا ـ دا سوُوئق- غئزغئن 

دارـ گينگ اوُتاق دييمأن ايچرده ـ  داشاردا  اوُتورشوق لار ائزارلانئپ گليار.
    و اما ميراثئنگ بويٌسانچلي يرلري حاقدا ميراث توُپاري نئنگ كؤپ ايش لر بيتيريپ باشاردي.

 بيرينجي دن شاهئرلاري و يازئجي لاري بير يره اويٌشورٌيپ بيرـ بيري بيلن تانئشدئردي، ميراث شو اوغوردا 
بيرينجي بوُلان سوُنگ اؤنگرأگ مراوه دان ،كلاله دان و باشغا اوزاق يرلردن و صحرانئنگ اوُبادئر ـ شهرلريندن 
شاهئرلار غوُشولاردئلار. شو اوُتورشوق لار شاهئرلارئنگ آراسئندا دوُستلوق دؤره تدي و بوگوٌن كؤپوٌسي 
دوُغان يالي آرا غاتناشئق دا، ايكينجي بوتوپار اؤز آغضالاري نئنگ غوُشغي و يازوو حاقدا ياغشي صوراتدا 
اؤسمك لرينه سبأپ بوُلدي، هر غوُشغي اوُقالاندا شاهئرلارئنگ تانقئت يا يوُل گؤركزمك لري بيلن، يالنگئش لار 

آزالدئلئپ يا آيرئلئپ اؤسوٌش اوغروندا تأزه أديم لر آردئلاردي.
خوُجا،  سيدي  غولي،  ماغتئم  اوٌچين  مئثال  دابارالار  كؤپلرچه  بيلن  اوٌستي  توپارئنگ  شو  دن  اوٌچونجي       
موللانپس ، كمينه ،عالي شير نوُوايي ،مرحوم آهونبر، تورٌك ـ تورٌكمن حاقدا سمينار و ينه ـ ده غوُشغي گيجه 

لري  گچيريلدي و ميراثئنگ تورٌكمن صحرا ـ دا يانگلاندي.
    ١٣٨٤ نجي يئلدا ميراث رسمي شكيلده ثبت اديلدي و شوُل يئلدان سوُنگ ميراثدا تأزه بير ايش بير مئثال اوٌچين 

ايچري نشريه و ميراث سايتي يرينه يتدي.
   ميراث انجمني شو اوُن بير يئللئق  ايشينگ نتيجه سينده دونٌيا تورٌكمن لري نينگ آراسئندا بللي و مشهور بير 

غوراما تانالدي.
    شو پورصات ـ دا ميراثئنگ اوُن بير ياشلئغي اوستادلار ،يازئجي لار و شاهئرلارا هونٌأرمندلر و بوتٌين تورٌكمن 
ايلينه ائلايتا ميراث توپارئنگ آغضالارئنا تويٌس يورٌه گدن غوتلايارئن. غوُي نصيب بوُلسا گلجك ـ ده االله تغالي 

عؤمورٌ برسه ميراثئنگ اللي  ياشلئق توُيوني توُيلايلئنگ.
    ميراث گچن اوُن بير  يئلدا ينه بير اوُنگات ايش بيتيردي .اوليني (استادلاري) سئلاماق ايشي اولي ني سئلان 
بگ بوُلار ديشي يالي گچن يئل لار ـ دا اوستاد مرحوم قربان گلدي آهونبر، استاد حاج مراد دردي قاضي ،استاد 
غوُوي  داباراسي  قادئردانلئق  نينگ،  نيازي  اراز  محمد  عراز  استاد  آهنگري،  عبداالله  استاد   ، عرازمحمد صحنه 
صوراتدا گچيريلدي. ايندي انشاء االله اوستاد نيازي ، اوستاد آنا دردي عنصري  واوستاد  قربان صحت بدخشان 
نگ قادئردانلئق داباراسي توتولجاق. بو اوستادلار ياشايئش لاري نئنگ آغرامئني تورٌكمن ايلي نينگ دأپ دستور 

هونٌأر، ادبييات، ديلي، تارئخي ني غوُراماق اوُغروندا صارپ ادن آدام دئرلار.
بو  من   ، باهانا  بير  بيزه  اوٌچين  بوُلماق  تانئش  بيلن  اثرلري  و  لري  زأحمت  اوستادلارئنگ  بو  پورصات  بو     
بو  دا  ـ  پورصات  شو  آيتيارئن،  ايليمه  تورٌكمن  بوتٌين   ، آيتما يارئن  لارا  يازئجي  دئر،  شاهئر  دينگه  سؤزلري 
سئلانيان اوستاد لارئنگ يازان كيتاپلارئني دؤره دن گؤللريني گؤرمك . اوُلار بيلن ياقئندان گورٌرينگدش بوُلماق 

بيزه بير اوُلجا مئقا دييأرئن.
ـ آ تويٌس يورٌكدن  ، بدخشان و عنصري     ينه سوُنگقي پورصات لاردا شو اولي داباراني اوستادلار نيازي 

غوتلايارئن. جانلاري نئنگ ساغ ،ياشلاري نئنگ اوزئن و قالام لاري نئنگ ييتي بوُلماغئني آرزو اتيأرين.
   سؤزومٌينگ سوُنگوندا ميراث انجمني نينگ بوتٌين آغضالارئني هپده ليك اوُتورشئق لارا برك غاتناشماق لارئني 

خوايئش اتيارين.
   گلينگ شو توُيونگ باهاسئنا آغئز بيرليكده همده مودٌيرليك توُپاري بيلن  بيرخاطاردا بوُلوپ ميراث انجمني ني 

اؤنگه آلئپ گيده يلينگ.

ميراث انجمني نينگ ميراث انجمني نينگ 1111 ياشلئقي مئناسئباتلي ياشلئقي مئناسئباتلي
                             فرهاد قاضي  

 



ميراث ، ميوه برن داراغتميراث ، ميوه برن داراغت  

    گؤزل تورٌكمن صحرا مئزدا، تورٌكمن حالقي مئزئنگ ديل و ادبيياتي ني اؤسدورٌوٌپ و دأپ دسسورلارئني  
غوُراماق اوٌچين آلادا ادِيان تُوپارلارئنگ اينگ اولي سي كومٌمت شهري نينگ ميراث آدلي تُوپاري دئر.بو انجمن 

تورٌكمن غُوشغي و ادبييات بؤلومٌينده اوُن يئل بأري آرمان ـ يادامان ايل بأهبيديني آراپ يؤر.
     روغصاتئنگئز بيلن«ميراث» انجمن نينگ كؤكونٌي صحرامئنگ تُوپراغئندا غوران شاهئرلارا و سوُنگ بُولسا  
بو نوُوچا ناهالي باقئپ بجريپ بير«دارغت» يتِيرن عالئم لارا تويٌس يورٌكدن ساغ بوُلسون آيداسئم گليأر. ميراث 
بوُلوپ  آرزوو  اولي  بيزه  حايئرلانماغي  دوُلي  ميوه سيندن  لر  نسيل  كي  گلجِك  بريپ،  ميوه  گولٌلأپ،  داراغتي 
دوريار. سبأبي بوداراغتئنگ  نيازجان نيازي،قربان صحت بدخشان، آنا دردي عنصري يالي پاراساتلي و جان 
كؤير باغبان لاري باردئغنا جودا ائنانيارئس. شيله ده تورٌكمنينگ تارئخ، ادبييات صونغاتئني يوُقار درجه ـ ده  
بوُرچ  اولي  بيزه  بيلديرمك  قادئردانلئق  اديأن اوسسات لاري سئلاماق  و  تالاش  اوغوردا جاندان  اؤسدورٌمك 
بُولوپ دوريار. بو وظيپأني ميراث انجمني أوزونٌينگ اوُن بير يئل ليق بايرامچئلئغئندا دوُلي برجاي اتجك ديگينه 

ده يورٌگدن ائنانيارئس.
                      آلئپ باريان اولي ايشينگيزده بارئنگئزا اوٌستونٌليك آرزوو أديارين.
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كأبير ياپراق لاري سوُلسادا، كأبير ياپراق لاري سوُلسادا، 
ائنام قاچمادي، اوميد لر كسيلمديائنام قاچمادي، اوميد لر كسيلمدي

        كومٌمدينگ ميراث آتلي تورٌكمن غوشغي و ادبييات انجمن نينگ اوُن بير  يئل لئغئني غوتلايان.
تورٌكمن الِ صونغاتئني اؤسدورٌمك ده اولي آلادا اتيأن حوُرماتلي : نياز محمد محمد نيازي و تورٌكمن ديل و 
ادبييات اوسسادلاري آنا دردي عنصري و قربان صحت بدخشان؛  من اؤز پايئمندان سيزنگ بو اغوردا بير 
دوُلي  گونٌه  ـ  ايل  اؤزونٌگيزه،  همده  اوزاق  عؤمرونٌگيز،  بيلديريأن.غالان  قادئردانلئق  زأحمتينگيزه  عؤمور چكن 

بركت لي بوُلماغئني آرزوو اديأن.

      اوُن بير يئل موندان اؤنگ ميراث انجمنيني نينگ باغي نئنگ كؤكي غورولدي، شاخالاري ،پوداق لاري يرئنگ 
گؤگونٌگ ائلهامئن آلدي، گوٌن به گونٌدن اولالدي،گويٌچ آلدي، كأبير ياپراق لاري سوُلسا ـ دا، ائنام غاچمادي، اوميد 
لر كسيلمدي و شوُل ياغدايدا اوزاق يوُلا أديم أديپ ميوه لري ني پئتئراتدي.بوگوٌن بوُلسا اوُن بير يئللئق بايرامئني 

گچيريأر، همده تورٌكمن ادبييات و صونغاتي نئنگ اوستاد لارئني  سئلايار.
   ميراث آدلي تورٌكمن غوُشغي و ادبييات انجيمني نينگ اوُن بير يئللئق ياشئني و اوسسادلار:آنا دردي عنصري 
قربان صحت بدخشان و نياز محمد محمد نيازي نئنگ ، تورٌكمن ايلينگ تاراپئندان سئلانماغي ني تويٌس يورٌگدن 

غوتلايارئن. ياشئنگئز اوزاق، باشئنگئز ديك بوُلسون.

قاقا دوردي آزاد 
                 

تأج بي بي فرهادي 
                 

                  ٌ

      بهروز ايري     
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اونودئلماجاق گون لراونودئلماجاق گون لرٌ                  
                                           ميراث انجمن نينگ سارغئدي      

                                                        
           سؤزلأر ماغتئم غولي ديلي تورٌكمنينگ

ايران  ده،  ـ   ١٣٧٧ ، اؤنگ  موندان  يئل  بير  اوُن        
نئنگ  هوُواسي  ياز  ادبيياتئنا،  نينگ  لري  تورٌكمن 
اؤنگ  يئل موندان  بير  اُون  باشلادي.  أوسوپ  شمالي 
نئنگ  اداراسي  مدنييت  و  ارشاد  ائسلامي  كوممدينگ 
آرقاداشلئغي بيلن، كوممدينگ تورٌكمن شاهئرلاري دئر 
يازئجي لاري نئنگ تاغاللالاري بيلن تورٌكمن غُوشغي 
و ادبييات بؤلومي ايشه باشلادي. اديل دويٌن يالي دي، 
١٥-١٠ ساني شاهئر هم يازئجي بير اوُتاغئنگ ايچينده 
سُوراشئپ  اوُحال  ـ  حال  اوُتوراردئلار.  لنشيپ   تگه 
اُوقاپ  سئني  غوُشغي  كيم  هر  تانادئپ  اؤزلريني 

برردي.
    تأزه دوُست لار، تأزه دن دونٌيأ اينن يالي انه ديليني 
بگنيپ  غوتلاپ،  بيرينه  بيرـ  بيلن  ماقصادي  غوُراماق 
تارئخئندا  ادبييات  تورٌكمن  لري  گوٌن  اونودئلماجاق 
ياديگأرليك غوُيدولار. هپده، آي ، يئل گچيپ بارئشي 
غاتناشئق  لارئنگ  ،يازئجي  دئر  شاهئرلار  بيلن 
آلئپ  مؤوج  لار  حييال  بركيشيأردي.شاهئرانا  لاري 
سئناغدان  لار  يازغي  و  لار  غُوشغي  باشلاياردي. 
برليپ. اوسسات لار  اونٌس  ناظارلارا  گچيپ، نوقطاي 

آرقا داشلئغي بيلن ترتيپ ـ دوزٌگونٌه گتيريليأردي.
ائلهام  آلئپ  ائلهام  بيريندن  بيرـ  لار  ادبيياتچي      
گچندن  يئل  ايكي  دا   ـ  ياغداي  بير  شيله  برياردي. 
سوُنگ بو ادبي انجمنه آد غوُيولدي. انجمن شوُل گوٌن 

دن بيلاك «ميراث» آدئني گؤتردي.
   ١٣٨٤ ـ ده «ثبت» اداره سئندا رسميته گِچدي. بوگوٌن 
كونٌجونٌدن  دؤرت  صحرانئنگ  تورٌكمن  انجمن  بوُلسا 
ياشئنا  ليق  يئل  بير  اوُن  بيلن  آغضاسي  ساني   ١١٨
يتدي . انجمن بويئل لارئنگ دوُوامئندا انچه اُوتورشئق 
لار، مئناسئبات لار و حوُرمات توُي لاري باشارنئق لي 

آلئپ باردي.
   حوُرماتلي مرحوم اوسسات شاهئر قوربان گلدي 
گچيريلدي.حوُرماتلي  توُيي  حوُرمات  برئنگ  آهون 
نشرياتچي حاجي مراد دردي قاضي و اوسسات عراز 
محمد اراز نيازي ني ، ياشولي شاهئرلار حاجي عبداالله 

ني  صحنه  عرازمحمد  حاجي  مرحوم  و  ني  آهنگري 
اولي صورات دا سئلادي.

   تورٌكمن مدنييه تينه باغلانشـــئق لي شاخصييِت ـ 
لر ينگ ساني كؤپ دأل. هر ميللت اؤز ديليني ، دأبيني 
اوغروندا  مدنييت  بوُلسا،  غوُراماق  صونغاتئني  و 
ايشنگنگير ائنسان لاري تربيه لأپ، چاغالاري اؤز ميللي 
بوُلماسا  بايلئق لارئنا طاراپ اوغروقدئرمالي. مدنييت 
يورت اؤسمز، پيكيرلر، غايرا غالار.آبادانچئلئلق يرينه 
يتمز، آنگ ـ بيليم پسه دوٌشوٌپ ائنسانلئق درجه سي 
جان  اوغروندا  مدنييت  اوٌچين  شوُنونگ  گيدر.  يتييپ 
حؤكمان  لري  شاخصييت  يؤرن  اديپ  آلادا  اؤيونٌدن 
اداراسي  مدنييت  و  ائرشاد  گرك.ائسلامي  سئلاماق 
نئنگ ياردامي بيلن همده ايليمزينگ آرقاداشلئغي بيلن 
اوُن  انجمني  ادبييات  ميراث آدلي تورٌكمن غوُشغي و 
لار:آنا  اوسسات  لئغئندا،  بايرامچئ  توُي  لئق  يئل  بير 
نيازمحمد  بدخشان،  صحت  قوربان  عنصري،  دردي 
 ، واطانمئزا  ايران  بوُيي  لار  يئل  نئنگ  نيازي  محمد 
ائلايتا ـ دا تورٌكمن ادبييات و صونغاتئنا چكن زأحمت 
لري ني گؤز اؤنگونٌه آلئيپ اؤزونٌه اولي بوُرچ ادينييپ 
تورٌكمن  بيلن  ماقصادي  لاري سئلاماق  اوسسات  بو 

غوُشغي سي نئنگ اولي داباراسيئني بللأپ  گچئريأر.
سؤز سوُنگوندا سيز عزيز واطانداش لار و ايلدش لر، 
انجمن نينگ  ادبييات  ميراث آدلي تورٌكمن غوُشغي و 
اوسسات  لي  مرتبه  بلنت  و  ياشئني  لئق  يئل  بير  اوُن 
تويٌس  سئلانماغئني  طاراپئندان  گوٌن  ـ  ايل  لارئنگ 
يورٌكدن غوتلاپ، كوممدينگ ائسلامي ارشاد و مدنييت 
محمد  جئناپ  حوُرماتلي  جوغابكأري  نئنگ  اداراسي 
ساغ  اوٌچين  لري  زحمت  چكن  ني   داورزني  رضا 

بوُلسون آيداسئم گليار.
 

          ميراث آدلي توركمن غُوشغي و ادبييات  
انجمني نينگ طارپئندان  

  منصور طبري 




